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 بسم R الرحمن الرحیم

 مقدمھ
پیام آزادى، بـا ھـدف نشـر و  انتشارات

ترویج معـارف عمیـق اسـلامى و انسـانى در 
جامعھ، مصمم شـد تـا بـھ چـاپ و انتشـار 
مباحث موضوعى اسـتخراج شـده، از مجموعـھ 
ترجمھ و تفسیر نھج البلاغھ، اثر بى نظیـر 
و ماندگار حكیم فرزانھ، علامھ محمـد تقـى 

 .جعفرى قدس سره علیھ السلام اقدام كند
در شرایطى كھ دخالـت افـراد اقدام  این

غیر متخصص در مباحث اسلامى امرى رایج شده 
این روزھا . است، ضرورت بیشترى یافتھ است

در سمینارھا، كنفرانسھا و مصاحبھ ھا، ھر 
كس بھ خود حق مى دھد بدون ھر گونھ صلاحیت 
علمى، آیات قرآن و معارف اسلامى را تفسیر 

آیـھ، بھ راى كند و با حذف صدر و ذیل یك 
اھداف شخصى و جنـاحى خـود را بـھ جامعـھ 

و این شیوه مذموم سـر منشـاء . تحمیل كند
بعضى انحرافات فكرى بـراى جامعـھ خواھـد 

لذا در چنـین زمـانى رسـالت عالمـان . شد
واقعى در تبین صحیح و درست معارف اسـلامى 

 .بیش از پیش اھمیت مى یابد
مقابلھ با این بدعتھاى ناروا نشر  براى
ج معـارف اصـیل اسـلامى، آن ھـم از و تروی

رشحات قلم و بیان علمایى ھمچون زنده یاد 
علامھ جعفرى، از اھم وظایف مراكز فرھنگـى 
است، زیرا آنچھ باعث حركت صحیح جامعھ در 
مسیر مستقیم است، آگـاھى و شـناخت دقیـق 

اسـلام  زمردم از مبانى و معارف انسان سـا
د است، و شناختى این چنین جز بـا اسـتمدا

از اندیشھ ژرف بینان و ھستى شناسان ھمـھ 
. جانبھ نگر و خدا جویان موحد میسر نیسـت

بھ راستى كھ اندیشھ ھاى درخشان و فروزان 
این بزرگان، مجالى بھ آشوب طلبـان فتنـھ 
جو، و باطل گرایان حق نما و شبھھ جویـان 
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باقى مانده از  ثارقدرت پرست نمى دھد و آ
یشــھ ھــاى ایــن بزرگــان اجــازه ظھــور اند

التقاطى و فریبكارانھ را از صاحبان زر و 
تزویر مى گیرد تا سلامت اندیشـھ و وجـدان 

 .جامعھ در معرض خطر واقع نشود
جعفرى قدس سره یكـى از ھمـین ژرف  علامھ

بینان و باطل ستیزان و از خاصھ ى اولیاء 
محسوب مى شد كھ بھ موضوعات مـورد ابـتلاى 

ــت ــى نگریس ــرى والا م ــھ از منظ و دل  جامع
نگرانى او براى جامعھ، بھ ویژه جوانـانى 
كــھ در معــرض امــواج طوفــانى فتنــھ ھــاى 
 تشیادان فكر بودند، تا آخرین روزھاى حیا

آثار ماندگار . پر بارش عیان و آشكار بود
آن زنده یاد در ابعاد گوناگون مبین ھمین 

 .معناست
مـى رود كـھ مجموعـھ ى در قلمـرو  امید

دھى، نقـش مـوثرى  معرفت، ھمراه با آگاھى
در ژرف بینــى مســایل جــدى حیــات انســانى 
داشتھ باشد، ژرفایى كھ اولیـاء و اربـاب 
دین در راه ایجاد آن و بـر پـایى مدینـھ 

 .فاضلھ از ھیچ كوششى فرو گذار نكردند
اى بنى، انى و ان لم اكن عمـرت  انشاء2

عمر من كان قبلى، فقد نظرت فى اعمـالھم، 
سـرت فـى آثـارھم،  و فكرت فى اخبارھم، و

بل كانى بما انتھى الـى . حتى عدت كاحدھم
من امورھم قد عمرت مع اولھم الى آخـرھم، 
. فعرفت صفو ذلك من كدره، و نفعھ من ضرره

 . ]٣١ ىنھج البلاغھ، نامھ ى شماره [ 
اگر چھ من بھ اندازه ى ھمـھ ى  فرزندم،

گذشتگان عمر نكرده ام، بـا ایـن حـال در 
تم و در اخبـار آنـان كارھاى آنان نگریسـ

اندیشیدم و در آثارشان سـیر نمـودم، بـھ 
. طورى كھ ماننـد یكـى از آنـان گشـتھ ام

بلكھ از آن نظـر كـھ اطـلاع از عمـوم سـر 
گذشتشان پیدا كردم، گویى با ھمھ آن مردم 

تا آخـرین افـراد آنـان زنـدگى  اولیناز 
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كرده ام و صاف آن را از تیـره اش و نفـع 
 .آن را از ضررش شناختم

 
 تاریخ در نھج البلاغھ فلسفھ

مواردى متعدد از نھج البلاغھ و قرآن  در
مجید، حاكمیت قانون در ھر دو قلمرو حیات 

از آیـات . فردى و اجتماعى تصریح شده است
قرآنى و جملات نھج البلاغـھ بـھ خـوبى مـى 
توان فھمید كھ تحولات و رویدادھایى كھ در 

دفى فرد و اجتماع بھ جریان مى افتد، تصـا
و بى علت و بھ عبـارت كلـى تـر خـارج از 

از آیات قرآنى و جمـلات نھـج . قانون نیست
البلاغھ این معنى را مى توان بھ عنوان یك 
حقیقت پذیرفت كھ واقعیت چنـان نیسـت كـھ 
انسان ھا، حتى دیگر جانداران و موجـودات 
بى جان، بھ حال خود رھا شده باشـند و در 

چیز نبـوده  مجراى ھستى، ھیچ چیز شرط ھیچ
 .باشد
انسان، حتى بـا حـداقل آگـاھى، مـى  یك

داند كھ اگر بخواھد گرسنگى خود را مرتفع 
او نمى تواند . كند، حتما باید غذا بخورد

كارى انجام بدھد كھ اصلا گرسنھ نشود و یا 
اگر گرسنھ شد، با خوابیدن یـا راه رفـتن 

یك انسان، حتى با حداقل ! خود را سیر كند
بـھ  تـىند كھ نمـى توانـد حآگاھى، مى دا

اندازه ى یك دقیقـھ، در زمـان رویـارویى 
بـھ . زمین با خورشید تغییرى ایجـاد كنـد

عبارت جامع تر، اگر در این جھانى كھ مـا 
زندگى مى كنیم، یك حادثھ، اگر چھ ناچیز، 
مستثنى از قانون بـوده باشـد، بـھ دلیـل 
پیوستگى شدیدى كھ در ھمھ ى اجزاى جھان و 

ــط ــان رواب ــود دارد،  می ــا وج ــر  درآنھ ھ
موقعیتى احتمال بروز ھر حادثـھ اى ممكـن 

در این فرض، اگر حیات انسانى . خواھد بود
بتواند ادامھ پیدا كند كـھ امكـان پـذیر 
نیست ، نھ مى تواند علمى بھ دست بیـاورد 
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و نھ مـى توانـد اراده اى داشـتھ باشـد، 
بلكھ بھ طور كلـى ھـیچ حركتـى از انسـان 

كـھ  ھواھد بـود مگـر آن چـامكان پذیر نخ
 !تصادفات پیش بیاورد

 
ملاكى كـھ عـالم ھسـتى را قـانونى  ھمان

 كرده است
ملاكى كـھ عـالم ھسـتى را قـانونى  ھمان

كرده است، تاریخ بشر را نیز قانونى كرده 
 .است
اثبات قـانونى بـودن ھـر دو قلمـرو  در

جھان، احتیاجى بـھ بحـث و اثبـات مشـروح 
ھمین مقدار كافى است بدانیم . وجود ندارد

كھ اگر جریان قانون در دو قلمـرو مزبـور 
را منكــر شــویم، یــا مــورد تردیــد قــرار 
بدھیم، مى توانیم بگوییم كـھ ھمـین الان، 
این كلمات را كھ من روى كاغـذ مـى آورم، 

از آنھا ھواپیمایى شده، در فضا بھ  كھر ی
پرواز درمى آیند و سپس بر مى گردند و در 

 !ھمین صفحھ جاى خود را اشغال مى كنند
كھ اھمیت دارد و باید مـورد دقـت  آنچھ

یك متفكر درباره ى فلسفھ ى تـاریخ قـرار 
بگیرد، این است كھ آیـا حیـات انسـانى و 
شئون و پدیده ھاى آن، در جھانى كھ در آن 

ندگى مى كند، در نظامى سیستم بستھ است؟ ز
گروھى از این نظر، دفاع جدى مـى كننـد و 

 درانسان موجودى اسـت كـھ چـھ : مى گویند
حــال زنــدگى فــردى و چــھ در حــال زنــدگى 
اجتمــاعى، در مــدار بســتھ اى از قــوانین 
قرار گرفتھ است كھ نمى تواند خـود را از 

ھمچنان كھ یك موجود . آن مدار بیرون بكشد
غیر انسانى، اعم از جانـدار و بـى جـان، 
ھمـــواره در موقعیـــت ھـــاى مشـــخص و در 
مدارھایى از قوانین بھ وجود خـود ادامـھ 

 .ھندمى د
حیـات انسـانى و : ى دوم مى گوید نظریھ

شئون و پدیده ھاى آن را بھ ھیچ وجھ نمـى 
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توان با موجـودات دیگـر مقایسـھ كـرده و 
ت، بگوییم كھ انسان، ھم مانند آن موجـودا

بلكـھ . اسیر دست بستھ ى قوانین حتمى است
انسان موجودى اسـت آگـاه و داراى عقـل و 
اختیار و قدرت و پـیش بینـى و اكتشـاف و 

شناسى و غیر ذلـك، كـھ ھـیچ یـك از  فرصت
انسان . آنھا در دیگر موجودات وجود ندارد

این ھمھ صفات مھم و اسـتعدادھاى عـالى و 
منفعت  سازنده را در اشباع حس خودخواھى و

از آن رو كـھ . طلبى خویش بھ كار مى گیرد
خود خواھى و طرق اشباع آن، در صورت قدرت 
انسان، ھیچ حد و مرز قانونى را بھ رسمیت 
نمى شناسد، لذا نمى توان تاریخ بشـرى را 
كھ تشـكیل دھنـده ى آن ھمـین انسـان ھـا 
ھستند، با فلسـفھ و قـانونى خـاص توجیـھ 

 .كرد
زه كـھ نظریـھ ى بدانیم ھمان اندا باید

اول بھ جھت افراط در تفسیر مبناى تاریخ، 
مرتكب خطا مى شود، نظریـھ ى دوم ھـم كـھ 
جریان قوانین بر انسان ھـا را منكـر مـى 

لذا . شود، راه غلطى را در پیش گرفتھ است
مى پردازیم بـھ بیـان نظریـھ ى سـوم كـھ 
 تمطلوبیت آن نھ تنھا بھ دلیل اعتدالى اس

بلكھ بھ دلیل داشتن  كھ در آن نھفتھ است،
حقیقتى است كھ ھم جریان سر گذشت بشرى در 
طول تاریخ، و ھم روش علمى مربوط بھ وجود 
انسان ھا با تمامى ابعـادش آن را تاییـد 

 .مى كند
چنان كھ سرنوشت یك دانـھ . ى سوم نظریھ

گندم با چگونگى تفاعلاتى كھ آن دانـھ بـا 
دیگر مواد خواھد داشت، تعیـین مـى شـود، 

ن طور بعـدى از انسـان ھـم در مجـراى ھما
وجود طبیعى خود، كیفیت خود را از تفاعـل 
با مواد و رویدادھایى كھ انجام مى دھـد، 

 مىاگر دانھ ى گندم در نظـا. بروز مى دھد
سیســتمى بــاز از طبیعــت قــرار بگیــرد، و 
عواملى كھ در آن نظام بتوانند با دانھ ى 
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گنــدم ارتبــاط تفــاعلى بــر قــرار كننــد، 
دود بوده باشند، قطعـى اسـت كـھ مـا نامح

نخواھیم توانست سرنوشت آن دانـھ ى گنـدم 
را در ھــر حــال و در ھــر مــوقعیتى مشــخص 

ھمین طور است وضع طبیعى انسان، چھ . كنیم
در حال انفرادى و چھ در حال زندگى دسـتھ 

اگر انسان در نظـامى سیسـتمى بـاز . جمعى
قرار بگیرد، قطعى است كھ ما بھ ھیچ وجـھ 

اھیم توانست سرنوشت قطعى وضـع طبیعـى نخو
انســان را در ھــر حــال و مــوقعیتى مشــخص 

حال كھ وضع طبیعى انسان، كھ امكان . كنیم
بستن آن در نظام سیسـتم مجمـوعى متشـكل، 

ماھیـت آن اسـت، چگونـھ مـى تـوان  مخالف
انسان را با داشتن آگاھى و خرد و اختیار 
كھ رشد خود را در افزایش آنھا مى دانـد، 

نظامى سیستمى بستھ قـرار داد و بـراى  در
او حتمیت ھا و ضرورت ھایى را تعیین كـرد 
كھ در ھمھ ى احوال و در ھمھ ى موقعیت ھا 

و  ابا دست بسـتھ در برابـر آن حتمیـت ھـ
مـا در طـول قـرون و ! ضرورت تسـلیم شـود

اعصار، نھ تنھـا متفكـرى را ندیـدیم كـھ 
سرنوشــت قطعــى و دقیــق و مشــخص آینــده ى 

ى خود را بـا دلایـل علمـى و قـانع جامعھ 
كننده پیشگویى كند، بلكھ ھیچ روش منطقـى 
. ھم براى چنین پیش بینى ارائھ نشده اسـت

دلیل این ناتوانى، مستند بـھ بـاز بـودن 
سیستم وجودى انسـان در ھـر دو بعـد  ظامن

طبیعى و روانى اوسـت، كـھ در جھـانى بـا 
معناى باز . جریان نظام باز زندگى مى كند

نظام وجودى انسان و جھانى كھ در آن  بودن
زندگى مى كند، این اسـت كـھ علـل حـوادث 
تاریخى، و بروز شخصیت ھاى موثر در تحولات 
تاریخى، و ظھـور و روشـن شـدن مجھـولات و 
حوادث طبیعى و انسانى محاسبھ نشده و یـا 
غیر قابل محاسبھ، و خارج از اختیار بودن 

و  مدت زندگى موثر انسـان ھـا در اجتمـاع
غیر ذلك، چنان در آگاھى و اختیار انسـان 
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ھا نیستند كھ بتوان آنھا را براى تشـكیل 
زمانى محدود از تاریخ تنظیم كـرده و بـا 

از  محـدودكمال جرئت دربـاره ى آن زمـان 
تاریخ، مانند نمـود مشـخص فیزیكـى، نظـر 

 .داد
طرف دیگر نباید تردید كرد كـھ بـاز  از

نظـر بـھ بودن نظام وجودى انسان، چھ بـا 
استعدادھا و امكانات وضع طبیعى او و چـھ 
با نظر بھ استعدادھا و قواى بسیار متنوع 
روانى او و چھ با توجـھ بـھ خـود خـواھى 
بســیار تنــد و گســترده ى وى، معنــایش آن 
نیست كھ انسان مى تواند ھمھ ى قوانین را 
زیر پا گذارد و سلطھ اى مطلق بـر ھمـھ ى 

آن زندگى مى  موجودیت خویش و جھانى كھ در
كند بھ دست بیاورد، اگر چھ او ھمواره سر 

 .مست چنین خیال بى اساسى است
 

 متفكران اشتباه
پــیش از آن كــھ توصــیفى دربــاره ى  مــا

معناى قانونى بودن تاریخ بیان كنـیم، دو 
موضوع را كھ غالبـا موجـب ارتكـاب خطـاى 

 .فكرى مى شود، متذكر مى شویم
از متفكران، با نظـر بـھ ایـن دو  برخى

موضوع، انسان را دست و پـا بسـتھ تحویـل 
شـاید ھمـین . عوامل جبرى تاریخ مى دھنـد

ما انسان ھا نمـى تـوانیم بـھ : تلقین كھ
ھیچ وجھ خود را از زنجیر قوانین حاكم بر 
ھستى رھا كنیم ، در توجیھ تـاریخ انسـان 
بھ سكوت و ركود ناشى از احساس جبر، نقـش 

 .موثرى داشتھ است ربسیا
 یكم موضوع
ى قرار گرفتن افراد و گروه ھاى  مشاھده

بسیار فراوان حتى مى تـوان گفـت تـا حـد 
ــى و  ــل طبیع ــاثیر عوام ــت ت ــت ، تح اكثری
ھمنوعان خود، تا حدى كھ گویى ھـیچ اراده 

بـھ اصـطلاح . و اختیارى از خویشتن ندارند
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معمولى، مردم ھمواره با یك كشمكش گـرم و 
 تاین ھمان حرك. ره سرد مى شوند با یك غو

ــت  ــھ آن را از اكثری ــت ك ــار اس ــى اختی ب
مشاھده مى كنیم، و با كلمھ ى فریبنـده ى 
آزادى اراده و اختیار مورد تمجیـد قـرار 

 :در صورتى كھ! مى گیرد
عـالم ز اختیـار و ھسـت خـود مـى  جملھ

گریزد در سر سرمسـت خـود مـى گریزنـد از 
بھ شغل اى  خودى در بیخودى یا بھ مستى یا

مھتدى تا دمى از ھوشیارى وارھند ننگ خمر 
 و بنگ بر خود مى نھند مولوى

از یك دیـدگاه عـالى تـر قضـیھ را  اگر
مورد دقـت قـرار بـدھیم، مـى بینـیم كـھ 
عواملى مانند اراده ھاى قدرتمندان قـدرت 
پرست و ضعف خود مردم در برابر جلب لذت و 
فــرار از درد، چنــان آدمیــان را اســیر و 

رده مـى كنـد كـھ گـویى آزادى حقیقـى و ب
احساس استقلال شخصیت، فقط مخصوص یـك عـده 

ــراد  ــتثنایىاف ــر  اس ــت در براب ــھ اقلی ن
متاسفانھ كمتر از این عـده، . اكثریت است

افرادى ھستند كھ تصنعى بودن جبر و اسارت 
 .مزبور را بھ خوبى مى فھمند

 دوم موضوع
از آنكھ حوادث و تحولات تاریخى وقوع  پس

پیدا كرد، مورخان و تحلیل گـران در صـدد 
در . پیدا كردن علل آن حوادث برمـى آینـد

صورت احساس موفقیت در این كار، حـوادث و 
تحولات آینده را ھم با آن مفاھیم كـھ بـھ 
عنوان علل تلقـى كـرده انـد، تفسـیر مـى 

در  ھاینگونھ تفسیر و تحلیل، اگر چ. كنند
ى مواردى صحیح بھ نظر مـى رسـد، ولـى نمـ

توان آن را بر تمـامى واقعیـات و تحـولات 
 .تاریخ تطبیق كرد

فرض كنیم كھ علـت سـقوط تمـدن یـك  مثلا
جامعـــھ را در گذشـــتھ، ســـقوط فرھنگـــى 

این علت نمى تواند بیان كننـده . دانستیم
. ى ھمھ ى انواع سقوط تمدن ھا بوده باشـد
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زیرا مسائل اقتصادى و عقیدتى و خودكامگى 
موجب نزول و سـقوط  و ظلم بھ طور فراوان،

آنچھ كـھ . تمدن ھا در طول تاریخ شده است
ارتكاب خطـا در بررسـى ھـاى فلسـفى  موجب

. تاریخ مى شود، ایـن گونـھ تعمـیم ھاسـت
یعنى یك متفكر، ھمھ ى شئون حیـات بشـر و 
اجزا و پدیده ھا و علـل و معلـولات آنھـا 
را، چھ در حال حیات فردى و چـھ در حیـات 

ك یا چند عامل مـورد اجتماعى، بر مبناى ی
علاقھ ى خود قرار مى دھد، و بشر را دست و 
پا بسـتھ در زنجیـر آن عامـل یـا عوامـل 

در صـورتى كـھ در . محكوم بھ جبر مى كنـد
 :ھنگام تحلیل ھمھ جانبھ مى بینیم

تحلیل كننده فقط از تفسیر تـاریخ . اولا
گذشتھ بھره بردارى كرده اسـت و آنچـھ را 

ت و وقـایع رسـیده كھ بھ نظرش عامل تحـولا
است، براى آینده و كل تاریخ تعمـیم داده 

در صــورتى كــھ تغییــرات اساســى در . اســت
آینده ممكـن اسـت مسـیر و چگـونگى حیـات 
انسان ھا را از قابلیت تاثر عوامل تعمیم 

از دیدگاه متفكر در فلسفھ ى تاریخ  یافتھ
 .بر كنار كند

كنیم در دوران ھاى گذشـتھ، جامعـھ  فرض
ى را پیدا كردیم كھ ھمھ ى اصـول یا جوامع

و مبانى حیات اجتماعى آنان در رابطھ بـا 
اگـر . دیگران بـر اسـاس نژادپرسـتى بـود

متفكرى بتواند با پدیده ى مزبور، مبنـاى 
رابطھ ى حیات اجتماعى آن جامعھ یا جوامع 

 چنینرا، با دیگر جوامع توضیح بدھد، آیا 
تفسیرى مى تواند توضیح دھنده ى مبـانى و 
اصول حیات اجتماعى آینده ھایى باشـد كـھ 
رنگ نژادپرستى در آن مات شده، یا اصلا بھ 
ــى در  ــان وطن ــات جھ ــرفت احساس ــل پیش دلی
انسان، از بـین رفتـھ اسـت؟ قطعـا پاسـخ 

 .سئوال منفى است
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این گونھ تحلیل و تفسیر فلسـفى . ثانیا

تاریخ كھ حیات انسان ھا را در جبر یك یا 
كند، با قانون علمـى و چند عامل اسیر مى 

 :فلسفى زیر مخالف است
 

 معلول مستلزم شناخت علت نیست شناخت
معلول مستلزم شناخت علـت نیسـت،  شناخت

ولى شناخت ھمھ ى جانبـھ ى علـت اسـت كـھ 
 .شناخت معلول را نتیجھ مى دھد

ھمھ جانبھ ى علت مى تواند موجـب  شناخت
شناخت ھمـھ جانبـھ ى معلـول باشـد، ولـى 

جانبھ ى معلـول، موجـب شـناخت شناخت ھمھ 
زیـرا بنـا بـھ . ھمھ جانبھ ى علـت نیسـت

قاعده ى تطابق معلول با علـت خـود، ھـیچ 
معلولى نمى تواند بیش یا كم از آن چھ را 
كھ علت بھ آن معلول منتقل كرده اسـت، از 
خود بروز بدھد و آن را مستند بھ علت خود 

 ١٠٠مثلا از نیروى حركـت بـھ مسـافت . كند
 ١٠١، نمى تواند حركتى بھ اندازه كیلومتر

كیلومتر بھ عنوان معلول آن نیرو بھ وجود 
كلیـومتر، بـدون  ٩٩چنانكھ حركـت . بیاید

عارض مخل بر وسیلھ ى حركت امكان ناپـذیر 
نـوع  كھمچنین با شناخت كامل بذر یـ. است

گل و چگونگى تاثیر عوامل رویاینده ى آن، 
و  مى توان آن گل را بھ عنوان معلول بـذر

. عوامل مربوطھ مـورد شناسـایى قـرار داد
ھمچنین با علم بھ خواص عناصرى كھ در یـك 
دارو بــھ كــار رفتــھ اســت، و بــا شــناخت 
مختصات جسمانى و عوارض مزاجى بیمار، مـى 
توان بھ معلولى كھ از آن دارو بـھ وجـود 

مخصوصـا بـا در نظـر . خواھد آمد، پى برد
مـى گرفتن جریان معلول از كانال معین كھ 

البتـھ . تواند مورد شناخت ما قرار بگیرد
این در صورتى است كھ ما از ھمھ ى اجزا و 
. ابعاد موثر در معلول آگاھى داشتھ باشیم

اما چنان نیست كھ با شناخت معلول، حتمـا 
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زیـرا ممكـن . شناسیمبتوانیم علت آن را ب
است معلول ھا از یكى از چند علت بھ وجود 

كـھ انسـان در مخصوصـا در مـوردى . بیاید
 .موقعیت علت بوده باشد

ــال ــر  مث ــر را در نظ ــن زی ــیار روش بس
 :بگیریم
انسانى را مى بینیم كـھ صـد . یكم مثال

در ایـن . تومان بھ انسان دیگـر مـى دھـد
مثال پدیده اى كھ مورد مشـاھده ى ماسـت، 
انتقال صد تومان از یـك فـرد انسـان بـھ 

مسلم است كھ انتقال پول معلول . دیگر است
مـثلا فـرد . و بھ علتى نیازمنـد اسـت است

دھنده، قـبلا ایـن مبلـغ را از او گرفتـھ 
ممكن است علت دادن صد تومان، احساس . بود

احتیاجى است كھ در وى كرده و بھ انگیزگى 
. عاطفــھ، دســت بــھ كــار مزبــور زده اســت

احتمال مى رود علـت آن كـار، یـك احسـاس 
ــد ــوده باش ــانى والا ب ــت . انس ــاید عل ش

قرضى بوده باشد كھ از گیرنده ى درخواست، 
ممكن است علت، . صد تومان صورت گرفتھ است

كالایى بوده باشـد كـھ از گیرنـده ى  تقیم
ھمچنین ممكن اسـت . پول خریدارى كرده است

علت، آزمایش كردن گیرنده ى پول اسـت كـھ 
آیا وى طمع كار است و پول را خواھد گرفت 

آن یا داراى شخصیت بزرگى است و در مقابل 
ممكن است اصـولا . پول خود را نخواھد باخت

ى  كننـدهپول مال كسى دیگر است و پرداخت 
ھمچنـین . پول نقشى بیش از وسـاطت نـدارد

احتمالات فراوانى وجود دارد كھ ھر یك مـى 
تواند علت انتقال پـول از كسـى بـھ كسـى 

لـذا بـھ مجـرد مشـاھده . دیگر بوده باشد
ت تمام، پدیده ى مزبور نمى توان با قاطعی

 .علت را تعیین كرد
ما انسانى را مى بینـیم كـھ . دوم مثال

آیا ھیچ مى دانید . خوش حال و شادمان است
كھ احتمال علل درباره ى پدیده ى مزبـور، 
بھ عدد صدھا علـت و انگیـزه ى بـھ وجـود 
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آورنده ى خوش حالى است؟ ھمچنین كسـى كـھ 
در اندوه فرو رفتھ باشد، آیا مـى دانیـد 

 نن علت و انگیزه ى آن مـى تـوابراى تعیی
 صدھا احتمالات را بررسى كنید؟

در تحولات و رویـدادھاى تـاریخ،  ھمچنین
بدان جھت كھ یك تحول یا یـك جریـان نمـى 
تواند علت مشـخص خـود را ھمزمـان، و بـا 
خصوصیات بارزى كھ علت بودن آن را بھ طور 
قطع معین مى كند، بـا خـود داشـتھ باشـد 

سـاده متـذكر شـدیم،  چنان كھ در دو مثال
اغلب معلول ھایى كھ پاى انسان در سلسـلھ 
ى علل آنھا در كار باشد، احتمالات متعددى 
درباره ى پیدا كردن علت بھ وجود مى آیـد 
، لذا یك تحلیل گر آگاه بایـد تمـامى آن 
احتمالات را براى پیدا كردن علت حقیقـى و 
یا عوامل متعددى را كھ ممكن اسـت در بـھ 

تحول یا جریان تـاریخى مفـروض  وجود آمدن
قـرار  قـتنقش داشتھ است، مورد بررسى و د

 .بدھد
 
 

 از فلسفھ تاریخ چیست مقصود
ى فلسفھ، چنانكھ مى دانیم، داراى  كلمھ

یك مفھوم عام است كھ از بررسـى حقیقـت و 
علت وجودى یك موجود گرفتھ، تا بررسى كـل 
مجموعى ھستى در تمام ابعـاد آن را شـامل 

كسانى كھ در تاریخ بشـر، فلسـفھ . مى شود
مى جویند، و بھ عبـارات دیگـر، فلسـفھ ى 

 اھندتاریخ بشر را مى جویند، واقعا مى خو
حقیقت و علت وجودى و نتـایج رویـدادھا و 
تحولات تاریخ را درك كننـد، و تـاریخى را 
كھ بشـر آن را پشـت سـر گذاشـتھ و بلكـھ 
تاریخى را كھ بشر در آینده ى خود خواھـد 

در برابر خود نھاده، ھمھ ى سـطوح و دید، 
 .ابعاد آن را بفھمند
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این مبحث، نخست ما باید ایـن نكتـھ  در
را مطرح كنیم كھ آیا مـا در صـدد شـناخت 
فلسفھ ى كـل مجمـوعى تـاریخ ھسـتیم، یـا 
فلسفھ ى برھـھ ھـایى از تـاریخ؟ از طـرف 
دیگر، آیا ما از تاریخ بشرى بـھ انـدازه 
اى قوانین علمى بـھ دسـت آورده ایـم كـھ 
بتوانیم تاریخ بشرى را با آن قوانین بـھ 

از تجربھ ھاى یقین آور، مـورد  هرددست آو
تفسیر و تحلیل قرار داده، فلسفھ ى آن را 

 بھ دست بیاوریم؟
اسـت عقیـده ى بعضـى از متفكـران  ممكن

چنین باشد كھ آرى، ما مـى خـواھیم و مـى 
توانیم فلسفھ ى كل مجموعى تاریخ بشرى را 

ھمان طـور كـھ فلسـفھ ى . بھ دست بیاوریم
ھ ى سیاسـت حقوق، زیبایى، اقتصاد و فلسـف

اشــكالى كــھ ایــن . را تحصــیل مــى كنــیم
متفكران با آن مواجھ ھستند، این است كـھ 

مى توانید فلسفھ ى كل مجمـوعى  گونھشما چ
تاریخ بشرى را كھ در این دنیا یك بار رخ 
داده است، و ھرگز تكرار نخواھد شـد، بـھ 

 !دست بیاورید
عبارت دیگر، تاریخ بشرى، تـا ھمـین  بھ

كلمات را مـى نویسـم، از  لحظھ كھ من این
تحولات و رویدادھایى كوچك و بزرگ، نیـك و 
بد، و زشت و زیبـا تشـكل یافتـھ، و ایـن 
تاریخ با این خصوصیات ھرگز تكرار نخواھد 

ھر حقیقى قابل تكـرار نباشـد، قابـل . شد
 ست،این یك مطلب جالب ا. بررسى علمى نیست

ولى نمى تواند اثبات كند كھ تاریخ بشـرى 
رسى علمى نیست، زیـرا ھـر یـك از قابل بر

اجزا و عناصر تشكیل دھنده ى تـاریخ، بـا 
دیگرى، بھ طورى متباین و متخالف نیسـتند 
. كھ تحت ھیچ جامع مشـتركى قـرار نگیرنـد

بلكھ اغلب اجزاى عناصـر تشـكیل دھنـده ى 
 ابھتاریخ، معلـولاتى مسـتند بـھ علـل مشـ

بھ ھمین دلیل، خود آن معلولات ھـم . ھستند
 .كدیگرندشبیھ ی
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عنوان مثال، ما در ھر مرحلـھ اى از  بھ
تاریخ و در میان ھر قومى و ملتى، ھنگامى 
كھ برابرى مـردم را در مقابـل حقـوق مـى 
بینیم، فورا ایـن نتیجـھ ى قطعـى را مـى 
گیریم كھ آن مردم در حیات حقوقى خود، در 
رفاه و آسایش بوده، وضع روانـى آنـان در 

ھنگـامى كـھ . اطمینان و آرامش بوده اسـت
ظلم و جور سـردمداران یـك جامعـھ را مـى 
بینیم، این نتیجھ ى قطعى را مى گیریم كھ 
مردم آن جامعھ آماده ى طغیان و عصیان بر 
آن سردمداران بوده و دیر یا زود، مبارزه 
ى بى امان را در اشكال گوناگون با آنـان 

سـقوط اقتصـادى ھمـواره . شروع كرده انـد
جوشـش  واز تحـرك  موجب سقوط حیات انسانى

با سقوط ایمـان و ایـدئولوژى، . بوده است
مردم با لذت یابى سرگرم و سپس بـھ پـوچى 

احساس قدرت در خویشـتن، غالبـا . مى رسند
ملازم احساس بى نیازى بـوده و احسـاس بـى 
نیازى، طغیان گرى را بھ دنبـال خـود مـى 

مگر این كھ احسـاس كننـده ى قـدرت . آورد
كھ قدرت  دد و بپذیرداراى ایمان الھى باش

یك امانـت خداونـدى در دسـت اوسـت، و او 
باید قدرت را در راه صلاح انسـان ھـا بـھ 
كار بیندازد، نھ در راه متورم كردن خـود 

 .طبیعى اش
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 شخصى بودن تاریخ جریان
شخصى بودن تـاریخ، منافـاتى بـا  جریان

قانونى بودن اجزا و عناصر تشـكیل تـاریخ 
 .ندارد
تاریخ، مانند یـك عـده جریانات در  این

قوانین كلى كھ در رویدادھاى عینـى تجسـم 
پیدا مى كنـد، بـھ وقـوع مـى پیونـدد، و 
ھیچگونھ اختصاصى بھ دوران مخصوص یا قـوم 

اگر تاریخ را ماننـد . و ملت مشخصى ندارد
موجودیت شخصى یك انسـان، از آغـاز تكـون 
نطفھ ى او تا لحظھ ى آخر زندگى اش تصـور 

كھ انسان از آغاز وجـودش درست است  كنیم،
تا پایان زندگى اش یك شخص معین است، ولى 
ھر یك از اجزا و عناصـر تشـكیل دھنـده ى 
ایــن شــخص معــین، در بــھ وجــود آمــدن و 
استمرار و حركت خود، تابع قوانین مخصـوص 

تعین و تشـخص طبیعـى خـون و . بھ خود است
گوشت و رگ ھا و اعصاب و سلول ھا و دیگـر 

، با اینكھ در ھر موقعیتى اجزاى بدن آدمى
تشخص معینى براى انسان ایجـاد مـى كنـد، 
ولى ھر یك از آنھا، ھم در تكون و ھـم در 
استمرار خود، تابع قوانین كلى است كھ در 
ھمھ ى موارد، درباره ى انسان ھـا مشـابھ 

بنابر مجموع ملاحظـات فـوق . صورت مى گیرد
اسـت  بـارتمى توان گفت بررسى فلسفى كھ ع

و كاوش در علل و اھداف و وقایع و  از بحث
تحولات در تاریخ، و نقش اختیارى و اجبارى 
انسان ھا در آن، یك امر ضرورى است كھ نھ 
فقط ما را با آن چھ كھ در گذرگاه قرون و 
اعصار رخ داده و با عوامل و انگیزه ھا و 
اھداف آن آشنا مى كند، بلكھ مى تواند ما 

ان معاصـر و را براى حیات آگاھانھ در دور
بالاتر از ایـن، مـا را . آینده آماده كند

با شناخت كلیات ارتباط انسان با خویشـتن 
و با جھان و با ھمنوعان خود بـر خـوردار 

 .مى كند
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 و قانون علیت تاریخ
معتقدند كھ تاریخ بشرى را نمـى  اشخاصى

. توان با قانون علیت تفسیر و توجیھ كـرد
بھ عبارت دیگـر، قـانون علیـت در تـاریخ 

زیرا محـور اساسـى تـاریخ، . جریان ندارد
انسان است و انسان داراى آگاھى و اختیار 
است و قـانون علیـت نمـى توانـد كارھـاى 
انسانى را بھ طور كامل تحت سـلطھ ى خـود 

دیگر این كھ حوادث محاسـبھ ى . ھدبد رارق
نشده، نسبت بھ موقعیت ھایى كھ بشر بـراى 
خود در مسیر تاریخ انتخاب كرده است، بـھ 
قدرى فراوان و در جریان تاریخ موثر بوده 
است كھ نادیده گـرفتن آنھـا، مـا را بـا 

دو قضیھ ى . تاریخ بشرى بیگانھ خواھد كرد
بسیار با اھمیت را بھ طـور مختصـر مـورد 

 .دقت قرار مى دھیم
 

 اختیار و قانون علیت در تاریخ انسان،
این اصل را مى پذیریم كـھ تـاریخ  نخست

انسانى بیـان كننـده ى سـر گذشـت بسـیار 
متنوع موجودى است كھ انسان نامیـده شـده 

بدیھى است كھ انسان یك موجود آگاه، . است
سازنده، مكتشف، متفكر، زیبا جـو، حقیقـت 

و بھ اصطلاح بعضى از  خواه و داراى اختیار
 راگــ. متفكــران داراى اراده ى آزاد اســت

كســى پیــدا شــود و از كلمــھ ى اختیــار و 
اراده ى آزاد وحشت داشتھ باشـد و بگویـد 
ــا در انســان اراده و اختیــار ســراغ  م

ھـیچ مـانعى وجـود : نداریم، ما مى گوییم
ندارد كھ ما این دو كلمـھ آزادى اراده و 

وضـع روحـى شـما اختیار را براى مراعـات 
اصلا اگر ما ایـن دو كلمـھ . بایگانى كنیم

از قاموس بشرى بھ كلى حـذف كنـیم،  مرا ھ
اما نبایـد فرامـوش ! اشكالى پیش نمى آید

كنیم كھ فورا و بـدون معطلـى بایـد ایـن 
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جملھ را بھ جاى آن دو كلمھ جانشین كنـیم 
 :كھ

انسان عاقل و ھـر جامعـھ ى بیـدار،  ھر
یتى را احساس كرد و وقتى كھ شایستگى موقع

قدرت حركـت و تكـاپو بـراى وصـول بـھ آن 
موقعیت را در خود دیـد، بـا كمـال جـدیت 
حركت كرده و آن موقعیت را بھ دسـت آورده 

خواه آن موقعیت بھ دلیل منافع مادى . است
 لداراى شایستگى بوده است، و خواه بھ دلی

اینجانـب در . داشت ارزش ھاى والاى انسانى
سھایم مكـرر ایـن معنـى را نوشتھ ھا و در

متذكر شده ام كھ ھیچ انسـان عـاقلى نمـى 
تواند قانون مزبور را كـھ حقیقتـى روشـن 
است، منكر شود و یـا مـورد تردیـد قـرار 

نیز اصرار ورزیده ام كھ ھر انسان و . دھد
 ھجامعھ اى كھ قدرت حركـت بـراى وصـول بـ

موقعیت شایستھ تر را در خود احساس كـرد، 
موقعیت حركت كنـد و نـامش باید رو بھ آن 

را جبر، ضرورت، حتمیـت، لـزوم، بایسـتى، 
ناچار، و ھر كلمھ اى كـھ بتوانـد بیشـتر 

ھنگـامى كـھ . معناى جبر را بدھد، بگذارد
ما در سرگذشت بشرى مطالعھ مى كنیم و مـى 
اندیشیم، با قانون مزبور مواجھ مى شـویم 
را یعنى مى بینـیم انسـانھاى بسـیارى در 

در جوامعى متعـدد و بـھ یـك حالت فردى و 
اعتبار ھمھ ى انسان ھا و جـوامعى كـھ از 
آگاھى بھ شایستگى ھا و موقعیت ھا و قدرت 
انتخاب و حركت بھ سوى آنھـا بـر خـوردار 
بوده اند ، در زندگى آگاھانھ ى خود، بـا 

. ننــدقــانون مزبــور حركــت كــرده و مــى ك
بنابراین، باید گفت انسـان، ھمـواره، در 

، بــا اعمــال قــدرت بــراى گــذرگاه تــاریخ
انتخاب موقعیت ھاى شایستھ و شایستھ تر و 
وصول بھ آنھا، در علیت ھا و انگیزگى ھاى 
اشــیاء تصــرف كــرده و راه خــود را بــراى 
گســترش موجودیــت خــود در طبیعــت و میــان 

 .ھمنوعان خود ادامھ داده است
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 قانون علیت را از بین نمى برد انسان
نمـى بـرد و  قانون علیت را از بین انسان

معدومى را موجود و موجودى را معدوم نمـى 
كند، بلكھ با تحصیل آگاھى ھا و قدرت ھاى 
متنوع در علیت علت ھا و انگیزگى انگیـزه 

 .ھا، در رابطھ با خویشتن تصرف مى كند
درك و پذیرش مطلب فوق، یـك مثـال  براى

یك تـوپ . بسیار ساده را در نظر مى گیریم
خوشایند، شخصـیت و زیبا و یك اسباب بازى 

من ما را در دوران كودكى تحت تاثیر جـدى 
بھ طورى كھ بـراى مـا چیـز . قرار مى داد

دیگرى بھ عنوان مطلوب در این دنیا مطـرح 
آن  زولى امروزه كھ ده ھا سـال ا. نمى شد

حال كودكى فاصلھ گرفتھ ایم، نھ تنھـا آن 
اسباب بازى نمى تواند كمترین تحریكـى در 

بلكھ اگر براى كودكانمـان  ما ایجاد كند،
نیازى بھ تصور آن اسباب بـازى نداشـتیم، 
شاید كھ سال ھا مى گذشت و اصـلا آن را در 

شخصیت ما، تفكر . ذھن خود خطور نمى دادیم
ھاى مـا خیلـى  رىما و آرمان ھا و ھدف گی

خیلى بالاتر از آن است كھ ما را رھا كنند 
. تا بھ آن اسباب بـازى ھـا متوجـھ شـویم

راین، آنچھ كـھ واقعیـت پیـدا كـرده بناب
است، این است كھ قدرت و اسـتعدادھاى بـھ 
فعلیت رسیده ى ما، علیـت و انگیزگـى ھـر 
آنچھ كھ در گذشتھ ما را تحت تـاثیر خـود 

است، نھ وجـود  ردهقرار مى داد، از بین ب
ھر اندازه : بھ طور خلاصھ مى گوییم. آن را

كھ استعدادھاى آدمى بیشتر بھ فعلیـت مـى 
ــدرت  ــزوده و ق ــاى او اف ــاھى ھ ــد و آگ رس
انتخاب او گسترده تر مى شود، قدرت او در 
ایجاد تغییر در علیت علت ھـا و انگیزگـى 
ــى رود ــزایش م ــھ اف ــا رو ب ــزه ھ . انگی

عنوان یك اصـل  بھبنابراین، این مطلب را 
انسان قـانون علیـت را : مطرح مى كنیم كھ

از بین نمى برد و ھیچ معدومى را موجود و 
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بلكـھ بـا . چ موجودى را معدوم نمى كندھی
تحصیل آگاھى ھا و قـدرت ھـاى متنـوع، در 
علیت علت ھـا و انگیزگـى انگیـزه ھـا در 

 .رابطھ با خویشتن تصرف مى كند
انسان ھنگامى كھ آتشى را خاموش  چنانكھ

كند و آن را از سوزاندن سـاقط كنـد، بـھ 
معناى مخالفت با قانون علیت نیست، بلكـھ 

آتش بھ وسـیلھ ى آب، كـھ علـت خاموش شدن 
خاموشى آتش محسوب مى شود، خود مصداقى از 
جریان قانون علیت است كـھ آب بـھ عنـوان 

 مـلعلت خاموش كننده ى آتش وارد میـدان ع
 .شده است

توجھ بھ اصل فوق، این قضیھ بھ خوبى  با
اختیار داشتن انسان با : اثبات مى شود كھ

فـاتى جریان قانون علیت در تاریخ ھیچ منا
چنانكھ اختیار انسان ھیچ منافاتى . ندارد

با قانون علیت در وضـع روانـى و مغـزى و 
 .حركات عضلانى انسان ندارد

دیگرى كھ ممكـن اسـت بـراى نفـى  اشكال
جریان قانون علیت در تـاریخ مطـرح شـود، 
حوادث محاسبھ نشده یا غیر قابـل محاسـبھ 
است، كھ بھ طور فـراوان در مسـیر تـاریخ 

تا جایى كھ گفتھ شـده . تاده استاتفاق اف
 :است

بھ جز ذات پروردگار كھ فردا چـھ  نداند
بازى كند روزگار و شاعرى عـرب زبـان مـى 

 :گوید
كل مـا یتمنـى المـرء یدركـھ تجـرى  ما

الریاح بما لا تشتھى السفن ھر آن چـھ كـھ 
بادھا بر . انسان آرزو كند بھ آن نمى رسد

 .خلاف میل كشتى ھا مى وزند
آن جا كھ خواھـد خـداى و گـر  كشتى برد

جامــھ بــر تــن درد ناخــداى آیــا امثــال 
فراوانى از باران محاسبھ نشده اى كھ بـھ 
وسیلھ ى قطعھ ابرى سـیاه از گوشـھ اى از 
فضاى واترلو پیدا شد و بھ دره ى واترلـو 
باریدن گرفت، و نـاپلئون بناپـارت را از 



21 
 

پاى در آورد، و بھ قـول برخـى از تحلیـل 
سرنوشـت قـاره ى اروپـا را گران تـاریخ، 

تغییر داد، براى اثبـات ایـن كـھ جریـان 
تاریخ و تحـولات و رویـدادھاى آن را نمـى 
توان با قانون علیت تفسیر و توجیھ كـرد، 

بـھ نظـر مـى رسـد ایـن ! كفایت نمى كند؟
اشكال ھم وارد نیست، زیرا میان حادثـھ ى 
محاسبھ نشده و حادثـھ ى بـى علـت تفـاوت 

حادثھ ى محاسـبھ نشـده  معناى. تزیادى اس
این است كھ علل یا زمان وقوع حادثھ براى 
انسان مجھول باشد، مانند این كھ شـما در 
خیابان مى روید و ناگھـان دوسـت خـود را 
ملاقات مى كنید كھ اصلا حتى احتمال ملاقـات 

از ایـن . مزبور ھم براى شما مطـرح نبـود
جھت حادثھ ى مزبـور را حادثـھ ى محاسـبھ 

ولى حتى كمترین حركتى كھ . امیممى ن شدهن
دوست شما براى عبور از آن خیابان كھ شما 
عبور مى كردید، انجام داده اسـت، معلـول 
علتى بوده است كھ اگر آن علت نبود، ھـیچ 

ھمچنـین آمـدن . حركتى بھ وجود نمـى آمـد
قطعھ اى ابر و باریدن بھ دره ى واترلـو، 
ــ ــى حت ــود، ول ــاپلئون نب ــبات ن  ىدر محاس

رین حركت ابر و بارش آن بدون علـت ناچیزت
 .نبوده است

انسان قانون علیت را : كھ مى گوییم این
از بین نمـى بـرد و معـدومى را موجـود و 
موجودى را معدوم نمى كند، بلكھ با تحصیل 
آگاھى ھا و قدرت ھاى متنوع، در علیت علت 
ھا و انگیزگى انگیـزه ھـا در رابطـھ بـا 

ننـد ایـن خویشتن تصرف مى كند ، درسـت ما
 عدماست كھ مى گوییم انسان نمى تواند از 

محض گندم را بھ وجود بیاورد، ولى انسـان 
مى توانـد گنـدم را، آرد و آرد را خمیـر 
كنــد، و از آن خمیــر نــان بپــزد و آن را 

در صورتى كھ ممكن بود گنـدم، بـا . بخورد
ارتباط با انواعى از اجـزاى جھـان ھسـتى 

. یش بگیـردتفاعل كند و مسیر دیگرى را پـ
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مثلا آن را گاو بخورد، یا نشاستھ ى آن را 
با عناصر قابل تفاعل دیگر تركیـب كـرده، 
بھ شكل مركبى خاص در جریانات طبیعى قرار 

یكى از مسیرھاى گندم ھم ایـن اسـت . دھند
كھ زیر خاك بھ طور مناسب قـرار بگیـرد و 
شرایط روییدن آن بھ وجود بیایـد و مسـیر 

و دانـھ ھـایى از  سنبلھ شدن را طـى كنـد
 .گندم را بھ وجود بیاورد

مى شود كھ وقتى انسـان گنـدم را  ملاحظھ
آرد و آرد را خمیر و خمیر را نان و نـان 
را مى خورد، نھ معـدومى را موجـود و نـھ 
موجودى را معدوم و نھ قانون علیت را نقض 
مى كند، بلكھ با معرفت و قدرتى كھ دارد، 
با بھ وجود آوردن علت اقوى، مسیر و جھـت 

 گنـدمدر . حركت گندم را تعیـین مـى كنـد
تحرك در مسیر انتخاب شده از طرف انسان، م

. كمترین خلاف اصل و قانون صورت نمى گیـرد
اگر بخـواھیم قـانون ایـن جریـان را بـا 

 :اصطلاح مناسبى بیان كنیم، باید بگوییم
 

علل در تبدیل كیفیت ھاى اولیھ بـھ  نقش
 كیفیت ھاى ثانویھ

 
ثانویھ ناشى از بر خورد یك جسـم  كیفیت

موضوع با علت ضد قـانون و بھ طور كلى یك 
آن جسم كھ داراى كیفیت اولیھ بوده اسـت، 

بلكھ این قانون عام عالم ھستى است . نیست
كھ حركت، ھمـواره كیفیـت ھـاى اولیـھ را 
تغییر مى دھد، و از ایـن تغییـر، كیفیـت 

 الھیـزم زغـ. ھاى ثانویھ بھ وجود مى آید
زغـال محتـرق و آتـش مـى شـود و . مى شود

كیفیـت . مبـدل مـى شـود آنگاه بھ خاكستر
ــا  ــزم ت ــان ھی ــھ در جری ــھ و ثانوی اولی

ھیزم با آن وضـع : خاكستر، بدین قرار است
و شكل خـاص اجـزا و تركیبـات آن، كیفیـت 
اولیھ است كھ البتـھ بالنسـبھ بـھ حـالات 
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پـس از بـر . پیشین، كیفیت ثانویـھ اسـت 
با آتش و احتراقـى معـین، بـھ  مخورد ھیز

النسـبھ، بـھ زغـال ب. زغال مبدل مى شـود
ھویت كیفیت ثانویھ براى زغـال، و كیفیـت 
اولیھ براى خاكستر است، و خاكستر، كیفیت 

این جریان مستمر . ثانویھ زغال محترق است
از كیفیــت ھــاى اولیــھ بــھ كیفیــت ھــاى 
ثانویھ، بھ وسیلھ ى بـر خـورد بـا علـل، 

ھمھ ى متغیرات عـالم ھسـتى  رقانون فراگی
 .است
 

قب حوادث و علت و تفكیك میان تعا ضرورت
 معلول
حساس ترین مسئلھ در شناخت فلسـفھ  شاید

ى تاریخ ھمین مسئلھ است، و متفكر تحلیـل 
گر باید نھایت دقت و كوشش خود را درباره 

اگر چھ ھر معلـولى . ى آن بھ كار بیندازد
پس از علت بھ وجود مى آید خواه با تـاخر 
زمانى محسـوس، خـواه بـدون تـاخر زمـانى 

 ولـىمحسوس بلكھ با تاخر رتبى از علـت ، 
چنان نیست كھ ھر حادثھ اى كھ بـھ دنبـال 
حادثھ اى بھ وجود بیاید، حتمـا بایـد آن 
حادثھ ى پیشین علت و حادثھ ى متـاخر كـھ 
پیوستھ بھ آن، ولى پس از آن آمـده اسـت، 

فصول چھارگانـھ بھـار، . معلول بوده باشد
تابستان، پاییز و زمستان پشت سر ھـم مـى 

 یگـرىآیند، ولى ھیچ یـك از آنھـا علـت د
رابطھ ى علیت در حوادث و موجوداتى . نیست

است كھ اگر موجود و حادثھ ى اول كھ علـت 
است بھ وجود نیاید یا كمترین تغییـرى در 
بعضى اجزا یـا شـرایط آن علـت بـھ وجـود 
بیاید، معلول یا موجـود نمـى شـود و یـا 
ھمان تغییر در علت، موجب تغییر در معلول 

ــد ــد ش ــوا. خواھ ــھ در ح ــورتى ك  و دثدر ص
موجودات متعاقبھ، بدان جھت كـھ رابطـھ ى 
علیت میان آنھا وجـود نـدارد، نـھ تنھـا 
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تغییــر در حادثــھ و موجــود پیشــین موجــب 
تغییر در حادثھ ى بعدى نیست، بلكـھ حتـى 
معدوم شدن حادثھ و موجود پیشین، كمتـرین 

 .اثر در حادثھ و موجود بعدى نمى گذارد
درباره ى تعریـف رابطـھ ى علیـت  البتھ

ئل متعددى مطرح است كھ بھ مطلب كنونى مسا
آن چھ كـھ در ایـن مـورد . ما مربوط نیست

باید دقت كـرد، ایـن اسـت كـھ در بررسـى 
فلسفھ ى تاریخ و تحلیل رویدادھاى تاریخى 
بھ علل اساسى آن، نباید دو جریان مخـالف 
 دیكدیگر تعاقب حوادث و علت و معلول مـور

و بھ عنـوان مثـال، د. اشتباه قرار بگیرد
گروه از مردم را در تاریخ مى بینـیم كـھ 
براى جنگ و پیكـار رویـاروى ھمـدیگر صـف 

وقتى كھ در صدد تحلیل آن . آرایى مى كنند
جنگ بر مـى آیـیم، مـثلا مـى بینـیم علـت 
اقتصادى بوده است كھ دو گروه را بھ جـان 

با  ندر عین حال و ھمزما. ھم انداختھ است
راضـى تحریكات عوامل اقتصادى مـثلا غضـب ا

یكدیگر ، مى بینیم سـردمداران دو گـروه، 
قدرت پرست و خود خواه ھم بـوده انـد كـھ 
البتھ این صفت رذل خـود بـھ تنھـایى مـى 
تواند شعلھ ى جنگ را بیفـروزد و خانمـان 
ھا را بسوزاند ، ولى دلایل قاطع بـھ دسـت 
ــزه ى  ــروض انگی ــگ مف ــھ جن ــم ك آورده ای

متفكـر در فلسـفھ ى . اقتصادى داشتھ اسـت
تــاریخ و تحلیــل گــر دقیــق، بایــد بــدون 
كمترین غفلت، علـت اصـلى جنـگ را كـھ در 
مثال ما عامل اقتصادى است، منظور كـرده، 
حوادث ھمزمان و متقدم را كھ پیش از جنـگ 
مفروض بھ وجود آمده، ولى رابطـھ ى علیـت 
میان آن حوادث و جنگ وجود نداشـتھ اسـت، 

 بگذارد و در صورت نیاز مورد مطالعھ نارك
 .ى جداگانھ قرار بدھد

 
علت محرك كـھ بـراى تـاریخ ضـرورت  آیا

 دارد، در درون تاریخ است یا خارج آن
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جھت كھ وقایع و رویدادھاى تاریخ،  بدان
مانند دیگر حوادث عـالم ھسـتى، معلـولاتى 
ھستند كھ ھرگز تصادفى بھ وجود نمى آیند، 
لذا ھر یك از آنھا بھ علتى نیازمند اسـت 

اگر منظـور از . ود بیاوردكھ آن را بھ وج
علت محرك براى تاریخ ھمین است كھ متـذكر 
شدیم، از نظـر علمـى و فلسـفى كسـى نمـى 

اگـر . تواند آن را مورد تردید قرار بدھد
منظور از علت محـرك تـاریخ، علـت مجمـوع 
تاریخ بوده باشد، در ایـن مـورد دو طـرز 
تفكر متفاوت بـا ھمـدیگر وجـود دارد كـھ 

آن دو، مسئلھ را با نظر صاحبان ھر یك از 
بھ مبادى فكرى خود مطرح مى كنند و پاسـخ 

 .مى دھند
مجمــوع تــاریخ یــك رشــتھ علــل و . یكــم

معلولاتى است كھ پشـت سـر ھـم بـھ جریـان 
ھـر . افتاده و تاریخ را تشكیل مـى دھنـد

ــر  ــھ در نظ ــاریخى را ك ــول ت ــھ و تح حادث
بگیریم، معلولى است براى حادثھ یا حوادث 

ى است براى حادثھ یا حـوادث گذشتھ، و علت
آینده، و ھیچ گونھ علتـى از خـارج بـراى 

 .ندارد ودتاریخ وج
وقایع و حـوادث تـاریخى، در عـین . دوم

حال كھ در مجراى قـانون علیـت قـرار مـى 
گیرند، تحت سلطھ و نظاره ى عامل ما فـوق 
ھمھ ى عوامل بھ وجود مى آیند و بھ حركـت 

لم ماننـد اجـزا و حـوادث عـا. مى افتنـد
طبیعت كھ در عین تبعیت از قانون علیـت ، 
. بھ منبع فیض خالق ھسـتى پیوسـتھ ھسـتند

كھ اعتقاد بـھ قـرار گـرفتن ھمـھ ى  نچنا
موجودات عالم طبیعت در مجراى قانون علیت 
یا ھر قانون دیگر، منافاتى بـا پیوسـتگى 
آنھا با خالق و صانع بزرگ ندارد، ھمچنین 

كلى تاریخ است وقایع و رویدادھاى جزئى و 
 .بشرى
نظـر ھمـھ جانبـھ و دقیـق در ھویـت  با

. وقایع تاریخ، نظریھ ى دوم منطقى تر است



26 
 

زیرا ھمان دلیل كاملا روشن كھ وجود طبیعت 
در مجراى قانون علیت را بدون پیوستن بـھ 
خدا قابل تفسیر نمى داند، وقایع و تحولات 
تاریخ را بـدون اسـتثناء بـھ خـدا قابـل 

 .تفسیر نمى بیند
این كھ كل مجموعى تاریخ، ماننـد  وضیحت

كل مجموع ھستى، با نظام سیستم بـازى كـھ 
دارد، نمى تواند مستند بھ اجزا و روابـط 

زیرا خـود اجـزا و . درونى خود بوده باشد
روابط درونى تاریخ، محكـوم بـھ قـوانینى 
. اســت كــھ از ذات خــود آنھــا نمــى جوشــد

چنانكھ قوانین حـاكم بـر اجـزا و روابـط 
زیـرا . از ذات خود آنھا نمـى جوشـدھستى 

ھمھ ى آن اجزاء و روابط در حال تغییـر و 
دگرگونى است، در صورتى كھ قوانین حاكمـھ 

بـھ . بر آنھا ثابت و غیر قابل تغییر است
عنوان مثال، ھمھ ى جاندارانى كھ از آغاز 
بروز حیات تا كنـون در روى زمـین زنـدگى 

 د،نكرده اند، از بین رفتھ و نابود شده ا
در صورتى كھ قانون تولید مثل و دفـاع از 
خویشتن، از ھمان آغاز تا كنـون، ثابـت و 
پا بر جاست از نظر علمى و فلسفى، اشیایى 
كھ از ھمـھ ى جھـات و ابعـاد در حركـت و 
دگرگونى ھستند، نمى توانند منشـا حقـایق 

بنـابراین .ثابت و غیر متغیر بوده باشـند
جـنس  زاعلت محرك تـاریخ، چـھ : باید گفت

خود پدیده اى طبیعى حیات انسانى باشـد و 
چھ از سنخ امـور مـا وراى طبیعـى، بایـد 
امرى خارجاز خود وقـایع و تحـولات تشـكیل 

نبایـد مرتكـب ایـن . دھنده ى تاریخ باشد
اشتباه شویم و بگوییم كھ اگر علـت محـرم 
تاریخ را خـارج از خـود تـاریخ بـدانیم، 

منكر  ارحتما باید قوانین حاكمھ برتاریخ 
شویم، زیرا چنـان كـھ قـوانین حاكمـھ در 
عالم طبیعت، با وجود علت فاعلى اعـلا كـھ 
. ھم سنخ طبیعت نیست خدا ، منافاتى ندارد

ھمچنین قوانین حاكمھ بـر تـاریخ ھـم بـا 
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وجود علت فعلى اعلا خدا ھیچ گونھ منافاتى 
زیرا ھمان گونھ كھ در بالا اشـاره . ندارد

ھـاى ھمـھ ى  ىنكردیم، تغییـرات و دگرگـو
ابعاد و سطوح طبیعت، با قوانین حاكمھ بر 
آن ھا، كـھ ثابـت انـد، تضـاد و تناقضـى 

توضیح این كھ تغییـر و دگرگـونى، . ندارد
در سطوح و ابعاد روبنایى طبیعـت اسـت، و 
ثبات و وحدت، در مبادى زیر بنایى طبیعـت 

بھ دلیل حساسیت شدید این . فعالیت مى كند
را كھ بـراى ھمگـان مسئلھ، یك مثال دیگر 

. قابل فھم بوده باشد، در نظر مـى گیـریم
ھیچ كس كوچك ترین تردیـدى در ایـن قضـیھ 
ندارد كھ بدن آدمى، بدان جھت كـھ متشـكل 
است از اجزا و روابط مادى، قوانینى براى 
خود دارد كھ رشتھ ھاى متنوعى از علوم آن 

ایــن . ھــا را بــراى مــا بیــان مــى كننــد
و روابـط مـادى  جـزااقوانین، مادامى كھ 

بدن ادامھ و استمرار پیدا كند، با كمـال 
در عـین . استحكام و قدرت حكومت مى كننـد

حال آیا ھمین اجزا و روابط تحـت سـلطھ و 
تــاثیر قــوانین مغــزى و روانــى نامحســوس 
نیستند؟ آیا ھمان قوانین حاكمھ بر اجـزا 
و روابط مادى بدن در برابر قوانین مغـزى 

ھمـھ . محض نیستند سلیمتو روانى نامحسوس 
ى تغییرات عارضھ بر بدن كھ مستند بھ ھدف 
گیرى و اراده و اشتیاق است، معلـول علـل 
نامحسوسى ھسـتند كـھ نـھ از نظـر ماھیـت 
شباھتى بھ اجزا و روابط مادى بدن دارنـد 

 .و نھ از نظر آثار و مختصات
در مغز شما بھ وجـود مـى آیـد و  اراده

ثلا از جاى خود م. موجب حركات عضلانى شماست
برخاستھ، دنبال كارى مى رویـد كـھ ممكـن 
است احتیـاج بـھ حركـات بسـیار متعـدد و 

با این كھ خـود . متنوع عضلانى داشتھ باشد
ــات و  ــدن و حرك ــادى ب ــزاى م ــلات و اج عض
جریانات آن عضلات، مطابق قوانین فیزیكى و 
فیزیولوژیك است، با این حال، ھمھ ى ایـن 
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ه و تصـمیم و ھـدف ھا مستند بھ عامل اراد
گیرى و احساسات متنوعى است كھ ھیچ یك از 
آن ھا با تعریفـات و قـوانین حاكمـھ بـر 
. عضلات مادى شما قابل تفسیر و توجیھ نیست

بدین جھت است كھ مـى گـوییم اگـر متفكـر 
بپذیرد كھ تاریخ قوانین دارد، در حقیقـت 
مانند این است كھ بـراى تـاریخ پیكـرى و 

كھ ھم سنح خود وقـایع  روحى قائل شده است
بعضى از متفكرا بـا . و تحولات متغیر نیست

ذوق، بھ جاى روح تاریخ، وجدان تـاریخ را 
 .بھ كار مى برند

 
علت محرك تـاریخ بایـد یـك حقیقـت  آیا

 بوده باشد
 
واقعھ و تحول تشكیل دھنده ى تاریخ،  ھر

یكى از سلسلھ حـوادثى اسـت كـھ در عـالم 
وجود مى آیـد  ھستى در قلمرو اسنان ھا بھ

. و ضمیمھ ى مجموع حـوادث كیھـانى میشـود
نیز اثبات كردیم كھ عالم ھستى بـا قـرار 
گرفتن آن در مجراى قوانین متنوعھ ى خود، 

او  ىمخلوق خداوندى است كھ نظاره و سلطھ 
در ھمھ ى لحظات، از آغاز ھستى تا انقراض 

در جاى خود این حقیقت . آن، استمرار دارد
كھ تفسـیر علمـى و فلسـفى اثبات شده است 

جھان ھستى بدون پذیرش خدا، كھ مبدا ھستى 
ــذیر  ــان پ ــت، امك ــوانین آن اس ــافظ ق و ح

 :زیرا. نخواھد بود
پرده ترانھ ساخت نتوان ویـن پـرده  زین

 بھ خودشناخت نتوان نظامى گنجوى
 :براى این كھ و
چھ گویى از دم ھسـتى از آن پـرده ى  ھر

ك آن قـال دیگر بر او بستى بدان آفت ادرا
است و حال خون بھ خون شستن محـال اسـت و 
محال مولوى بنابر این، اگر منظور از علت 
محرك تاریخ، فاعل حقیقى و اصل وجـودى آن 
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است، بدیھى است كھ این علت واحـد اسـت و 
علـت  زاگر منظور ا. آن خداوند متعال است

محرك، علت غایى تاریخ بوده باشـد، یعنـى 
براى بھ وجود آمدن ھدف و غایتى كھ تاریخ 

آن بھ جریان افتاده و حركت مى كند، باید 
در نظر گرفت كھ اگـر ضـرورت وجـود چنـین 
علتى ثابت شود و بگوییم سلسـلھ ى تـاریخ 
بشرى غایت و ھدفى دارد كھ براى وصول بـھ 
آن حركتمى كند، بھ ھیچ وجھ نمى تـوان آن 
غایت و ھدف را از روز روش علمى و فلسـفى 

جموع تاریخ بشرى، كھ مركـب زیرا م. شناخت
ــا  ــھ، ن ــولات آگاھان ــایع و تح ــت از وق اس
آگاھانھ، اضـطرارى، اجبـارى، اختیـارى و 
بروز و شخصیت ھـاى متنـوع از نظـر نبـوغ 
تاثیر جوامـع بشـرى، و ظھـور انـواعى از 

تاریخ و  عادعوامل شتاب بخش بھبعدى از اب
یا عـواملى راكـد كننـده ى آن، آگـاھى و 

آن چھ كھ واقع خواھـد  آزادى و اختیار بھ
تاریخ غایت و ھدفى : شد ندارد، تا بگوییم

را در نظر گرفتھ است و براى وصول بـھ آن 
بھ عبارت مختصرتر و . در سعى و تكاپو است

روشن تر كل مجموعى تـاریخ، اگـر ھـم یـك 
انسان شخصى نیست  یكحقیقت شخصى است، ولى 

ــى و  ــدال مغــزى و روان ــورت اعت ــھ در ص ك
و غایتى را از روى آگـاھى و جسمانى، ھدف 

اختیار انتخاب كند و براى وصـول بـھ آن، 
این توھم كھ تاریخ بشرى مانند . حركت كند

یك فرد انسان شخصى است كھ مى فھمد چھ مى 
كند،از گذشـتھ و حـال و آینـده اش آگـاه 

و مطلـق بـراى خـود  ىاست، ھدف ھـاى نسـب
انتخاب مى كند و بھ حركت در مى آید، بـھ 

لذا مى بینیم پـس . ى مستند نیستھیچ اساس
از آن كھ بخار یا ماشین یـا پدیـده ھـاى 
ناآگاه دیگر كھ با دست بشر سـاختھ شـد و 
شروع بھ فعالیت كرد، نتایج و آثـار خـود 
را، ناآگاه و بى اختیار، در مـتن تـاریخ 

 .قرار داد
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مطلب ھم قابل توجھ است كھ در ھـیچ  این
ا یك از دوران ھـاى تـاریخ، متفكـرى پیـد

تاریخ بشرى بـا ایـن : نشده است كھ بگوید
شواھد و دلایل علمى قطعى، چنین آینـده اى 

البتھ مقدارى كلى گـویى . را در پیش دارد
و خیال پردازى ھا كھ ھرگز نھ قابل اثبات 
و نھ قابل رد است، از افكـار انسـان ھـا 

حتى بعضى از ساده لوحـان، . تراوش مى كند
ى ھـا بـھ از آن كلى گویى و خیـال پـرداز

عنوان بھ دست آوردن معرفت تـاریخ شناسـى 
خوش حال و قانع مى شوند، ولى مـى دانـیم 
كھ وقایعا و حقایق را نھ با كلى گـویى و 
خیال پـردازى مـى تـوان شـناخت و نـھ آن 

 حـالىواقعیات و حقایق از خوش حالى و بد 
 .ورضایت و عدم رضایت ما تبعیت مى كنند

یكاسـنان  اگر تاریخ بشرى ماننـد خلاصھ،
شخصى مـى فھمیـد كـھ چـھ مـى كنـد و راه 
انتخاب وضـع بھتـر را در اختیـار داشـت، 
ھرگز تاریخ پر از این ھمھ خون و خونابـھ 
و حق كشى و زورگویى نمى شد، و بشـر ایـن 

بلـى، آن . ھمھ در جھل وفقر فرو نمى رفـت
چھ كھ مى توان گفت این اسـت كـھ خداونـد 

كـھ در فاعل و خالق یكتا، براى ھر چیـزى 
این دنیا آفریده است ماده و مقدارى قرار 
داده و براى ھر چیزى ھدفى تعیین فرمـوده 
. است، كھ در كل ھـدف ھسـتى اشـتراك دارد

تاریخ بشرى نیز كھ عبارت است از وقایع و 
تحولات بسیار زیاد كھ ھر یك از آن ھـا از 

 ھـدفىقانون مخصوص پیروى مى كند، رو بـھ 
رموده است، حركـت كھ خدا براى آن تعیین ف

البتھ معناى این قضـیھ آن نیسـت . مى كند
كھ بشر قدرت ھیچگونھ آینده بینى و آینده 

بلكھ باید گفت بشر موقعى . سازى را ندارد
بھ مرحلھ ى عقـل سـلیم خواھـد رسـید كـھ 
آینده ى خود را، ولو بھ طور مشروط، پـیش 

ى بھتـرى  هبینى كند و براى سـاختن آینـد
ھ بـھ علـت بـاز بـودن فعالیت كند، اگر چ
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نظام سیستم تاریخ، ھم با نظر بھ تـدریجى 
بودن بروز سطوح و ابعاد بشـرى در رابطـھ 
با جھان و ھمنوعان خود و ھم با نظـر بـھ 
پیوستگى تاریخ بھ مشیت بالغھ ى خداوندى، 
مانند دیگر حـوادث كیھـان بـزرگ، آینـده 

نخواھـد  مـالبینى و آینده سازى بھ حـد ك
ولى كوشش انسان ھا در ایـن مسـیر، . رسید

از جھل ھا و ناتوانى ھاى آنان كاستھ، بر 
ایــن . علــم و قــدرت آنــان خواھــد افــزود

ارتباط قانون بـا خـدا، درسـت شـبیھ بـھ 
قانون ضرورى مشورت است كھ خداوند متعـال 

 :بھ پیامبر اكرم دستور فرموده است
امور با آنان یـاران عاقـل و متقـى  در

وقتى كھ با نظر بھ محصول . خود مشورت نما
مشورت عزم كردى و تصمیم گرفتـى بـھ خـدا 

قطعا، خداوند توكل كننـدگان را . توكل كن
 .دوست دارد

مى شود كھ مراعات قانون عقلانى و  ملاحظھ
با . عقلایى شورا مورد دستور قرار مى گیرد

ل، جنبھ ماوراى آن این حال، توصیھ بھ توك
 .را تضمین مى كند

 
شناخت وحدت یا تعـدد عامـل محـرك  براى

تاریخ، بایـد نخسـت منظـور از تـاریخ را 
 بفھمیم
محصول تاریخ یا ھویت تاریخ واقعـا  آیا

یك حقیقت است، كھ ما مجبـور شـویم بـراى 
تاریخ یك عامل محرك فرض كنیم؟ بھ نظر مى 
 رسد پاسخ ایـن سـئوال منفـى اسـت، زیـرا
وحدتى كھ براى ھویت یا محصول تاریخ فـرض 
شود، بھ دلیل تنوع بسیار شـدید تحـولات و 
وقایع تشكیل دھنـده ى تـاریخ، بایـد یـك 

اگر ما ھویـت و . تجریدى بوده باشد مفھوم
متن خود تاریخ را در نظر بگیریم، خواھیم 

 :دید مركب است از
تلاش انسان براى تھیھ ى وسایل معیشت . ١
 .خود
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براى شناخت طبیعتـى كـھ در آن  كوشش. ٢
 .زندگى مى كند

انسان محبت و عشق پیدا كرده، حیـات . ٣
خود را با آن محبـت و عشـق توجیـھ كـرده 

 .است
ــاختن . ٤ ــراى س ــایلى را ب ــزار و وس اب

وسایل و مواد استمرار حیـات خویشـتن مـى 
 .سازد
قوانین و حقوق را براى امكان پـذیر . ٥

 .كندكردن زندگى دستھ جمعى وضع مى 
شخصیت ھایى با درجـاتى گونـاگون از . ٦

تاثیر در جامعھ پیشرفت یا سقوط آن بـروز 
 .مى كنند

جنگ ھاى خانمانسوز بھ راه مى افتـد . ٧
 .و دمار از روزگار بشرى درمى آورد

در مسیر رقابت ھاى ظالمانھ، دست بھ . ٨
 .كشتار غیر مستقیم ھمدیگر مى زنند

مودھـا اكتشافات و اختراعات، صورت ن. ٩
و وقایع تـاریخ و روابـط بشـرى و كیفیـت 

 .زندگى را دگرگون مى كند
انسان ھایى، اگر چھ در اقلیت اسـف . ١٠

ــود  ــان و خ ــود خواھ ــر خ ــز، در براب انگی
كامگان، بـا اتصـاف بـھ فضـایل اخلاقـى و 
روحیات دینى، قد علم مى كنند و اسـتقامت 
مى ورزند، و در راه اعتلاى حـق و حقیقـت، 

ا انبـوه خودخواھـان برمـى بھ مبـارزه بـ
 .خیزند
بعضـى از . فرھنگ ھایى بروز مى كند. ١١

آنھا بھ اوج مـى رسـند و سـپس راكـد مـى 
ــھ ى اوج  ــھ مرحل ــر ب ــى دیگ ــوند، و بعض ش

 .نرسیده رو بھ زوال و فنا مى روند
تمدن ھا پشت سر ھم، با تناوب شگفت . ١٢

انگیز، در این نقطھ و آن نقطـھ از دنیـا 
و سپس، تدریجا یـا بـا  بھ ظھور مى رسند،

سرعت شدید، سقوط مى كننـد و از بـین مـى 
 .روند
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مصایب و ناگوارى ھاى حسـاب نشـده، . ١٣
مانند سیل ھا و زلزلھ ھا و آتش فشانى ھا 
بر سر بشر تاختن مى گیرد و دگرگونى ھایى 

 .در وضع زندگى وى بھ وجود مى آورد
در رویاروى قـرار گـرفتن بشـر بـا . ١٤

: ل گونـاگون تـاثیر داردھمدیگر، دو عامـ
ــھ  ــد و ب ــى یاب ــعھ م ــھ توس ــواھى ك خودخ
نژادپرستى مى رسد، و مسائل اقتصادى، كـھ 
گاھى یـك جامعـھ ى فقیـر علیـھ جامعـھ ى 
ثروتمنــد مــى خروشــد و در برابــر آن صــف 

گاھى ھم با اینكھ احتیـاج . آرایى مى كند
فقط بھ انگیزگى تملـك  دارد،ضرورى وجود ن

یاروى ھم قرار مـى بیشتر مواد اقتصادى رو
 .گیرند
وقایع و تحـولات و انگیـزه ھـا كـھ  این

نمونھ ى بسیار بسیار نـاچیز پدیـده ھـاى 
تشكیل دھنده ى تاریخ ھستند، مـى تواننـد 
بھ عنوان اجزا و عناصـر تشـكیل دھنـده ى 

اگـر بخـواھیم . ھویت تاریخ نامیده شـوند
نمودھاى محض این وقایع و تحولات را مـورد 

م، در حقیقـت پدیـده ھـاى توجھ قرار بدھی
تاریخ را مـورد توجـھ قـرار داده  زیكىفی

این نمودھا خود این وقایع و تحـولات . ایم
بھ ھـیچ وجـھ آن جـامع مشـترك حقیقـى را 
ندارند كھ بگوییم چون عامل مشـترك آنھـا 
یك حقیقت نیست كھ نیاز بھ یك علت داشـتھ 
باشد ، لذا جست و جوى یك علت براى اجـزا 

 .خ، معنایى معقول نداردو عناصر تاری
كھ در نمونھ ھاى چھار گانھ وقایع  چنان

و تحولات ملاحظھ كردیم، آنھا یك عده امـور 
متخالف و متضـادى ھسـتند كـھ ھـیچ جـامع 

اگر مفھـومى ماننـد . مشترك حقیقى ندارند
رویدادھاى تـاریخى سرگذشـت بشـرى را بـھ 
عنوان جامع در نظـر بگیـریم، یـك مفھـوم 

ى محض خواھد بود كھ ھـیچ اعتبارى و تجرید
حل علمى براى تحلیل و تفسـیر تـاریخ  راه

چنـان كـھ . در اختیار ما نخواھـد گذاشـت
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مفھوم تجریدى لذت یا زیبایى نمـى توانـد 
ما را با ھزاران نوع لذت و زیبایى آشـنا 
. كند و حقیقت آنھا را براى ما بشناسـاند

آیا تاریخ بشرى یك محصـول معـین و مشـخص 
یم بـراى مـا از نظـر علمـى دارد كھ بگوی

است كھ یك علت براى محصـول تـاریخ،  واجب
پیدا كنیم؟ مسلم اسـت كـھ محصـول تـاریخ 
تنوع و تعدد بـى شـمارى دارد كـھ ماننـد 
اجزا و عناصر ھویت تـاریخ، جـامع مشـترك 

اگر بگوییم محصول تـاریخ، . حقیقى ندارند
حیات بشرى یا تكامل حیات بشرى است، ایـن 

بـارى اسـت و نمـى توانـد ھم یك جامع اعت
 .ى یك جامع حقیقى باشد زگوكنندهبا
 

 تاریخ در مسیر تكاملى حركت مى كند آیا
 
 

حركت انسان در مسیر تكاملى، بـا  ادعاى
ناتوانى او از مھار كردن قدرت كھ اگر بھ 
دستش آورد، ھمواره آن را در تخریـب و از 
بین بردن ھر فرد و جامعھ اى بھ كـار مـى 

ادعاى حركـت . عاى مسخره استاندازد یك اد
انسان در مسیر تكاملى، با در نظر داشـتن 
این كھ ھنوز انسان نتوانستھ اسـت لذایـذ 
خود را بدون این كھ بھ آلام دیگران تمـام 
شود، تنظیم كند، و بادر نظر داشـتن ایـن 
كھ حتى یك قدم در راه تعدیل خـود خـواھى 
ھایش برنداشتھ است، و با در نظـر گـرفتن 

ھ براى حفظ ارزش ھـاى والاى انسـانى این ك
نتوانستھ است قانون ھدف وسیلھ را توجیـھ 
مى كند را طورى معنى كند كھ انسـانیت را 
قربانى ھوى و ھوس قدرت پرسـتان نكنـد، و 
با در نظر داشتن این كھ ھنـوز نتوانسـتھ 
است بھ آن مرحلھ برسد كھ از آلام دیگـران 

مـل رنج ببیند، با این اوصاف، ادعـاى تكا
براى كسى خوشایند است كھ بتواند بـا بـھ 
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كار بردن ایـن اصـطلاح، قـدرت و امتیـازى 
خداوندا، این موجود . براى خود اثبات كند

چگونھ ادعاى حركت در مسیر تكامل مى كند، 
با این كـھ در ھـر فـرد و جامعـھ اى كـھ 
احساس ضعف مى كند، تاخت و تاز را بر سـر 

ھ اغلـب او شروع مى كند؟ بى دلیل نیست كـ
انقلاباتى كھ در جوامـع بـھ وجـود آمـده، 
بدون فاصلھ ى زمـانى زیـاد، مـورد ھجـوم 
ھمسایھ ھاى نزدیـك یـا دور از اقلـیم آن 
جامعھ ى انقلابى واقع شده است، چرا؟ براى 
این كھ انقلاب و تحول، آن جامعھ را ضـعیف 
كرده و اقویا اكنون مى توانند آن را بـھ 

 .سود خود متلاشى كنند
ھمھ ى اینھا دلیـل حركـت تكـاملى  آرى،

در روزگـار مـا كـھ ! تاریخ انسـانى اسـت
اوایل قرن پـانزدھم ھجـرى و اواخـر قـرن 
بیستم مـیلادى اسـت، تكامـل بـھ اوج خـود 

بشر بـراى نـابودى : مى گویند. رسیده است
خودش، قدرتى بیش از قدرت سـى بـار كشـتن 
ھمھ ى انسان ھا و متلاشى كردن كره ى زمین 

آرى، براى آن انسان ھا ! ده استكر ىتھیھ 
كھ حركت در مسـیر اخـلاق و ارزشـھاى والاى 
انسانى و ارتباط با عالم ملكـوت الھـى و 
قرار گـرفتن در جاذبـھ ى كمـال، تنـزل و 
ارتجاع و سیر قھقرایى تلقى شود، نـابودى 

 !از صفحھ ى و جود ھم تكامل محسوب مى شود
باز و گوش باز و این عما حیرتم از  چشم

چشم بندى خدا آنچھ كھ با نظر بـھ مجمـوع 
سر گذشت بشرى و موجودیت طبیعى و مغـزى و 
روانى بشر بھ دست مى آید، ایـن اسـت كـھ 
حركت بشر در مسیر تكاملى در تـاریخ، یـك 
مسئلھ مـبھم و غیرقابـل توضـیح و اثبـات 

زیرا آنچـھ كـھ ھمگـان مشـاھده مـى . است
گسترش تفكرات و تصـرفات انسـان در  یم،كن

طبیعت، و نفوذ بھ بعضى از سطوح با اھمیت 
آن است كـھ تـا كنـون از دیـدگاه علمـى، 
مخصوصا در دو قرن اخیر، بھ دسـت آمـده و 
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امـا آیـا ایـن . بسیار چشمگیر بوده اسـت
گسترش و نفـوذ را كـھ ھمـھ ى ارزش ھـا و 
عظمت ھاى انسانى را زیر پا گذاشتھ اسـت، 

تكامل نامید؟ پاسخ مثبت بھ ایـن  نتوامى 
ســئوال، خــوش بینــى غیــر عاقلانــھ اى مــى 

 .خواھد
 
 

تفكیك میان عامل ضرورى تـاریخ و  ضرورت
 عامل تعیین كننده كیفیت تاریخ

 
تفكیك میان عامل ضرورى تـاریخ و  ضرورت

 عامل تعیین كننده كیفیت تاریخ
اشتباه بزرگ از بعضى از صاحب نظران  یك

تاریخ كار كرده اند، دیده  كھ در فلسفھ ى
مى شود كھ باید مورد توجھ قـرار گیـرد و 

آن اشتباه این است كـھ عامـل . مرتفع شود
ضرورى تاریخ را با عامل تعیـین كننـده ى 
كیفیت تاریخ یكـى دانسـتھ و آن دو را از 

 یحبـراى توضـ! یكدیگر تفكیك نكـرده انـد
ضرورت تفكیك دو عامل مزبـور از یكـدیگر، 

. خود پدیده ى حیات توجھ كنـیمبایستى بھ 
عوامل مربوط بھ این پدیـده، بـر دو قسـم 

 :عمده تقسیم مى شوند
عوامل وجود و ادامـھ ى حیـات . یكم قسم
مانند تنفس از ھوا، اعتـدال و صـحت . است

مــزاج، خــوردن و آشــامیدن و امثــال ایــن 
واقعیات كھ بدون آنھا حیات آدمى در معرض 

فـرا گـرفتن صـنعت، دانـش، . نابودى اسـت
شكست، پیروزى، شجاعت، زبـونى، تكیـھ بـر 
غیر، استقلال، منش ھنرى، منش قضایى، مـنش 

منش روحانى، مـنش مـدیریت و غیـر  ،اسىسی
ایـن نـوع عوامـل در تعیـین كیفیـت . ذلك

قسـم . حیات، نقش اساسى را بازى مى كننـد
یكم از عوامل، فقط ادامھ ى حیات آدمى را 
بھ عھده دارند و بدون آنھا، حیاتى وجـود 
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در صـورتى كـھ قسـم دوم، چگـونگى . ندارد
ھـر یـك از پدیـده . حیات را مشخص مى كند

رنگ خاصى بھ حیات ... لا صنعت، دانشھاى با
آدمى مى بخشد كھ پدیده ھاى دیگر، آن رنگ 

كیفیـت آن زنـدگى كـھ بـا . را نمى بخشـد
حداقل وسایل معیشت ادامھ مى یابد فقـر ، 
غیر از زندگى با تمكـن از ھمـھ ى وسـایل 
ــاه و  ــى و رف ــاى تجمل ــده ھ ــت و پدی معیش

 .كامكارى است
بـھ  بشرى ھم بھ یـك دلیـل شـبیھ تاریخ

حیات آدمى است، یعنى از دو نوع عامل بـر 
عامل ضرورى بـراى بـھ وجـود . خوردار است

آمدن و تشكل اجزا و عناصر تاریخ، و عامل 
 .تعیین كننده ى كیفیت تاریخ

عامل ضرورى بھ وجـود آمـدن و . اول نوع
تشكل تاریخ، ھمان عامـل طبیعـى و روانـى 
حوادث و تحولاتى است كھ در تاریخ بھ وجود 

ى آیـد و معلـولات خـود را كـھ حـوادث و م
تحولات تاریخى اسـت، بـھ دنبـال خـود مـى 

در تاریخ، مردم جوامع بشرى دست بھ . آورد
علــت ایــن جریــان در . كشــاورزى زده انــد

نیاز مردم بھ غلات و دیگر محصـولات  ریخ،تا
بوده است كھ زندگى مادى مردم بدون آنھـا 

ل ھمچنین، مردم در طـو. امكان ناپذیر است
تاریخ، براى خود، خانھ ھا و مساكن ساختھ 

 اند، سدھا كشیده اند،
استخراج كرده اند، از حیات خـود  معادن

در برابر عوامل مزاحم طبیعـت و درنـدگان 
ھمنوع خویش دفاع كرده اند، مسـافرت ھـاى 
طولانى در خشكى ھـا كـرده، دریاھـا را در 

اینھـا یـك عـده نمودھـاى . نوردیده انـد
ھ ناشى از علل ضرورى حیـات طبیعى ھستند ك

 .انسان ھا در تاریخ است
فعالیت ھـاى اقتصـادى و قـوانین و  اصل

تعھدات حقوقى و اجـراى سیاسـت ھـاى لازم، 
ھمھ و ھمھ، ناشى از عوامـل ضـرورى تشـكل 

نكتھ اى . اجزا و عناصر تاریخ بوده و ھست
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را كھ باید در این قسـم از عوامـل مـورد 
ھ عوامـل توجھ قرار بـدھیم، ایـن اسـت كـ

ضرورى بھ وجود آمدن اجزا و عناصر تشـكیل 
ى تاریخ، نمى تواند بازگوكننـده ى  ندهدھ

كیفیت تاریخ و نمودھا و اجزا و عناصر آن 
زیرا نشستن در یـك مسـكن كـھ . بوده باشد

ضرورى حیات است، نمى تواند چگونگى حیـات 
را، مثلا خوش بینى، ھنـر گرایـى، انتخـاب 

یاسـى، حقـوقى، عقیده ى خـاص اقتصـادى، س
. دفلسفى، فرھنگى و غیر ذلك را تعیین كنـ

ھمچنین است، خوراك و پوشـاك و آشـامیدنى 
 .ھا و دیگر عوامل تنظیم معیشت مادى

توضیح عامل تعیین كننده ى چگونگى  براى
حیات نوع دوم ، انسـان را در دو موقعیـت 

 .عمده مطرح مى كنیم
 

تعیین عامل كیفیت حیات، ماھیـت و  براى
 ات خود انسان استمختص

ترین عامل تعیین كننده ى كیفیـت  اساسى
حیات یـك انسـان، بـا نظـر بـھ ماھیـت و 
مختصات او، عبارت است از مـن ایـدآل مـن 
ــدگانى آن را  ــن زن ــھ در ای ــوب او، ك مطل
ساختھ و محور ھمھ ى شئون حیاتى خود تلقى 

اگر من مطلوب یك انسان، علاقـھ . كرده است
دنیا باشد، قطعـى مند و عاشق ثروت و مال 

كھ چنین انسانى، بھ ھر كس و بـھ ھـر  ستا
چیزى بنگرد و با ھر كس و ھر چیزى ارتباط 
بر قرار كند، بر مبناى ثروت و مال دنیـا 

تابلوى ھنرى بسیار زیبا براى . خواھد بود
او از این جھت جالب اسـت كـھ اگـر آن را 
مثلا ھزار تومان خریده است، مى توانـد دو 

كـھ در  اكتاب خطـى ر. فروشدھزار تومان ب
مفیدترین و ضـرورى تـرین موضـوعات علمـى 
نوشتھ شده است، باید با كمال دقت و علاقھ 
حفظ كرد، زیرا ھر چھ زمان بـر او بگـذرد 

اگر چنین كتابى . بھ قیمتش افزوده مى شود
بھ دسـت مـردى محقـق بیفتـد كـھ بتوانـد 
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ھزاران مشـكلات بشـرى را بـا محتویـات آن 
را  جـوامعىصل كند، جامعھ یا كتاب حل و ف

بھ سعادت برساند، آن انسان صـاحب كتـاب، 
كھ من مطلوبش فقـط افـزایش ثـروت را مـى 
خواھد، آن كتاب را بھ ھـیچ وجـھ از دسـت 
نخواھد داد، اگـر چـھ سـعادت میلیاردھـا 

زیرا او پول مـى . انسان را بر آورده كند
خواھد و انسان ھا اشتباه مى كنند كـھ در 

خود یـا منتفـى كـردن دردھـاى فكر سعادت 
براى این حیوان وقیح، شرابى . خویش ھستند

كھ با كھنھ شدن بھ قیمتش افزوده مى شود، 
با چنین كتابى كھ با گذشت زمان بـر ارزش 

آن ! پولى آن اضافھ مى شود، تفاوتى ندارد
انسانى كھ من مطلوب او شھرت اجتماعى مـى 
خواھد، كیفیت حیات خود را طورى مى سـازد 

ھمچنین كسـى كـھ . باشدكھ مطلوب اجتماعش 
من مطلوب او سـلطھ و قـدرت خـواھى اسـت، 
ــد  ــوان قدرتمن ــان حی ــات او ھم ــت حی كیفی

او مـى . لویاتان، بھ اصـطلاح ھـابس، اسـت
خواھد از ھمھ ى ابعاد حیات بر دیگـران و 

 !بر زمین و آسمان مسلط شود و دیگر ھیچ
اگر كسى بخواھد كیفیت حیـات  بنابراین،

نســان را در طــول تــاریخ زنــدگى اش یــك ا
بفھمد، باید تمام كوشش و فعالیت خـود را 
صرف شناخت من مطلوب وى كند، و این حقیقت 
را بھ دست بیاورد كھ من مطلوب او چھ مـى 
. خواستھ و آرمان اصیل او چـھ بـوده اسـت
 للذا، اگر بر فرض، یك انسان ھـزاران سـا

زنــدگى كنــد و داراى مــن مطلــوب مخصوصــى 
، براى شناخت كیفیـت حیـات او در آن باشد

ھزاران سال، باید سراغ شناسایى من مطلوب 
 .او را گرفت
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تعیین عامل كیفیت حیات انسان ھـا  براى
 در حال زندگى دستھ جمعى

كیفیت حیات انسان ھا در حال زندگى  عمل
دستھ جمعى، بسـیار پیچیـده تـر از عامـل 
كیفیت حیات انسان ھا در حال زندگى فـردى 

بھ ھمین دلیل است كھ در تعیین عامل . ستا
این كیفیت، آرا و عقاید مختلف و متعـددى 

اھمیت این عامل بھ قـدرى . ابراز شده است
 ،است كـھ مـى تـوان گفـت بـا شـناختن آن

موثرترین گام را در راه پیدا كردن عامـل 
تعیین كننده ى تحولات تاریخ و رویـدادھاى 

گان، عـده اى از نویسـند. آن برداشتھ ایم
آن اندازه كھ در تاثیر اجتماع بر فرد مى 
اندیشند، بھ ھمان اندازه در تعیین عامـل 
كیفیت حیات انسان ھا در حال زندگى دسـتھ 

صـریحا  آنـاناگر چـھ . جمعى نمى اندیشند
نمى گویند كھ علت اساسى ایـن طـرز تفكـر 
چیســت؟ ولــى مــى تــوان حــدس زد كــھ شــدت 

ات، كـھ تغییرات و تحولات عارضھ بر اجتماع
معلــول بــاز بــودن نظــام سیســتم زنــدگى 
اجتماعى است، بـراى آنـان، مـانع تعیـین 
قطعى عامل یا عوامل كیفیـت زنـدگى جمعـى 

براى ورود بھ تحقیق كافى دربـاره ى . است
این مسئلھ، ضـرورى اسـت كـھ مـا دو نـوع 
كیفیت را در زندگى جمعى از ھمدیگر تفكیك 

 :كنیم
زنـدگى  كیفیت اولى، كھ عناصر ضرورى. ١
 .است
كیفیــت ثــانوى، كــھ عبــارت اســت از . ٢

روابط انسان ھا و گروه ھاى اجتمـاعى بـا 
یكدیگر، و فرھنگ و طرز تفكـرات و آرمـان 
ھا و برداشت ھاى آنـان از زنـدگى و ارزش 

 .ھاى متنوع آنان و غیر ذلك
عامل تعیین كننده ى كیفیت اولى  دریافت

حیات جمعى، ساده تر و روشن تر از كیفیـت 
زیرا عامل اساسى این كیفیـت، . ثانوى است

لزوم ھماھنگى در اراده ھا مى خواھم ھا ، 
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بھ وسیلھ ى تعدیل آنھا، بـراى بـھ وجـود 
البتھ ھر انـدازه . آوردن زندگى جمعى است

ھماھنگى و تعدیل اراده ھاى مـردم جامعـھ 
منطقى تر بوده باشد، زمینـھ بـراى بـروز 

ه تـر كیفیت عالى تر در زندگى جمعى آمـاد
این عامل اساسى كھ متاسـفانھ . خواھد بود

غالبا مورد توجھ جدى قرار نمى گیرد، بـھ 
قدرى از اھمیت برخوردار است كھ مى تـوان 
گفت بدون این عامل، اگر چـھ سـطح ظـاھرى 

آرامــش  ،جــامع آرام و مــنظم بــوده باشــد
جامعھ مانند كوه آتشفشان است كـھ عوامـل 

. داراسـتانفجار و تخریب را در درون خود 
در چنین اجتماعى، بـھ اضـافھ ى ایـن كـھ 
آرامــش و نظــم و ھمــاھنگى جبــرى پایــدار 
نبــوده و ھمــواره در معــرض طوفــان ھــا و 
انواعى از اختلالات است، طعم حقیقـى حیـات 
قابل دریافت نیست، نتیجـھ ى كیفیـت ھـاى 
ثانوى چنین جـوامعى ھـم طبیعـى نبـوده و 

و  ساختگى خواھد بود اگر تاریخ یك جامعـھ
ملتى با كیفیت ھاى ثانوى ساختگى امتـداد 
پیدا كند، ھر تفسیر و تحلیلى كھ دربـاره 
ى چنین تاریخى ابراز شود، بى اساس بـوده 

بنابراین، ایـن اصـل . و قابل قبول نیست 
كھ معنـاى  مرا باید مورد توجھ قرار بدھی

ھماھنگى اراده ھا كھ بھ وسـیلھ ى تعـدیل 
قسـم عمـده آنھا بھ وجود مى آید، بـر دو 

 :تقسیم مى شود
 .یكم قسم

جبرى كھ محصول آن ھماھنگى جبـرى  تعدیل
است كـھ متاسـفانھ در اكثریـت قریـب بـھ 
اتفاق جوامع در طول تاریخ حاكمیت داشـتھ 

نھایت امر این است كھ اشكال تعـدیل . است
جبرى براى گروه ھاى اجتماع، مختلف بـوده 

 .است
 .دوم قسم

مـاھنگى طبیعـى كـھ محصـول آن، ھ تعدیل
: ملاحظھ مى شود كھ مـا تعبیـر. طبیعى است
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تعدیل طبیعى و ھمـاھنگى طبیعـى بـھ كـار 
مقصـود از طبیعـى در ایـن مـورد، . بردیم

اختیار ناشـى از آگـاھى كامـل و اراده و 
تصمیم ناشى از حد اعلاى بھ فعلیـت رسـیدن 
استعدادھا نیست، زیرا چنین اختیارى، نـھ 

نمى آید،  در اكثر انسان ھا بھ وجود اتنھ
بلكــھ اقلیتــى كــھ توانســتھ باشــد چنــین 
اختیارى را بھ دست بیاورد، از نظر كمیـت 

بلكـھ منظـور مـا از . بسیار محدود ھستند
تعدیل طبیعى و ھماھنگى طبیعى، مراعات حد 
متوسط اراده ھاى مـردم جامعـھ اسـت، كـھ 
مــردم در آن تعــدیل، احســاس ظلــم و جــور 

اراده  اكنون ببینیم معناى تعـدیل. نكنند
ھا كھ بـھ عنـوان عامـل تعـدیل كننـده ى 
 كیفیت اولى یك جامعھ معرفى كردیم، چیست؟

اى از تعدیل ھـا را در ایـن جـا  نمونھ
 :براى روشن شدن مسئلھ مى آوریم

در زندگى جمعـى تقسـیم كـار ضـرورى . ١
اگر اشخاصـى بخواھنـد كارھـا را در . است

اختیار خود بگیرند یا تقسیم كار را طورى 
بدھند كھ بھ ضرر جامعھ تمـام شـود،  قرار

بدون تردید، جامعھ، اراده ى آن اشخاص را 
محدود كرده و با نظر بھ كل مصالح جامعھ، 

 .آن را تعدیل خواھد كرد
در زنــدگى جمعــى، مالكیــت نامحــدود . ٢

زیرا مواد مفید بـراى . امكان ناپذیر است
زندگى، محدود، و تدریجا در اختیار انسان 

فـرض تجـویز نامحـدود . یـردھا قرار مى گ
بودن مالكیت، تزاحم و تصادم میان افـراد 

 .و گروه ھاى جامعھ را قطعى خواھد كرد
دو پدیده ى جلب لذت و منفعت شخصى و . ٣

فــرار از الــم و ضــرر شخصــى، بــھ عنــوان 
گسترده ترین عوامل و انگیـزه ھـاى حركـت 

نیز این دو پدیـده، . افراد در جامعھ است
حیات طبیعى انسان ھاست،  اساسى ترین عامل

تا آن مرحلھ كھ حیات طبیعى، تحت مـدیریت 
 ولآدمى با وصـ. خرد و روح آدمى درمى آید
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بھ این مرحلھ، نخست لذت و منفعت دیگـران 
. را ھم در زندگى خود بـھ حسـاب مـى آورد

یعنى مادامى كھ دو پدیده ى مزبـور موجـب 
درد و ضرر ناگوار براى حیـات او نباشـد، 

براى آنان مى خواھد، چنـان كـھ  آن دو را
ھمچنـین درد و ضـرر . براى خود مى خواھـد

را  دودیگران را نمى خواھد، چنان كـھ آن 
سپس او مى تواند . براى خویشتن نمى خواھد

بھ مرحلھ اى عالى تر وارد شود كـھ بـدون 
در . ورود بھ آن، رشد و كمالى وجود ندارد

این مرحلھ، روح انسـانى درمـى یابـد كـھ 
ت نیكى ھـا بـالاتر از آن اسـت كـھ در عظم

معرض معاملھ گرى در برابر لـذت و منفعـت 
 .قرار بگیرد
ایـن مرحلـھ را نـھ اپیكـور  متاسفانھ،

مورد توجھ قرار مـى دھـد و نـھ بنتـام و 
مى توان . جیمز استوارت میل جدى مى گیرند

گفت بھ دلیل طرز تفكرات اینگونـھ شخصـیت 
ھاى محدودنگر بوده است كھ بشر، با اینكھ 
از یك اشتیاق جدى درونى براى رشد و كمال 

ى  ھروحى برخوردار است، از ورود بھ مرحلـ
 .و رشد كمال بى بھره مانده استعالى 
ھر حال، پدیده ى جلب لذت و منفعت و  بھ

گریز از الـم و ضـرر، در ھـر دوره اى از 
تاریخ، در ھر یك از جوامع كوچك و بـزرگ، 
اساسى ترین و گسترده ترین عامل و انگیزه 

تفسـیر . ى حركات و فعالیت ھاى بشرى اسـت
تاریخ بدون ملاحظھ ى این عامل، قطعـا یـك 

ھـم  رااین نكتـھ . فسیر ناقص خواھد بودت
در نظر داریم كھ مصادیق و عوامـل لـذت و 
منفعت و درد و ضرر، یك عده امور ثابـت و 
مشخص نیست، بلكھ پیـرو گسـترش ارتباطـات 
انسان با طبیعت و ھمنوعان خود، مصادیق و 
عوامل دو پدیـده ى مزبـور نیـز در معـرض 

 .تغییر قرار مى گیرند
ید بـھ عنـوان یـك اصـل قضیھ را با این

مسلم در تحقیقات و مطالعـات خـود منظـور 
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كنیم كھ دو پدیده ى جلب لـذت و منفعـت و 
گریز از درد و ضرر، علـت اصـلى حركـات و 

بلكھ علت . فعالیت ھاى عضلانى و فكرى نیست
اصلى عبارت است از صـیانت ذات ، كـھ بـا 
عامل ضرورى خودخواھى ، تمام دوران زندگى 

بنـابراین، صـیانت ذات . ندرا اداره مى ك
یا عامل خودخواھى كھ انسـان را بـھ سـوى 
لذت و منفعت جلب و از درد و ضرر گریـزان 
مى كند، در متن تاریخ ھمھ ى دوران ھـا و 

نھایت امـر ایـن . ھمھ ى جوامع وجود دارد
است كھ دو گروه دیگـر از انسـان ھـا، در 
 تاغلب جوامع بیـدار كـھ عقـول و احساسـا

ھ فعالیت افتاده است، وجـود افراد آنھا ب
دارند كھ بالاتر از متن حیات طبیعـى محـض 

 :حركت مى كنند
 .یكم گروه
ھایى ھستند كھ ذات یا من خود را  انسان

بھ طورى تفسـیر و دریافـت مـى كننـد كـھ 
لذایذ و آلام بنى نوع خود را ھم مربوط بھ 
خود مى دانند، و لذت بـردن از لـذتى كـھ 

و رنـج كشـیدن از دیگران احساس مى كننـد 
دردھایى كھ دیگران را رنـج مـى دھـد، در 

یعنى در ایـن . درون آنان بھ وجود مى آید
اشــتراك، لــذتى احســاس مــى كننــد و دردى 
دریافت مى كنند بھ عبارت دیگر، لذت شخصى 
و رنج شخصى آنان معناى عمومى تـرى پیـدا 
مى كند، و شامل لذت و رنج دیگران نیز مى 

اى اخلاقـى و دینـى را ھمچنین ارزش ھ. شود
مورد اھمیت جدى قرار مـى دھنـد و لـذت و 

این  بھ. نفع را شامل آن ھا نیز مى دانند
معنى كھ از عمـل بـھ ارزش ھـاى اخلاقـى و 
اعتقاد بھ معتقدات دینى و عمل بھ دسـتور 
خداوندى لذت مى برند، و در صورت دورى از 

قطعـى اسـت كـھ . آنھا احساس رنج مى كنند
اكثریت افراد جامعھ اى كـھ  این گروه، از

متن حیات آنان را لذت و منفعـت محسـوس و 
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یافتھ تـر  رشدطبیعى شخصى تشكیل مى دھد، 
 .و با عظمت تر ھستند

 .دوم گروه
ھســتند كــھ از جاذبیــت لــذت و  افــرادى

منفعت رھا شده و آن پدیده ھا را از ھـدف 
آنان در دفاع از . بودن بر كنار كرده اند
ــ ــر رن ــود، در براب ــررھا، آن خ ــا و ض ج ھ

اندازه عشق بھ خود طبیعى نمى ورزنـد كـھ 
در ھر حال و با اینكھ بھ وجود آورنـده ى 
عوامل آنھا خودشان ھستند، آنھا را متوجھ 

. كنند و خود را ھمیشھ خوش بدارند دیگران
اینان با طبیعـت واقعـى روح كـھ در طلـب 
واقعیات است، نھ لذت و منفعت، زندگى مـى 

نفعـت را نفـى نمـى كننـد، لذت و م. كنند
بلكھ طبیعت واقعى روح كھ رشد و كمال مـى 

البتھ ایـن . جوید، براى آنان اھمیت دارد
 اگـرافراد در اقلیت اسفناكى ھستند، كـھ 

در ھر قرنـى، در ھـر جامعـھ اى، از ایـن 
شخصیت ھاى رشد یافتھ، بـھ عـدد انگشـتان 
پیدا شود، بایستى آن قـرن در تـاریخ بـا 

 .شود درخشش خاصى ثبت
حقوق و قوانین مقرره در یك جامعـھ، . ٤

ھر اندازه طبیعى تر و نزدیك تر بھ فطـرت 
اولیھ ى آدمى باشد، در اجـرا بـھ مشـكلات 
كمتــرى برخــورد مــى كنــد و عصــیان ھــاى 
اجتماعى، گاھى حتى تا حد صفر تقلیـل مـى 

 .یابد
اگـــر تعـــدى و ظلـــم مســـتند بـــھ . ٥

د گردانندگان جامعھ باشد، یا اگر ھم مستن
بھ خود مردم باشـد، ولـى گرداننـدگان آن 
جامعھ با داشتن توانایى، بھ نابود كـردن 
آن ظلم اقدام نكنند، آن اشخاص گرداننـده 
ى جامعھ، دیر یا زود، تشكیلات مدیریتشـان 

یعنـى . از صحنھ ى اجتماع نابود خواھد شد
این كـار را بـھ شـكلى از اشـكال  جتماعا

 .انجام خواھد داد
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ــاح آن ــده از ص ــفھ ى ع ــران در فلس ب نظ
تاریخ كھ این امور اساسى را در متن اصلى 
تاریخ اقوام و ملل مورد توجھ قـرار نمـى 
دھنــد، نمــى تواننــد در تفســیر و تحلیــل 

 .تاریخ، مطلب قابل توجھى ارائھ بدھند
 

كھ بھ عنوان عامل محرك تا كنون  نظراتى
 ارائھ شده است

آن زمان كھ بحث در فلسـفھ ى تـاریخ  از
كل جدیدش اوج گرفـت، و فلاسـفھ بـراى بھ ش

ابراز نظر در علت ھا و ھویت و ھـدف ھـاى 
تاریخ خود را مجبور دیدند، بررسـى عامـل 
محرك تاریخ ھم بھ طور جدى توجھ آنـان را 

تا آنجا كھ بھ نظر برخى . بھ خود جلب كرد
 ریخ،از صاحب نظران درباره ى فلسفھ ى تـا
خ را اگر یك متفكر نتواند عامل محرك تاری

بیان كند، او حـق اظھـارنظر در فلسـفھ ى 
بھ ھر حال، نمونھ اى از . تاریخ را ندارد

موضوعاتى را كھ ممكن است بھ عنوان عامـل 
 :محرك تاریخ ارائھ شود، متذكر مى شویم

 .طبیعت انسانى بھ طور عموم. ١
عوامل طبیعى خارج از خـود انسـان و . ٢

و مانند عوامل جغرافیایى . محیط بھ انسان
دیگر عواملى از طبیعت كھ جبرا خود را بر 

چھ انسان بـھ آنھـا . انسان تحمیل مى كند
آگــاه باشــد و چــھ آگــاه نباشــد، چــھ در 
مقابلھ با آنھا قـدرت و اختیـارى داشـتھ 

 .باشد یا نداشتھ باشد
ــات . ٣ ــر اجتماع ــھ ب ــى ك ــل سیاس عوام

حكمرانى كـرده، خـواه افكـار و روش ھـاى 
كمال دقت مراعات سیاستمداران آنھا را با 

 .كند یا نھ
قدرت بھ معناى عمومى آن، چنـان كـھ . ٤

امثال فردریك نیچھ را بھ خود جلـب كـرده 
 .است
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نوابغ و شخصیت ھاى بر جسـتھ اى كـھ . ٥
ــولات و  ــف، تح ــات مختل ــد از جھ ــى توانن م
ــود  ــھ وج ــود ب ــھ ى خ ــى در جامع تغییرات

 .بیاورند
طبیعت انسان نھ بھ مفھـوم عـام آن، . ٦

آن جھت كھ موجـودى اسـت كـھ بـھ  بلكھ از
منافع و لذایذ مادى علاقھ و گـرایش شـدید 

 .دارد
یك عامل مخفى كـھ اجتماعـات را بـھ . ٧

ایـن . سرنوشت ھاى گوناگونى رھبرى مى كند
عامل در فلسـفھ ى اشـپنگلر بـراى تـاریخ 

 .مشاھده مى شود
موجودات و كـرات آسـمانى و قـوانین . ٨

نـدارھاى ایـن عامـل در پ. حاكمھ بر آنھا
: آنان مى گفتند. گذشتگان بھ چشم مى خورد

كرات آسـمانى داراى نفـوس انـد و ھمـھ ى 
شئون انسان ھاى این كـره ى زمـین را، آن 

 .موجودات و قوانین آنھا اداره مى كنند
ایده ى مطلقى كھ در فلسفھ ى ھگـل و . ٩

 .پیروانش دیده مى شود
 .پدیده ھاى اقتصادى بھ طور عموم. ١٠
ــق اراده ، . ١١ ــا مطل ــات ی اراده ى حی

چنانكھ در فلسـفھ ى شـوپھناور دیـده مـى 
 .شود
حیات كلى فعال كھ ماوراى نمودھـاى . ١٢

چیزى شبیھ بھ این موضـوع، در . طبیعى است
 .تفكرات ھنرى برگسون آمده است

ــین در . ١٣ ــده ى پیش ــوب ش ــاى رس رگ ھ
ــاى  ــده ھ ــت و ای ــد وراث ــات، مانن اجتماع

عامل را مـى تـوان  این. مستحكم و پابرجا
در روش ھــاى جامعــھ شناســى گوســتاولوبون 

 .پیدا كرد
افزایش جمعیت و تراكم آن كھ موجـب . ١٤

ایـن . دگرگونى ھاى كیفـى در تـاریخ اسـت
 .موضوع را در نظریات مالتوس مى بینیم
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غریزه ى جنسى، با نظر بـھ ھویـت و . ١٥

فرویـد از . ریشھ ھا و مختصـات عمـومى آن
ھ بھ ایـن پدیـده دارد، و شدت عقیده اى ك

دیگر غرایز و عوامل انسانى را در برابـر 
آن در مرتبھ ى بعدى قـرار مـى دھـد، مـى 
تواند این غریـزه را عامـل محـرك تـاریخ 

 .معرفى كند
ایده ھاى اصـیلى كـھ در اجتماعـات . ١٦

تكیھ بر ایـن عامـل را مـى . بروز مى كند
توان در فلسـفھ ى آلفـرد نـورث و ایتھـد 

 .پیدا كرد
شانس و اتفاق كھ لازمھ ى آن انكـار . ١٧

 .قانون علیت است
عشق و كینھ، یا جذب و دفـع كـھ از . ١٨

نظام فلسفى امپیدوكلس بھ یادگـار مانـده 
 .است
ھر چیزى كھ مفیـد بـھ حـال انسـان . ١٩
 .ھاست
 .حقیقت جویى و جمال. ٢٠
 .عدم قناعت مقدس بھ وضع موجود. ٢١
فیض بخش عامل برین و موجود كمال و . ٢٢

 .ھستى، كھ خداوند متعال است
 .دین. ٢٣
 -انسـان -عامل از عوامـل فـوق خـدا سھ

آنچھ كھ مفید بھ حال انسان ھاست ، اساسى 
ترین عوامل محرك و ایجادكننـده ى كیفیـت 
ــلى و  ــت اص ــھ و ھوی ــھ و ثانوی ــاى اولی ھ

بقیھ ى عواملى كھ ھر یك بـھ . رویدادھاست
سـت، عنوان عامل محرك تاریخ مطـرح شـده ا

مربوط بھ بعدى از ابعـاد انسـان ھاسـت و 
حركت و شكل پذیرى تاریخ را بـھ  تواننمى 

ھر یك یا چنـد عامـل از آن عوامـل نسـبت 
تاثیر خداونـدى در تـاریخ، . خدا. ١. داد

ــزا و  ــدس در اج ــاثیر آن ذات اق ــد ت مانن
موضـوع . پدیده ھا و روابط عالم ھستى است

، از و ماده اجزا و عناصر سازنده ى تاریخ
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انسان گرفتھ تا مصالح اھـرام مصـر و سـد 
و سـنگ ھـاى تراشـیده و حـك شـده و  بمار

كتیبھ ھا و ھمـھ ى آثـار فكـرى و عضـلانى 
بشرى كھ در نمـودى فیزیكـى نقـش بسـتھ و 
آیندگان را در جریان سـر گذشـت گذشـتگان 
ــات  ــھ مخلوق ــھ و ھم ــت، ھم ــرار داده اس ق

از طرف دیگـر، تفكـرات و . خداوندى ھستند
ه ھا و تصمیم ھا و اكتشـافات و جھـش اراد

ھا و بھ كار افتادن ھمت ھاى عـالى و بـھ 
فعلیت رسیدن انواع اسـتعدادھا كـھ مـواد 
تشكیل دھنده ى تـاریخ اسـت، ھمـھ و ھمـھ 

حتــى مبــادى كارھــاى . مســتند بــھ خداســت
اختیارى انسان ھا و نقشى كھ آن كارھا در 
صحنھ ى محسوس و معقول بھ وجود مى آورند، 

ــ ــا از آن و نت ــول ھ ــد معل ــھ مانن ایجى ك
ظھور مى پیوندد، ھمـھ  بھكارھاى اختیارى 

جـز توجیـھ . ى آنھا نیز مستند بھ خداسـت
شخصیت براى نظاره و سلطھ بر دو قطب مثبت 
و منفى كار ، كھ حقیقـت اختیـار و مـدار 
سعادت و شقاوت و مسئولیت ھا و ارزش ھـاى 

ھمان دلایل متقنى كھ فاعلیـت . انسانى است
داوندى را براى یك برگ درخت یا یك شـاخ خ

مورچھ ى ضعیف یا كیھان بـزرگ اثبـات مـى 
كند ھمان دلایل، فاعلیـت خداونـدى را بـر 
موضوع و مواد تاریخ بشرى نیز اثبـات مـى 

 .كند
عنوان مثال، اگر نظمى كـھ در عـالم  بھ

ھستى اثبات كننده ى خداونـد نـاظم ھسـتى 
ى است، در موضـوع و مـواد تركیـب كننـده 

تاریخ وجود نداشت، یعنى وجود و عـدم ھـر 
چیزى، بدون شرط و قید، در ھمـھ ى احـوال 
محتمل بود، حتى زندگى یك روز بشـر قابـل 
تفسیر و تحلیل نبود، چھ رسد بـھ ھـزاران 

كھ با متشكل كردن تاریخ خـود، از آن  لسا
. عبور كرده و بھ دوران كنونى رسیده اسـت

د ثوابـت ھمچنین اگر بخواھیم با دلیل وجو
در متغیــرات ، دخالــت خداونــدى در جھــان 
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ھستى را اثبات كنیم، ھمان دلیل در موضوع 
و مــواد اجــزا و عناصــر تشــكیل دھنــده ى 

 یكبھ اضافھ ى . تاریخ نیز قابل تمسك است
جریان بسیار روشـن و بـا اھمیـت كـھ تـا 

 :حدودى در ابیات زیر از انورى آمده است
چـرا  محول حال جھانیان نـھ قضاسـت اگر

مجارى احوال بر خلاف رضاست بلى قضاست بـھ 
ھر نیك و بد عنان كش خلق بدان دلیـل كـھ 
تدبیرھاى جملھ خطاسـت ھـزار نقـش بـرآرد 
زمانھ و نبود یكى، چنان كـھ در آیینـھ ى 
تصور ماست آیات فراوانى در قـرآن مجیـد، 
دخالت قدرت و مشیت خداونـد سـبحان را در 

آن در حیـات بشـرى و قـرار گـرفتن  جریان
. تحولات و فراز و نشیب ھا تذكر داده اسـت

 :بھ عنوان نمونھ
ما میان مردم سبا و آن آبـادى ھـایى  و

كھ مبارك گردانیدیم آبادى ھـاى شـام كـھ 
بسیار سر سبز و با طراوت و درخت ھـاى آن 
آبادى ھا متصل بھ ھـم بـوده اسـت آبـادى 
ھایى قرار دادیـم كـھ بـراى یكـدیگر بـھ 

ومى و دومى براى سـومى ترتیب اولى براى د
آشكار بودنـد و ھمـدیگر را مـى دیدنـد و 
مسافت حركت زمان آن را در میان آن آبادى 

در آبـادى ھـا : ھا معین نمودیم و گفتیم 
. [ شب ھا و روزھا در حال امن سـیر كننـد

 . ]١٨سوره ى سبا، آیھ ى 
این آیھ ى مباركھ، خداونـد متعـال،  در

فت ھاى مـا آبادى و طراوت و امنیت در مسا
بین آبادى ھـا و دیگـر عوامـل زنـدگى در 

در . رفاه مدنیت را بھ خود نسبت مـى دھـد
از ھمین سوره، كشور سـبئیون را  ١٥آیھ ى 

بلده ى طیبـھ معرفـى مـى فرمایـد، زیـرا 
خداوند وسایل زندگى را در حد عالى بـراى 

ھمچنـین خداونـد . آماده فرموده بود نانآ
ع را بھ قدرت ھلاكت و سقوط تمدن ھا و جوام

در ھمین سـوره، . و مشیت خود نسبت مى دھد
 :مى فرماید ١٧در آیھ ى 



51 
 

در برابر نعمت و احسان الھى از  سبئیون
حق اعراض كردند و ما سیلى شدید یـا سـیل 
آن سد بزرگ معروف بھ سد مـارب بـھ آنـان 

 .فرستادیم
 :مى فرماید ١٩در آیھ ى  و

اى پروردگــار مــا، : ســبا گفتنــد مــردم
ى سفرھاى ما را مسافت میان آبـادى  فاصلھ

ھاى ما را دور كن و آنـان بـھ خـود سـتم 
كردند ما آنان را بـھ صـورت داسـتان ھـا 
درآوردیم و بھ طور كامل آنـان را متلاشـى 

در این عمل و نتیجھ ى عمـل آنـان . كردیم
آیــاتى اســت بــراى ھــر انســان بردبــار و 

اگر خداوند بعضى از مردم را بھ . شكرگزار
ى مردم دیگر دفع نمـى كـرد، زمـین وسیلھ 

. ٢٥١سوره ى بقره، آیـھ ى . [ فاسد مى شد
[ 

ما ھیچ آبادى را ھـلاك نكـردیم، مگـر  و
سوره . [ این كھ براى آن كتابى معلوم بود

 . ]٤ى حجر، آیھ ى 
 

در رابطھ موجودات و رویـدادھاى  توضیحى
 تاریخ بشرى با انسان

در مبحـث گذشـتھ بیـان كـردیم،  چنانكھ
نــد ســبحان، خــالق جمیــع موجــودات و خداو

حركــات و روابــط و رویــدادھا، در ھمــھ ى 
سطوح و ابعاد ھستى است، و ھیچ احدى نمـى 
تواند توانـایى شـركت در خالقیـت و فـیض 

در ایـن . بخشى خداونـدى را داشـتھ باشـد
مورد، طبیعى است این مسئلھ پیش بیاید كھ 

در بھ وجود آوردن شئون زندگى و  نپس انسا
تاریخش چھ كاره است؟ آیا انسان در  تشكیل

این صحنھ ى ھستى كارى انجام مى دھـد یـا 
نقش او فقط نقش وسیلھ و آلـت اسـت؟ ایـن 
مسئلھ بھ طور اجمال در مبحث گذشتھ مطـرح 
شد و نظریھ ى اسلام را در این باره متذكر 

 بـوطدر این مبحث، بعضى از آیات مر. شدیم
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ى بشر بھ استناد كارھاى آگاھانھ و اختیار
 :را بھ خود مى آوریم

براى آن است كھ خداوند نعمتـى را  این،
كھ بھ قومى عطا فرماید، آن را تغییر نمى 
دھد مگـر اینكـھ وضـع خودشـان را تغییـر 

 . ]٥٣سوره ى انفال، آیھ ى . [ بدھند
خداوند وضع ھـیچ قـومى را تغییـر  قطعا

نمى دھد مگر این كـھ آنـان وضـع خـود را 
 . ]١١ره ى رعد، آیھ ى سو. [ تغییر بدھند

دو آیھ ى مباركھ، با كمال صـراحت،  این
انسان را در ساختن سرنوشـت حیـات خـود و 
تشكیل اجزا و عناصر تاریخش داراى اختیار 

دلیل اجمال این سنت الھى، . معرفى مى كند
. بر مبناى دادگرى مطلق خداوند سبحان است

زیرا وضعى كھ در حیات یك انسان بھ وجـود 
بـراى  لوبمى آید، خواه آن وضع كیفیتى مط

انسان بوده باشد و خواه نـامطلوب، قطعـا 
یا خـود او عوامـل آن وضـع را بـھ وجـود 
آورده است، یا عوامل جبرى بوده اسـت كـھ 

اگـر . وضع مفروض را بھ وجـود آورده اسـت
قسم اول باشد، یعنى خود او عوامل آن وضع 
را بــھ وجــود آورده باشــد، پــس رضــایت و 

 وضـعآگاھى و اختیـار وى بـوده اسـت كـھ 
مطلوب یا نـا مطلـوب را بـھ وجـود آورده 

یعنى . است، و بایستى نتایج آن را دریابد
انسان خود را در مجراى نوعى خاص از حیات 
قرار داده، و كیفیت معینـى از زنـدگى را 
براى خود برگزیده، و خداوند سبحان، بدون 
بخل و بى نیاز از ھمھ چیز، وسایل طبیعـى 

درونـى را  ناگوو عضلانى و استعدادھاى گون
در اختیــار او گذاشــتھ اســت تــا بتوانــد 
كیفیتى را كھ براى حیات خود انتخاب كرده 
اســت، بــھ وجــود بیــاورد و آن را ادامــھ 

 .بدھد
خداوند سبحان كیفیت انتخاب شده بھ  اگر

وسیلھ ى خود انسان را تغییر بدھد، انسان 
گمان خواھد كرد، بلكـھ بـا خـدا احتجـاج 
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مان كیفیـت را كـھ خواھد كرد كھ اگر من ھ
براى حیات خودم انتخاب كردم، در اختیـار 
داشتم و خداوند آن را مطـابق مشـیت خـود 

 ردمتغییر نمى داد، من چنین و چنان مى كـ
و با آن كیفیت برگزیده، بھ رشـد و كمـال 

آنچھ مشیت خداوندى درباره . اعلا مى رسیدم
ى خلقت انسان و حیات اوست، قـرار گـرفتن 

ل با آگاھى و اختیار خـود وى در مسیر كما
ھر كیفیتى را كھ آدمـى بـراى . انسان است

حیات خود انتخاب كند، آگاھى و اختیـار و 
قدرتش را مى تواند طورى بھ كار بینـدازد 
كھ در مسیر كمال، كھ ھدف از خلقت اوسـت، 

لذا، تغییـر وضـع انسـان از . قرار بگیرد
كیفیتــى بــھ كیفیتــى دیگــر، علــت مجــوزى 

 .ندارد
اھل آبادى ھا ایمان مى آوردند و  اگر و

تقوا مى ورزیدند، البتھ مـا بـراى آنـان 
بركاتى از آسمان و زمین باز مـى كـردیم، 
ولى آنان انبیاء و حق را تكذیب كردنـد و 
ما آنان را بھ جھت آنچھ كھ مى اندوختند، 

سـوره ى اعـراف، آیـھ ى . [ گرفتار كردیم
٩٦[ . 
م و ما چھ بسا آبادى ھا را كھ شكسـتی و

سوره ى . [ از بین بردیم كھ ستمكار بودند
 . ]١١انبیاء، آیھ ى 

نیز  ٤٨مضمون در سوره ى حج، آیھ ى  این
 .آمده است

چھ بسا آبادى ھا كھ زندگى آنھا فاسد  و
شده بود در زندگى خود كامگى و فسـاد بـھ 

سـوره . [ راه انداختھ بودند ، ھلاك كردیم
 . ]٥٨ى قصص، آیھ ى 

در خشكى و دریا بروز كرد بھ جھـت  فساد
. [ آنچھ كھ مردم با اختیار خود اندوختند

از ایـن آیـھ ى . ] ٤١سوره ى روم، آیھ ى 
شریفھ و امثال آن در قرآن مجید، بھ خوبى 
استفاده مى شود كھ فساد در حیات انسـان، 
در ھر نوعى كھ بوده باشد، فقط بھ خود او 
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ایل و وسـ ھمستند است، نھ بھ خدا، و نھ ب
ــد در  ــھ خداون ــتعدادھایى ك ــا و اس نیروھ

 .اختیار او قرار داده است
درون چاه رفتستى ز كاخ چھ گنھ دارد  تو

جھان ھاى فراخ مر رسن را نیسـت جرمـى اى 
 عنود چون تو را سوداى سر بالا نبود مولوى

نمونھ اى از آیات شریفھ اى بـود  اینھا
كھ با كمال وضوح، قدرت و اختیـار انسـان 

ر ساختن سرنوشت خود، كھ تشكیل دھنده را د
ى اجزا و عناصر تـاریخ اوسـت، تـذكر مـى 

 .دھد
 
 

تبھكاران بـھ فسـاد و افسـاد در  گرایش
 روى زمین و نتایج آن

 
تبھكاران بـھ فسـاد و افسـاد در  گرایش

 روى زمین و نتایج آن
است گفتھ شود مگر در تاریخ بشـرى  ممكن

اخت فساد و افساد ھم وجود دارد كھ در شـن
فلسفھ ى تـاریخ بالضـروره بایـد رسـیدگى 

 شود؟
ایــن قضــیھ ى بــدیھى را در نظــر  نخســت

بگیریم كھ بشر در طول تـاریخ، امتیـازات 
مقصـود . قابل توجھى بھ دست نیاورده اسـت

آن نیست كھ ھواپیماھاى قاره پیما ندارد، 
جارو برقـى نـدارد، اعمـال شـگفت انگیـز 
ق جراحى را نمـى دانـد، كامپیوترھـاى فـو

ھمھ . العاده كار ساز بھ دست نیاورده است
و صدھا برابر آنھا، با فكر و دسـت  ھااین

بشرى بھ وجود آمده و بسـیار ھـم جالـب و 
بلكھ مى خـواھم بگـویم . داراى اھمیت است

با وجود آن ھمھ امتیازات و پیشرفت ھا كھ 
ھیچ كس نمى تواند آنھا را نادیده بگیرد، 

انسـان ھـاى و منھاى رگھ ھاى بـاریكى از 
 انبسیار پر ارزش و رشد یافتھ كـھ در میـ
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انبوه نا محدود زغال سنگ اكثریـت انسـان 
ھا وجـود دارنـد، فسـاد و افسـاد در روى 
زمــین خیلــى فــراوان بــوده و موجــب عقــب 
ماندگى انسان از رشد و عظمـت ھـاى قابـل 

 .وصول شده است
آن رو بشر مى توانستھ است بھ وسیلھ  از

حیح و بھره بـردارى از ى تعلیم و تربیت ص
حكمت عالیھ ى ادیان و اخلاق والاى انسانى، 
حیات خود را در گذرگاه دنیا قابل تفسـیر 
و توجیھ مقبول كند، بنـابراین مـى تـوان 

فساد و افسادى كھ بشـر در زمـین در : گفت
طول تاریخ بھ راه انداختھ است، تـا حـدى 
كھ بتواند براى خود تاریخ انسانى بسازد، 

براى اثبـات ایـن . تناب بوده استقابل اج
حقیقت كھ بشر براى پیشرفت و تكامل روحـى 
و مغــزى خــود، حركــت آگاھانــھ و مســتمرى 
انجام نداده است بـا اینكـھ مـى توانسـت 
چنین حركتى را شروع و آن را ادامھ بدھـد 
، دو دلیل بسیار مھـم و بـدیھى را مطـرح 

 .كنیم
 

بشرى در سراسر تاریخ، خلاف ادعاى  رفتار
 تكامل را نشان مى دھد

توان گفت یكى از اساسى ترین عوامـل  مى
كشف فلسفھ ى تاریخ، یا حداقل كشـف برخـى 
از پایھ ھاى بسیار مھم تاریخ، رفتارھایى 

بـا . است كھ بشر از خود نشـان داده اسـت
دقت در انواع رفتارھـایى كـھ در گـذرگاه 
تاریخ از نوع بشر نمودار شـده اسـت، مـى 

یل و پایھ اى حیـات بشـر توانیم عوامل اص
را در تاریخ، از عوامل فرعى و ثانوى آن، 
یا بھ اصطلاح دیگر عوامل زیر بنایى حیـات 
. بشر را از عوامل روبنایى آن تفكیك كنیم
 :در این مبحث، چند مطلب را مطرح مى كنیم
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 رفتار تعریف
 
 

عبارت است از ھر نمـود و عمـل و  رفتار
دگى مـادى و موضع گیرى كھ از انسان در زن

این یـك مفھـوم عـام . معنوى بروز مى كند
است كھ شامل ھمھ ى انواع گفتار و كـردار 
و نمودھاى عقلانـى و عـاطفى و انعكاسـى و 

بوده، و ھر نمـودى را كـھ از ... اضطرارى
 مـىعلت و انگیزه اى بروز مى كند، در بر 

این مفھوم عام براى رفتـار، شـامل . گیرد
و روانـى آدمـى ھمھ ى فعالیت ھـاى مغـزى 

چنان كھ ھـر گونـھ گفتـار و عمـل و . است
انتخاب و حركـات دینـى، اخلاقـى، سیاسـى، 
حقوقى، اقتصادى، ھنـرى، ابـداعى، ادبـى، 
جنگى و صلحى نیز رفتارھاى آدمى محسوب مى 

 آیااما در مورد سكون و عدم حركت، . شوند
مى توان گفت سكون كھ ھمان عدم حركت اسـت 

ر آدمى اسـت؟ بایـد نیز مشمول مفھوم رفتا
گفت عدم حركت بر دو نوع عمده تقسـیم مـى 

 :شود
عـدم حركـت بـھ علـت نبـودن . یكـم نوع

مانند نخـوردن . انگیزه و عامل براى حركت
غذا بھ علت گرسنھ نبودن و عـدم اسـتعمال 

ایـن نـوع از . دارو بھ علت تندرست بـودن
عدم حركت ھا را نمى توان رفتـار نامیـد، 

تى وابستھ بھ حامـل و زیرا ھیچ عمل و حرك
انگیزه از انسان بـروز نكـرده اسـت، تـا 

 .نامیده مى شود ررفتا
عدم حركـت بـا وجـود عامـل و . دوم نوع

. انگیزه اى كھ قدرت تحریـك داشـتھ باشـد
اگر انسان در برابر انگیزه اى كـھ قـدرت 
تحریك دارد، خود دارى و مقاومـت كنـد، و 
 قدرت تحریك انگیزه را با خوددارى درونـى
خنثى كند، رفتارى در آن مورد ابراز كرده 

ــت ــراى . اس ــى ب ــاب شخص ــھ در انتخ چنانك
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بھ یك صنف، یـا بـھ یـك جامعـھ  ندگىنمای
ھمان گونـھ كـھ كسـى كـھ . اتفاق مى افتد

براى شخص مفروض راى مثبت مى دھد، رفتارى 
از خود نشان داده است، ھمان طور ھم كسـى 
كھ راى منفى داده اسـت، رفتـارى از خـود 

حتى كسى كـھ راى ممتنـع . براز كرده استا
مى دھد در حقیقت از راى دادن امتناع مـى 

زیرا . نیز رفتارى را بروز داده است زدور
در برابر انگیزه راى مثبت، خوددارى كرده 

 .و یا راى منفى داده است
 

 رفتار در كشش زمان تقسیم
 

با نظر بھ زوال و دوام نمود آن  رفتار،
در امتداد زمان، بر سھ قسم عمـده تقسـیم 

 :مى شود
نمودى كھ . رفتار سریع الزوال. یكم قسم

در این قسم از رفتار بـروز مـى كنـد، از 
لحظھ یا لحظات بسیار محـدود تجـاوز نمـى 

مانند خجالت كھ یك یا چند لحظـھ در . كند
ن مـى جریان خون و اضطراب عصبى نمودى نشا

. قسـم دوم. دھد و بھ سرعت از بین مى رود
چھ  گراین قسم از رفتارھا، ا. رفتار موقت

بھ سرعت زایل نمى شوند، ولى زمان محدودى 
مانند یك یا چند روز، . را اشغال مى كنند

ماننـد . یك یا چند ماه و یك یا چند سـال
بعضى از شادى ھا و اندوه ھا، رضایت ھا و 

 .كراھت ھا و غیر ذلك
ــم ــوم قس ــدار. س ــار پای ــى از . رفت برخ

رفتارھــا دوام و اســتمرار نســبتا زیــادى 
دارند كھ مى توان آنھـا را در برابـر دو 
قسم اول سریع الـزوال و دوم موقـت قـرار 

مانند رفتارھاى مستند بھ مـنش ھـاى . داد
مستحكم، كھ من ھا شخصیت ھا را توجیھ مـى 

مانند منش مدیریتى، منش ھنرى، مـنش . كند
مــنش سیاســى، مــنش حقــوقى، مــنش  ،علمــى
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دوام و بقاى این نوع . اقتصادى و غیر ذلك
رفتارھا، اگر چھ براى ھمھ ى سالیان عمـر 
ضرورى نیست، ولى بدان جھت كھ منش انسانى 
یك ھویت مستحكم در درون آدمى دارد، لـذا 
مادامى كھ علتى قـوى تـر، مـنش ثابـت در 
درون را متزلزل و زایل نكند، و یـا خـود 

مقتضـى آن مـنش، در درون متزلـزل و  ملعا
پوچ نشود، منش ثابت، ھویت و فعالیت خـود 

 .را حفظ مى كند
 

 رفتار با نظر بھ اراده انواع
دیگرى درباره ى رفتار وجود دارد  تقسیم

كھ بسیار مھم است، و درك آن براى شـناخت 
ھویــت و ارزش ھــاى رفتــار آدمــى در طــول 

م، بـا این تقسـی. تاریخ ضرورت حتمى دارد
ــت اراده ى  ــدم دخال ــت و ع ــھ دخال ــر ب نظ

انواع اساسى رفتـار از ایـن . انسانى است
 :دیدگاه بھ قرار زیر است

 
 انعكاسى یا بازتابى محض رفتار

این نوع از رفتـار، چنانكـھ شخصـیت  در
آدمى ھیچگونھ دخالـت و وسـاطتى در بـروز 
رفتار ندارد، ھمچنـان، اراده كـھ عبـارت 

درونى بھ سوى ھـدف  است از اشتیاق و حركت
زیرا ضـرورت . مطلوب، دخالتى در آن ندارد

و حتمیت بروز رفتار، بھ دلیل وجـود علـت 
تامھ و كاملھ ى آن، در حدى است كھ فرصـت 
و مجالى براى نظـاره و موازنـھ و بررسـى 
مصالح و مفاسد و بھ جریان افتـادن اراده 

بـھ عبـارت دیگـر، . و تصمیم وجود نـدارد
ھمھ جھات، وجود معلـول  تمام بودن علت از

را كھ رفتار انعكاسى و بازتابى محض است، 
چنان ایجاب مى كند كھ ھـیچ یـك از امـور 

 یـانمزبوره نمى تواند دخالتى كـرده و جر
ماننـد بـروز نمـود . علیت را دگرگون كند

شادى در جریانات مغزى و عضلانى با دیـدار 
محبوب ترین دوسـت، و جسـتن ناگھـانى بـا 
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تكان دھنده، و ھمچنین تاثرات شنیدن صداى 
و احساسات ناشى از دیدن زیبـایى ھـا یـا 

كسـانى كـھ از داشـتن . زشتى و غیـر ذلـك
 قـىشخصیت قوى و اراده ھـاى طبیعـى و منط

حیــات محــروم انــد، سراســر زندگیشــان را 
بـھ ھمـین . رفتار انعكاسى تشكیل مى دھـد

دلیل است كھ در طول تاریخ، اقویا و آنان 
گــرى در مغــز خــود مــى  كــھ ســوداى ســلطھ

پرورانند، طالب اینگونـھ مـردم انـد تـا 
بتواننــد از دوش آنــان بــالا رفتــھ و بــھ 

این مردم ھمان بى بـال و . مرادشان برسند
با بى پر و بالى، پر و : ھستند كھ یىپرھا

این یك پدیده ى تصـادفى . بال دگران اند 
نیست كھ خودكامگان سلطھ جو، ھمـواره ضـد 

نده ى استقلال شخصیت ھا و ھشیارى ھا و شكن
 .سست كننده ى اراده ھا بوده اند

 
 عادى رفتار

 
طولانى یك گفتار یا كردار، بـروز  تكرار

آن را عادى مى كند و نیازى بھ اندیشـھ و 
ماننـد . اراده و انتخاب و تصـمیم نـدارد

ــاى  ــلانى در كارھ ــارگران عض ــاى ك رفتارھ
یعنى حركات عضلانى یك كـارگر . ھمیشگى خود

زمانى طولانى رفتار او را تشـكیل داده كھ 
 راىاست، موجب مى شود كھ آن حركت ھـاى بـ

او عادى بـوده و بـھ سـادگى و بـا كمـال 
نیز تكرار و دوام . سھولت از او صادر شود

كیفیت انتخاب شده براى گفتار و كـردار و 
حتى فعالیت ھاى مغزى و روانى نیـز ھمـان 

نند ما. كیفیت را بھ صورت عادى درمى آورد
حركات خاص دست ھا و طـرز نگـاه ھـاى یـك 

عضلات  فتناستاد در ھنگام تدریس و قرار گر
البتھ از . در موقع اندیشھ در وضعى مخصوص

یك نظر مى توان رفتارھاى مستند بـھ مـنش 
ھا را مانند منش مدیریتى، جنگـى، ھنـرى، 
اخلاقى و قضایى و غیـر ذلـك ھـم نـوعى از 
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نیـازى بـھ رفتارھاى عادى محسوب كرد، كھ 
آگاھى و اشراف و سلطھ ى شخصیت بـھ كـارى 

بى نیـازى  البتھ. كھ صادر مى شود، ندارد
رفتار عادى از آگاھى و اشـراف و سـلطھ ى 
شخصیت، بھ آن معنى نیست كھ در رفتارھـاى 
عادى، امور مزبـوره بـھ ھـیچ وجـھ مـورد 

بلكھ مقصود این است كـھ آن . احتیاج نیست
ادى و بـدون رفتارھایى كھ بدون كـم و زیـ

دگرگونى ھاى كیفى ناشى از دگرگونى علل و 
معمولا نیازى بـھ  ود،انگیزه ھا صادر مى ش

لذا با بروز كمتـرین . امور مزبوره ندارد
تغییرات در ھویت خود رفتار و یـا علـل و 
انگیزه ھاى آن، بـدون تردیـد و در صـورت 
امكان شخصیت با ابزار و وسـایل مربوطـھ، 

را بھ رفتـار مفـروض اشراف و سلطھ ى خود 
ارزش رفتار عادى كھ شـاید . اعمال مى كند

اكثریت كارھاى ما را در زندگى تشكیل مـى 
دھد، بستگى بـھ ارزش نتیجـھ اى دارد كـھ 
اشتیاق بـھ آن، مـا را وادار بـھ تكـرار 
. رفتــار مربــوط بــھ آن نتیجــھ مــى كنــد

ھمچنین، بستگى بھ كمیت و كیفیت ھدف گیرى 
دھنـده ى كـار، آن  و نیتى دارد كھ انجام
 .را در درون خود دارد

این مسئلھ را باید مطرح كنیم كھ  اكنون
آیا رفتارھاى عادى بشر در طول تاریخ، كھ 
مانند ماشین آنھا را از خـود بـروز داده 
است، بھ خیر و صلاح او بوده است؟ كیست كھ 
پاسخ منفى این مسئلھ را نداند؟ ھمھ ى ما 

داران كـھ مى دانیم كھ ایـن نـوع از جانـ
زشت  اریخ،انسان نامیده مى شود، در طول ت

ترین و وقیحترین رفتارھا را بھ طور عادى 
از خود ابراز كرده است، كھ بھ ھـیچ وجـھ 

ــت ــھ نیس ــیر و توجی ــل تفس ــاد . قاب اعتی
خانمانسوز افراد بسیار فراوانى از مـردم 
ــین  ــدر از ھم ــواد مخ ــواعى از م ــھ ان ب

ود كرده اعتیادھاست، كھ تاریخش را ننگ آل
بھ یك اعتبار باید گفـت ھمـھ ى بـى . است
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شرمى ھا و وقاحت ھایى را كھ افراد بسیار 
فراوانى از بشر، با تكیھ بر خـود خـواھى 
ھاى خـود مرتكـب مـى شـوند، از اینگونـھ 
. رفتارھاست كھ ما آنھا را عادى مى نامیم

توضیح اینكھ پدیده ى خود خواھى كھ حالـت 
ت، بـھ طـور بیمار گونھ ى صـیانت ذات اسـ

ذات  نتمســتقیم و بالضــروره از اصــل صــیا
و الا مـى بایسـت ھمـھ ى . ناشى نمـى شـود

انبیاء و اولیا و حكما و پاكان اولاد آدم 
زیـرا . ع نیز خود خواه و خود كامھ باشند

ھمھ ى آنان از صیانت ذات، كـھ مـا آن را 
اصل الاصول در متن زندگى نامیده ایم، بـر 

گان متوجھ بودنـد ولى آن وارست. خوردارند
كھ چگونـھ بایـد از صـیانت ذات اسـتفاده 
كنند و آن را با قـرار دادن در جاذبـھ ى 
كمال، از بیمارى تحول بھ خود خواھى وقیح 

پس حتمى و ضرورى نیست كھ ھر . نجات بدھند
كس از اصل صیانت ذات برخوردار است، باید 

بنــابراین، . خــود خــواه ھــم بــوده باشــد
نھ زشت و ركیك را، كھ رفتارھاى خود خواھا
افراد بشـر را در  ثریتمتاسفانھ زندگى اك

طول تاریخ آلوده كرده است، مـى تـوان از 
ایـن . گروه رفتارھـاى عـادى محسـوب كـرد

وظیفھ ى تعلیم و تربیـت ھاسـت كـھ مـواد 
رفتارى شایستھ ى عادت را بـھ انسـان ھـا 
بیاموزند، و آنـان را بـراى عمـل بـھ آن 

بشر را بھ اندیشـھ  آیا. مواد تربیت كنند
اش عـادت بـدھیم،  ىدر زندگى مادى و معنو

یا بھ تخدیر ھشیارى ھایش كھ از حیات خود 
جز چند لذت محدود در زمـانى موقـت، چیـز 
دیگرى نفھمد؟ اھمیـت ایـن مسـئلھ مـوقعى 
روشن مى شود كھ یك اصل علمى را در پدیده 
ى عادت بدانیم، كھ ھر عادتى، حسـى را از 

و نیازى را بـھ وجـود مـى كار مى اندازد 
 :ویدمولوى مى گ. آورد
بن دان ھر یكى خوى بـدت بارھـا در  خار

پاى خار آخر زدت بارھا از فعل بـد نـادم 
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شدى بر سر راه ندامت آمدى بارھا از خـوى 
خود خستھ شدى حس ندارى سخت بى حـس آمـدى 
حسى را كھ عادت از كار مى اندازد، احساس 

دلیل عادت،  اثر كار زشت و مضر است كھ بھ
رفتـھ  ندر نظر شخص معتاد، آن زشتى از بی

در صورتى كھ زشتى و ضرر آن كـار از . است
بین نرفتھ است، بلكھ احساس زشتى آن اسـت 

اما . كھ در نظر شخص معتاد نابود شده است
نیازى را كـھ عـادت بـھ وجـود مـى آورد، 
عبارت است از نیاز بـھ ھمـان موضـوع كـھ 

اسـت، ماننـد  مورد اعتیـاد قـرار گرفتـھ
 براین،بنـا. دخانیات و مسكرات و غیر ذلك

باید اعتراف كنیم كھ سراسر تـاریخ بشـر، 
آنجا كھ اعتیـاد بـھ رفتارھـاى ناشایسـت 
دیده مى شود، از دست دادن حـس ھـا و بـھ 
دست آوردن نیازھـاى مصـنوعى مشـاھده مـى 

 .شود
 

 اضطرارى رفتار
است از آن نوع رفتارھایى كھ بـا  عبارت
. اى تحمیلى ثانوى بھ وجود مى آیداراده ھ

مانند اینكھ یك دانشمند ناچـار مـى شـود 
كتابى را بفروشد كھ بھ علـت اھمیتـى كـھ 
ــاى  ــزه ھ ــا اراده و انگی ــاب دارد، ب كت
. معمولى براى آن دانشمند قابل فروش نیست
 آنمثلا یك عمل جراحى براى ھمسر یا فرزند 

دانشمند ضرورت پیدا مى كند و او بھ دلیل 
داشتن بودجھ، مضطر مى شود كتـاب محبـوب ن

خود را كھ نمى خواسـت آن را بـا انگیـزه 
كارگرى . ھاى معمولى از دست بدھد، بفروشد

مضطر مى شود براى امرار معاش خود، در یك 
محیط، مثلا در برابر صـد تومـان ده سـاعت 

نداشت،  ضطراردر صورتى كھ اگر ا. كار كند
م نمـى كار را در برابر آن دسـتمزد انجـا

زیرا ارزش كارش بـالاتر از آن مبلـغ . داد
 .است
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كھ معناى رفتار اضطرارى روشن شـد،  حال
برگردیم بھ پشت سر و ببینیم تاریخ بشـرى 
در این باره چھ مـى گویـد؟ آنچـھ كـھ از 
مطالعھ ى تاریخ بھ دست مـا خواھـد آمـد، 
روشن تر از آن است كھ نیـازى بـھ بحـث و 

واقعیـت . مناقشھ و مجادلـھ داشـتھ باشـد
تاریخى چنین است كھ رفتارھـاى صـادره از 

ھا، اغلب از نوع اضطرارى آن بـوده  انانس
زیرا مـا در شـناخت علـل رفتارھـاى . است

صــادره، اغلــب بــا ایــن جملــھ رو بــھ رو 
خواھیم شد كھ اگر آن كار را نمـى كـردم، 
از گروه حذف مى شدم، یا جامعھ مـرا طـرد 

شـیدند، مى كرد، خانواده ام گرسنگى مـى ك
با ایـن جمـلات ... از قافلھ عقب مى ماندم

من آن كـار : كمتر رو بھ رو خواھیم شد كھ
را كردم بھ دلیل اینكھ ارزش حقیقـى كـار 

. مرا شناختند و آن ارزش را بھ من دادند 
كمتــر از آن، بــا اینگونــھ جمــلات مواجــھ 

مـن آن كـار را بـا كمـال : خواھیم شد كھ
ى شخصـیت  آگاھى و تعقل و نظـاره و سـلطھ

خود و با كمـال توجـھ بـھ علـل گذشـتھ و 
تعجـب در . ى آن انجام دادم  آیندهنتایج 

این است كھ بشر، با این وضع اسفناكى كـھ 
از قدیم ترین دوران ھـا تـا كنـون در آن 
غوطھ ور است، ادعاى تكاملش سراسر تـاریخ 

 !را پر كرده است
 

 اجبارى رفتار
ى است از رفتارى كھ از علـت جبـر عبارت

ایـن نـوع رفتـار شـامل . محض صـادر شـود
ملاك جبرى . رفتارھاى انعكاسى محض نیز است

بودن یك رفتار آن است كھ انسان در صـادر 
كردن یا ابراز آن، درست مانند یك وسـیلھ 

ماننـد . ى ناآگاه و بى اختیار بوده باشد
 حظاتسقوط جبرى از یك پرتگاه، كھ تمامى ل

. مـى گیـردحركت سقوطى با جبر محض انجام 
زیرا غیر از یك راه الف كـھ سـقوط اسـت، 
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بعضى از متفكـران . راه دیگرى وجود ندارد
ما بین دو نوع رفتار اضـطرارى و اجبـارى 

ایـن قطعـا اشـتباه . تفاوتى نمى گذارنـد
است، زیرا در رفتار اضطرارى، اراده براى 

كـھ  ترفتار وجـود دارد، نھایـت ایـن اسـ
ى اراده،  انگیزه و عامل بھ وجود آورنـده

امرى است ناخواستھ و در عین حال مھم كـھ 
موجب بـھ وجـود آمـدن اراده ى تحمیلـى و 

در صـورتى كـھ در رفتـار . ثانوى شده است
ــدارد و  ــود ن ــلا اراده اى وج ــارى، اص اجب
انسان در صادر كردن یا بروز دادن رفتـار 

 .مفروض، مانند یك وسیلھ ى محض است
از  افراد بسیار بسـیار فراوانـى زندگى

انسان ھا، با اینگونھ رفتارھـاى اجبـارى 
سپرى مى شـود، كـھ عمـدتا ناشـى از نقـص 

البتھ معناى . آگاھى ھا بھ طرق زندگى است
این جملھ آن نیست كھ این افـراد فـراوان 
مجبور بھ رفتارھاى اجبارى ھسـتند، بلكـھ 
برخى از اینگونھ رفتارھا مسبوق بھ قـدرت 

ا بـى انتخاب و اختیار بوده اسـت، كـھ بـ
توجھى و فرورفتن در محسوسات زودگذر، خود 
. را مبتلا بھ رفتارھاى جبـرى نمـوده انـد

بعضى دیگر از افـراد ھسـتند كـھ موقعیـت 
محدودى را كھ در آن قرار گرفتھ و رفتـار 
آن موقعیت را صادر مى كنند، تحت محاسـبھ 

 وقعیتقرار داده و فقط از اختیار در آن م
صــھ، مقــدار خلا. محــدود برخــوردار ھســتند

بسیار بسیار فراوانى از كـاروان بشـریت، 
با اختیار، خود را در جبـر غوطـھ ور مـى 
كنند و نمى دانند عظمـت اختیـار چیسـت و 
دخالت و نظاره و سلطھ ى شخصیت در رفتار، 

احساس اختیارى كھ . چھ لزوم و ارزشى دارد
توضـیح  وىاینان دارند، ھمان است كھ مولـ

 :مى دھد
و ھم پشت ریـش ز اختیـار ام لاغر  اشترى

ھمچو پالان شكل خویش این كـژاوه گـھ شـود 
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این سو كشان آن كژاوه گھ شود آن سو گران 
 :خدایا
از من حمل ناھموار را تـا ببیـنم  بفكن

 روضھ ى انوار را
 

 اكراھى رفتار
كھ از انسان صادر مى شود، اگـر  رفتارى

ھمراه بـا تنفـر و مقاومـت درونـى بـوده 
بدان . باشد، رفتار اكراھى نامیده مى شود

جھت كھ نفرت و اكراه از یـك كـار، داراى 
درجــات ضــعیف و شــدید اســت، لــذا رفتــار 
اكراھى، از كمترین نفرت و اكـراه گرفتـھ 

ھـر . تا شـدیدترین آن را شـامل مـى شـود
و نفــرت از كــار شــدیدتر  انــدازه اكــراه

باشد، رفتار، بھ رفتار اجبارى نزدیك تـر 
در شدیدترین مرحلھ ى اكراه، كار . مى شود

اما تفـاوتى كـھ . حالت جبرى پیدا مى كند
با رفتار جبرى دارد، این اسـت كـھ ممكـن 
است رفتار جبرى توام با آن نفرت و كراھت 
كھ در رفتار اكراھـى وجـود دارد، نبـوده 

حظھ كنید كھ شیوع رفتار اكراھـى ملا. دباش
 .در تاریخ بشرى در چھ حد بوده است

 
 اختیار معمولى رفتار
رفتارھاى آگاھانھ ى مردم معمـولى  اغلب

كھ مبناى مسئولیت آنان قـرار مـى گیـرد، 
در این نـوع رفتـار، . اینگونھ رفتار است

شخصیت آدمى از نظاره و سلطھ بـر دو قطـب 
مثبت و منفى كار برخوردار است، ولـى نـھ 

بدان جھت كھ مردم معمولى . در حد اعلاى آن
 و یـذعمدتا با محسوسات و نقد فعلى و لذا

آلام قابل لمس و معاملھ گرى ھاى سر و كار 
دارند، لـذا مقاومـت و سـلطھ و نظـاره ى 
شخصیت آنان، در رفتارھـایى كـھ از آنـان 
صادر مى شود یا بـروز مـى كنـد، ضـعیف و 
سطحى است و طبق ھمان فرمولى كھ در فرھنگ 
عامیان مشاھده مى شود با یك كشمش گـرم و 
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 انخودشـبا یك غوره سـردش مـى شـود ، در 
در میـان انـواع . احساس اختیار مى كننـد

رفتارھایى كھ تـاكنون گفتـیم، ارزش ایـن 
رفتار عالى تر از آنھاسـت، زیـرا شخصـیت 
انسانى است كھ در این رفتار، اگر چھ بـا 
آگاھى و سلطھ ى ضعیف، دسـت بـھ كـار مـى 

 .شود
 

 اختیارى عالى رفتار
نوع رفتـار كـھ متاسـفانھ از شـدت  این

نھا، داخل در استثناھاست، اقلیت صاحبان آ
عبارت است از رفتار مستند بھ كمال نظاره 
و سلطھ ى شخصیت كمـال گـرا، بـر دو قطـب 
مثبت و منفى كار كھ از درجـاتى از كمـال 

مسـلم اسـت كـھ در . ھم برخوردار شده است
این دنیا كسانى پیدا مى شـوند كـھ چنـین 

و جریانى براى آنان مطرح نیسـت، و  قیقتح
متداد سالیان عمر در این فكـر واقعا در ا

نبوده اند كھ ببینند اصـلا شخصـیت چیسـت؟ 
نظاره ى شخصیت یعنى چـھ؟ سـلطھ ى شخصـیت 
كدام است؟ قطب مثبـت كـار چیسـت؟ و قطـب 
منفى كار چھ معنى دارد؟ ما در این مبحـث 

 اتجریانـ. سخنى با اینگونھ اشخاص نداریم
ضد انسان كھ اعتلاى شخصیت افـرادى معـدود 

نابود كردن و یا تضعیف شخصیت دیگر را در 
انســان ھــا دریافتــھ انــد، ھرگــز اجــازه 
ــابق  ــردم، مط ــھ ى م ــھ ھم ــد داد ك نخواھن
فراخور موجودیت خـویش، از اختیـار عـالى 
برخــوردار و از ایــن نعمــت عظمــاى الھــى 

اگر در تـاریخ دقـت كنـیم و . متنعم شوند
در ھر دوره و جامعھ اى، چھ مقدار  یمببین

رفتار اختیارى عـالى بھـره  اشخاص از این
مند بوده و ھستند، قطعا ھمھ ى ما بھ این 
حقیقت اعتراف خواھیم كرد كھ افـرادى كـھ 
موفق بھ چنین رفتارى بوده باشند، ھمواره 

بـا . مانند نوابغ از استثناھا بوده انـد
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 فصـلاین حال، ادعا این است كھ بشـر سـر 
 !تكامل است و بھ سوى تكامل مى رود

 
 تقلیدى رفتارھاى

عبارت است از عمل یا التزام بـھ  تقلید
عمل، بھ نظر و راى دیگرى، بدون درخواسـت 

چنانكھ در علم اصـول آمـده . دلیل تفصیلى
است، مبناى ضرورت تقلید، لزوم رجوع جاھل 
بھ عالم است، كھ از بـدیھى تـرین قواعـد 
عقلى و از محكم ترین بنـاى عقـلاى ھمـھ ى 

 ریخھـاى تـا جوامع و ملل در ھمھ ى دوران
جاى تردید نیست كھ تحصیل معرفت بـھ . است

واقعیات از طرق علمى مشروح، كھ مستند بھ 
یقینیات بوده باشد، مطلوب ترین آرمـان و 

ولـى . بلكھ ضرورى ترین مطالب انسانى است
بدیھى است كھ ھیچ فردى قدرت تحصیل چنـان 
معرفت والا را در ھمـھ ى مـوارد نیازھـاى 

بــا  مخصوصــا. نیســت مــادى و معنــوى دارا
گسترش بیش از اندازه ى علوم و بـاز شـدن 
سطوح و ابعاد واقعیات فوق شـمارش در ھـر 
دو صــحنھ ى انســان و جھــان، بــا عمرھــاى 
محدودى كھ بشر سپرى مى كنـد، حتـى تصـور 
امكان تحصیل چنان معرفتى یك تصـور صـحیح 

لذا بشـر مجبـور اسـت در ابعـاد و . نیست
ــات ــى از واقعی ــطوح فراوان ــدگى  س  اش،زن

عقیده و گفتار و كـردار مقلدانـھ داشـتھ 
با اصطلاحى كھ در این مبحث بھ كـار . باشد

مى بریم، طبیعى است كـھ اكثـر رفتارھـاى 
ولى ایـن . بشر مستند بھ تقلید بوده باشد

رفتار تقلیدى نباید بھ اصول اساسى حیـات 
آدمى سرایت كرده و انسان را از فھم عمیق 

 .آنھا محروم كند
 
 ابداعى تاررف
نوع رفتار كھ مستند بھ بارقھ ھا و  این

جھش ھاى مغزى نوابغ است، مانند رفتارھاى 
اختیارى عالى، از شـدت اقلیـت، بایـد از 
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بـھ ھـر حـال چنـین . استثناھا محسوب شود
رفتارى وجود دارد و یكى از با عظمت ترین 
و با ارزش ترین فعالیت ھاى مغزى و روانى 

اى از  هر ابداع پردھ. بشرى محسوب مى شود
امتیازات استعداد بشر بر مى دارد و موجب 
گسترش موجودیت بشـرى در عـالم ھسـتى مـى 

مسلم است كھ ھـر انسـانى موفـق بـھ . شود
ابداع نمى شود، یعنـى بـھ فعلیـت رسـیدن 
استعداد ابداع معلول عوامل و شرایطى است 

دو مسئلھ . كھ براى ھمھ كس آماده نمى شود
بایـد  اریخابـداعى در تـدرباره ى رفتار 

 :مطرح شود
آیا وسایل و طرقى وجـود دارد كـھ . اول

استعداد ابداع ھاى گوناگون ھنرى، علمـى، 
فلسفى، صنعتى و غیـر ذلـك را بـھ فعلیـت 
برساند و مطابق نیازھـاى مـردم از آنھـا 
بھره بردارى شود؟ این ھمان مسئلھ است كھ 
در تحقیقات مربـوط بـھ تعلـیم و تربیـت، 

 نستعداد خلاقیت و بھ فعلیت رسانیدتقویت ا
 .آن نامیده مى شود

ــر . دوم ــداعى ازنظ ــاى اب ــا رفتارھ آی
سازندگى و تخریب و بھ طـور كلـى از نظـر 
ارزش و ضد ارزش، مربوط بھ نھـاد انسـانى 
است و خود انسان مبدع ابداع كننـده ، در 
برابر آن دست بستھ است، یا اینكھ نیـروى 

ز بـدى ھـا و ابداع حقیقتى است بى طـرف ا
خوبى ھا، كھ در نھاد انسان ھا بھ ودیعـت 

شده و شكل و كیفیـت پـذیرى نیـروى  ادهنھ
ابداع، مربوط بھ محتویات مغزى و آمـال و 
آرمان ھا و تجارب و معلومات و ھدف گیـرى 
ھایى اسـت كـھ شـخص ابـداع كننـده داراى 

 آنھاست؟
ایـن اسـت كـھ تـا كنـون، علـوم  حقیقت

روان شناسى و چھ  انسانى، چھ در رشتھ ھاى
در رشتھ ھاى علم الاعضاء و زیست شناسـى و 
غیر ذلك، مطلب قابل تـوجھى دربـاره ى دو 

این خود یكى . مسئلھ فوق ارائھ نكرده است



69 
 

از موجبات سر افكندگى است، كـھ جامعـھ ى 
 درانسانى بھ دو مسئلھ ى فوق، كـھ قطعـا 

ردیف با اھمیت ترین مسائل اسـت، اینقـدر 
جملھ ى نھایى ما در ! باشد بى اعتنا بوده

این مبحث كھ انواع رفتارھا را مورد بحـث 
 :و بررسى قرار دادیم، این است كھ

تكاملى كھ در دو قرن اخیر فضـاى  ادعاى
دنیا را پر كرده است، كھ انسان سـر فصـل 
تكامل و در مسیر تكامل حركت مى كند، بـا 
نظر بھ اقلیت و محـدودیت اسـف انگیـز دو 

اى نھ گانھ رفتار اختیـارى نوع از رفتارھ
عالى و رفتار ابداعى ، ادعاى خـلاف واقـع 

و  شـراست و ھیچ مستندى جز بلند پروازى ب
 .خودخواھى و محدودیت دیدگاه او ندارد

 
مى توان انسـان و تـاریخ وى را از  آیا

رفتارھایى كھ در طول تـاریخ از وى بـروز 
 كرده است، شناخت

دوران از نویسندگان مغرب زمـین در  یكى
انسـان تـاریخ دارد و نھـاد : ما مى گوید

البتــھ شــگفتى و تعجبــى كــھ از . نــدارد 
اینگونھ جملات نصیب مطالعھ كننده مى شـود 
و گویندگان آنان نیز معمـولا طالـب ھمـان 
شگفتى شنونده و مطالعـھ كننـده ھسـتند ، 
 نخیلى بیش از آن است كھ محتواى جملات نشا

ندگان مـى توضیح اینكھ این نویسـ. مى دھد
خواھند لحظات یـا حـداكثر، سـاعت ھـایى، 
شنونده را در شگفتى و حیرت فروببرند كـھ 
آرى، نویسنده خیلـى قھرمـان اسـت، زیـرا 

مولـوى یـادت ! چنین جملھ اى را گفتھ است
 :بخیر

حیرانى خلقان شدیم دست طمع انـدر  طالب
الوھیت زدیم بھ ھر حال جملھ ى فوق بـدان 

نسان آن چنان كـھ جھت كھ بھ عنوان بیان ا
ھست گفتھ شده است ، و گوینده ى آن ھم با 
كمال مھارت و ھشیارى توانستھ است حـداقل 
بھ خوانندگان آثـارش، مخصوصـا بـھ خـانم 



70 
 

است،  فسیمون دوبوار، اثبات كند كھ فیلسو
لذا، در تحریف واقعیت مى تواند اثر قابل 

 .توجھى بھ وجود بیاورد
ھ آنچـھ جملھ ى مزبور چنین است كـ پاسخ

از انسان ھا در تاریخ ثبت مى شود، ھمھ ى 
ــمت از  ــھ آن قس ــت، بلك ــت او نیس موجودی
موجودیت اوست كھ با تحقیق علل و شـرایطى 
كھ بتواند آن قسمت از موجودیت بشر را بھ 
فعلیت بیاورد و رفتارھایى مطابق آن قسمت 

 آیـا. از خود ابراز كند، بروز كرده اسـت
لام در ھمـان على بن ابى طالـب علیـھ السـ

رفتارھاى مدت محدود عمر مباركش خلاصھ مـى 
شود؟ آیا اگر علل و شرایط اجازه مـى داد 
و على بن ابى طالـب علیـھ السـلام ھمـھ ى 
استعدادھا و امكانات خود را بھ كـار مـى 
انداخت، جز ھمـان رفتارھـاى محـدود چیـز 

قطعـا  ،دیگر نداشت؟ ھر كس چنین گمان كند
الب علیھ السلام بى از شخصیت على بن ابى ط

 .اطلاع است
روزگـار اجـازه داد كـھ پیـامبران  آیا

عظام، آنچھ را كھ در نھادشـان بـود، بـھ 
 وسیلھ ى رفتارشان ابراز كنند؟

 :چنین نیست كھ آیا
لبش قفل است و در دل رازھا لب خموش  بر

و دل پر از آوازھا عارفـان كـھ جـام حـق 
نوشیده اند رازھا دانستھ و پوشـیده انـد 

ر كھ را اسرار حق آموختند مھر كردنـد و ھ
دھانش دوختند مولوى آیا مغزى مانند مغـز 

سـال،  ٥٧یا حداكثر  ٥٢ابن سینا، در مدت 
 مـامھر چھ داشتھ بھ فعالیت انداختـھ و ت

شــده اســت؟ واقعــا شــما بــاور مــى كنیــد 
ـــد  ـــرى را در تبعی ـــھ عم ـــایى ك ابوذرھ
گذرانیدند و یا مانند آن فیلسوف رواقـى، 

ــیش از ــپرى  ب ــدان س ــرش را در زن ــف عم نص
كردند، در ھمان رفتارھا و نمودھاى محدود 
در تبعید و زندان خلاصھ مى شـوند؟ واقعـا 
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باور مى كنید كسى كـھ مكـرر و بـا كمـال 
 :جدیت مى گوید

لب دمساز خود گر جفتمى ھمچو نى مـن  با
گفتنى ھا گفتمى ھر چھ مى گـویم بـھ قـدر 
فھم توست مردم اندر حسرت فھم درست و این 
كھ بارھا پس از بیان مطالبى بسـیار مھـم 

این سخن : درباره ى واقعیات ھستى مى گوید
پایان ندارد ، ھمان است كھ نمـود ظـاھرى 

مى  نشاعمر محدودش در محیط محدود قونیھ ن
 دھد؟
این جملھ كھ انسـان تـاریخ دارد و  آیا

ــر  ــلیت در براب ــراى تس ــدارد ، ب ــاد ن نھ
ورشكستگى انسـان ھـا در زنـدگانى، و یـا 
روپوش گذاشتن بر روى رفاه طلبى ھا و خود 
كامگى ھا و نادانى ھاى آنان گفتـھ نشـده 

 است؟
نظر مى رسد پاسخ ایـن سـئوال مثبـت  بھ
پـرداختن  بشر باید بھ جاى سـاختن و. است

اینگونھ روپوش ھا، بھ فكـر اسـتعدادھا و 
نھادھاى خویشتن باشد، كھ آنھا چیسـتند و 

 .چگونھ مى توان بھ فعلیت رسانید
 

 و ادعاى تكامل بشر
بشر مدعى تكامل، دربـاره ى رفتـار  آیا

خود شناخت صحیح داشـتھ اسـت؟ اگـر چنـین 
است، پس چرا با اینكـھ مـى بینـد سراسـر 

ن یـا انسـان ھـایى را تاریخ، ھر كس انسا
گریانده اسـت، خـود او را نیـز گریانـده 
 اند، با این حال كمترین عبرتى نمى گیرد؟

دنیــا جایگــاه اجــراى عــدل الھــى  ایــن
درباره پاداش فضیلت ھـا و كیفـر گناھـان 

زیرا امتیـازات و عـذاب ھـاى ایـن . نیست
دنیا ناچیزتر از آن اند كھ معـادل آنچـھ 

مثلا شلاق، . باشدكھ وقوع یافتھ است، بوده 
حبس و چوبھ ى دار كھ لحظاتى بیش بھ طـول 
نمى انجامد، چگونھ مى توانـد بـھ عنـوان 
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خون آشامى ھـاى جـلادان قـدرت پرسـت  فركی
 .تاریخ بوده باشد

كھ در این دنیا جریان دارد عمل و  آنچھ
عكس العمـل ھـاى ھشـدار دھنـده اسـت كـھ 
خداوند متعال بھ طور فراوان نھ بـھ طـور 

مثلا سـیلى . ز پشت پرده نشان مى دھدكلى ا
بى علت كھ بھ گونھ ى چپ یك انسان نواختھ 
شده است، دیر یـا زود، سـیلى، بـا ھمـان 
كیفیت و كمیت، بـھ گونـھ ى چـپش نواختـھ 

اگـر كسـى در راه احیـاى یـك . شـد واھدخ
انسان قدم خالصانھ بر داشتھ است، دیر یا 
زود قدمى خالصانھ در احیـاى او برداشـتھ 

خلاصھ با یك عبـارت كلـى، ایـن . ھد شدخوا
 :بھتر از ھمھ مى داند كھ! مدعى تكامل

جھان كوه است و فعل ما ندا سوى ما  این
آید نداھا را صدا آن قدر گرم است بـازار 
مكافات عمل دیده گر بینا شود ھر روز روز 
محشر است ھر شمشیرى كھ ظالمانھ بر سر یك 

بـھ ى ل: انسان فرود مى آید، دو لبھ دارد
ھمان است كھ فقط سر یـا سـینھ ى آن . یكم

از  خــارجمظلــوم را شــكافتھ و روح او را 
 .نوبت بھ پرواز درآورده است

ھمان است كھ سر یا سـینھ ى . ى دوم لبھ
خود تو را دریده و مى گذرد، روحت را ھـم 
تباه مى كند و تحویل آتش ابدى الھـى مـى 

با این حال چرا دائما در صـدد تیـز . دھد
ن شمشیر و فرود آوردن آن بر سر انسان كرد

 :آیا شنیده اى! ھا ھستى؟
من است امروز و فردا بر وى است خون  بر

من ھمچون كسى ضایع كى است بگـذریم، اگـر 
در این باره بیشتر صحبت كنیم، ممكن اسـت 
انسان فراموش كارى را كنار بگـذارد و از 

بشـر مـى ! تكامل باز بماند و مرتجع شـود
ت بـھ وسـیلھ تعلـیم و تربیـت توانستھ اس

صحیح و بھـره بـردارى از حكمـت عالیـھ ى 
حیات خود را در گذرگاه دنیا قابل  ادیان،

بنابراین، مـى . تفسیر و توجیھ منطقى كند
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توان گفت فساد و افسادى كـھ بشـر در روى 
زمین در طول تاریخ بھ راه انداختھ اسـت، 
تا حدى كھ بتواند براى خود تاریخ انسانى 

 .، قابل اجتناب بوده استبسازد
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اینکھ بشر براى پیشرفت و تکامـل  اثبات
 ارزشى خود حرکت مستمر انجام نداده است

 
اینکھ بشر براى پیشرفت و تکامـل  اثبات

 ارزشى خود حرکت مستمر انجام نداده است
ھا و عوامل سقوط فراوانـى كـھ در  نكبت

طول تاریخ از انسان دیده مى شود، اثبـات 
شـر بـراى پیشـرفت و تكامـل مى كند كـھ ب

ارزشى خود، حركـت مسـتمر قـانونى انجـام 
 نداده است

تكاملى كھ بشر بـھ راه انداختـھ  ادعاى
است، فقط مى تواند تسلیتى بر ورشكستگى و 

در ایـن جـا، . عقب ماندگى خود بوده باشد
موارد سقوط بشـر را در طـول تـاریخ، بـھ 

 .تفصیل بیان مى كنیم
قـدمى در راه  آیا بشر توانستھ اسـت. ١

توسعھ و تقویت ھشیارى ھاى خـود بـردارد؟ 
آیا در تعلیم و تربیت نسل ھا، اصرار شده 

 :است كھ
سر و ماھیت جان مخبر است ھر كھ او  چون

آگاه تر با جان تر است پس باید بر آگاھى 
آیا جز این . ھا و ھشیارى ھاى مردم افزود

است كھ ھر چـھ زمـان پـیش رفتـھ، انـواع 
عوامل تخدیر و سركوبى ھشـیارى بیشترى از 

ھا رواج پیـدا كـرده اسـت؟ آیـا مضـامین 
 ت،ابیات زیر كھ از جلال الدین مولـوى اسـ

چاره جویى شـده، یـا اینكـھ مبـارزه بـا 
ھشیارى ھا و سركوب آنھا با گذشت زمان ھا 

 رو بھ افزایش گذاشتھ است؟
عـالم ز اختیـار و ھسـت خـود مـى  جملھ

ریزنـد از گریزد در سر سرمسـت خـود مـى گ
خودى در بیخودى یا بھ مستى یا بھ شغل اى 
مھتدى تا دمى از ھوشیارى وارھند ننگ خمر 
و بنگ بر خود مى نھند ادعـاى تكامـل بـا 
این وضع چھ معنا دارد؟ بایـد گفـت بـدان 
جھت كھ بشر با تكامل سر و كـارى نـدارد، 
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خود را بھ پیدا كردن پاسخ این سئوال  الذ
 !مجبور نمى بیند

پـیش !! مسیر تكاملى كھ این عاشق در. ٢
گرفتھ است، عشق ھاى سـازنده و بـھ وجـود 
آورنده ى خیرات از صحنھ ى زندگى رخت بـر 

عشق ھـایى كـھ بشـر ھـیچ كـار . بستھ است
بزرگى را در طول تاریخ بدون اسـتمداد از 

مـن از . آنھا نتوانستھ است انجـام بدھـد
وجدان انسان ھا مى پرسـم نـھ از اندیشـھ 

ھ اى سودجو، آیـا ایـن عشـق ھـاى حرف ىھا
سازنده، دوشادوش پیشرفت تكنیك صنعت پـیش 

آیا كامپیوترھا این عشـق ھـا ! رفتھ است؟
را در درون مردم مـورد تشـویق قـرار مـى 

با اینكھ مى دانیم پاسخ اینگونـھ ! دھند؟
سئوالات منفـى اسـت، بـا كـدامین منطـق و 
وجدان فریاد مى زنیم انسان سر فصل تكامل 

انسان تكامل یافتھ رو بـھ تكامـل  !!ست؟ا
 !!بیشتر مى رود؟

یكى از علامـات بسـیار جالـب تكامـل . ٣
ــرى ــارھاى عواطــف و ! بش ــمھ س ــكیدن چش خش

احساسات شریف و نیروبخش حیات است كھ بشر 
 .!!امروزى را بیچاره كرد

این ھم نوعى از منطق تكامل است كـھ . ٤
قدرت را در برابر حق مى نھد و این مسئلھ 

ھ وجود مى آورد كھ آیا حق پیروز است را ب
یا قـدرت؟ انسـان بـا طـرح ایـن مسـئلھ، 
رسواكننده ترین اعتراف را درباره ى عقـب 
ماندگى خود از رشـد و تكامـل ابـراز مـى 

 ملمسلم است كھ قدرت، اساسى ترین عا. كند
طبیعى حركات و تحـولات و بـروز نمودھـا و 
. مختصــات اشــیاء در نظــم ھســتى اســت

قدرت بزرگ ترین نعمت خـدادادى  بنابراین،
 براى عالم

با این وصف، وقتى كـھ آدمـى . است وجود
این مسئلھ را مطرح مى كنـد كـھ آیـا حـق 
پیروز اسـت یـا قـدرت؟ ، نخسـت قـدرت را 
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مساوى باطل فرض مى كند و سپس مسئلھ فـوق 
 .را مطرح مى كند

ایــن ! یكــى دیگــر از علامــات تكامــل. ٥
اران سال كـھ موجود این است كھ در طول ھز

از دیدگاه ھا و جنبـھ ھـاى گونـاگون بـا 
خویشتن سر و كـار داشـتھ، زیسـت شناسـى، 
اعضاشناسى، روان شناسى، حقـوق، اقتصـاد، 
اخلاق، سیاست و ھنر و ده ھـا امثـال ایـن 
علوم را درباره ى خویشتن بھ وجـود آورده 

ولى از شـدت اوج تكامـل ھنـوز نمـى  ،است
مثــال و ھــر وقــت بــا ا! دانــد مــن چیســت

اینگونھ مسائل مواجھ شده اسـت، بـا ایـن 
جملھ كھ اساتید و رھبران ما مى فھمنـد و 
یا در آینده معلـوم خواھـد شـد، خـود را 

و در این زنـدگى، بـا مـن ! تسلیت مى دھد
مجھول، میلیون ھا حق و امتیاز ھمدیگر را 

 .است ردهپایمال ك
این انسان تكامل یافتـھ، خـواه مـن . ٦

نشناختھ باشـد، در ھـر  خود را شناختھ یا
دو حال نتوانسـتھ بـھ آن اعتـدال روانـى 
موفق شود كھ از دو بیمارى خودبزرگ بینـى 

و بـھ ! و خود كوچك بینى نجات پیـدا كنـد
عبارت كلى تر، این موجـود تكامـل یافتـھ 
ھنوز نمى داند كھ اصل صـیانت ذات را كـھ 

را اصل الاصول مـى خـوانیم، چگونـھ  آنما 
 !قرار بدھد مورد بھره بردارى

این بینواى بینوایان ولى پر ادعـا، . ٧
مخصوصا پر ادعا در تكامل، ھر مـوقعى كـھ 
قــدرتى بــھ دســتش رســیده اســت، از شــدت 

، نخست خود آن قدرتمند از مالكیت !!تكامل
بر خویشتن ناتوان شـده و ھمـھ ى اصـول و 
قوانین انسانى را زیر پا گذاشتھ، و سـپس 

و نابود كردن ھمان قدرت را در راه تخریب 
قدرت ھاى دیگران مستھلك كرده است تا بـھ 
آن قدرتمندان مسلط شود و اداره ى زنـدگى 

بـا ! آنان را مشروط بھ اراده ى خود كنـد
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مـن تكامـل یافتـھ : این حال باز مى گوید
 !ام

قدرتمندان نابخرد نمـى داننـد كـھ  این
ھمان شیران دور از عقل ھستند كـھ در سـر 
تــا ســر تــاریخ آتــش در نیزارھــایى مــى 
افروزنــد كــھ خــود در آن ھــا زنــدگى مــى 

 !!كنند
ھنوز نمى داند كھ ! این تكامل یافتھ. ٨

از شخصیت ھاى بزرگ و نوابغى كـھ خداونـد 
متعال براى پیشرفت انسان ھـا بـھ جوامـع 

. مى فرماید، چگونـھ اسـتفاده كنـدعنایت 
گاھى از این شخصیت ھا بت ھایى مى سازد و 
ھمھ ى ارزش ھا و اصول انسانى را قربـانى 

 صـیتگاھى دیگر چنـان آن شخ. آنان مى كند
ھا را سركوب مى كند كھ حتى نام و نشـانى 

ھنـوز ایـن ! از آنان را زنده نمى گـذارد
تكامل یافتھ نفھمیده است كـھ بایسـتى از 

ــزرگ دارا ا ــاى ب ــیت ھ ــھ شخص ــازاتى ك متی
ھستند، با كمال قـدردانى نـھ بـا عشـق و 
پرستش بر موجودیتشان كھ دیـر یـا زود در 
زیر خاك ھـاى تیـره خواھـد پوسـید بھـره 

كند و ھرگز شخصیت ھا را بھ مرحلھ  دارىبر
ى مطلق نرساند، كھ ھـیچ انسـانى نـھ بـھ 
مرحلھ ى مطلق مى رسد و نھ ظرفیـت شـنیدن 

تـو : نى را دارد كھ بھ او بگویندچنین سخ
 .از نظر عظمت بھ مرحلھ ى مطلق رسیده اى 

ھنـوز توانـایى ! این تكامـل یافتـھ. ٩
بھ . زیستن بدون اسلحھ را یاد نگرفتھ است

عبارت روشن تر، ھمان طور كھ ایـن موجـود 
در زندگى ابتـدایى بـراى اینكـھ بتوانـد 
زندگى كند، مى بایست چوب و چماق و قمھ و 

و كمان و گرز و نیزه و شمشیر داشـتھ  تیر
باشد، امروز ھـم كـھ فریـاد تكـاملش تـا 

نقطھ ھاى كھكشان ھا طنین انداختـھ  خرینآ
است، براى اثبات اینكھ زنده است، مجبـور 
است بھ توپ و خمپاره و تانـك و مسلسـل و 
ناوھاى متنوع جنگى و بمب ھا و موشك ھا و 
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وسل مواد شیمیایى و میكروبى و غیر ذلك مت
قضیھ ى بالاتر از ایـن اسـت كـھ مـا . شود

انسـان  ھگفتیم، بلكھ بھ مقتضاى تكاملى ك
امروزى در پیش گرفتـھ، مجبـور شـده اسـت 
براى اثبات اینكھ زنده است و حـق زنـدگى 
دارد، اسلحھ اى را بھ دست آورد كـھ بنـا 
بھ اظھارات كارشناسان براى چندبار متلاشى 

این گونھ  معناى. كردن زمین كفایت مى كند
استدلال بھ اینكھ من زنده ھستم و در مسیر 

چند بار مى توانم  نتكاملم، این است كھ م
خودكشى كنم تا اثبات كنم كھ مـن ھسـتم و 

 !! .در مسیر تكاملم
باز و گوش باز و این عما حیرتم از  چشم

در ! این سر فصل تكامل. ١٠! چشم بندى خدا
ش دوران ھاى اخیر كھ پیشرفت دانـش و بیـن

بھ اوج رسیده و واقعا گسترش و عمق علمـى 
خیره كننده اى را بـھ وجـود آورده اسـت، 
نمى تواند طرح علمى یك موضوع را، از عشق 

مـثلا . و پرستش بھ آن موضـوع تفكیـك كنـد
درباره ى اراده كھ یك موضوع قابل بررسـى 
علمى است و مـى تـوان آن را بـا اصـول و 

بـھ  قوانین علمى مورد تحقیـق قـرار داد،
قدرى در توسعھ و تعمیم آن افراط مى كنـد 

 :كھ مانند شوپنھاور مى گوید
ما اراده را خوب بشناسـیم، ھمـھ ى  اگر

 .اسرار ھستى را خواھیم فھمید
یكى با عشق بھ پدیده ى جنسـى نـر و  آن

ماده، ھمین پدیده را تا سر حد جوھر حیات 
و زیر بناى ھمـھ ى شـئون زنـدگى فـردى و 

 !!برد اجتماعى بالا مى
را خـوب ! اگر بخواھید معناى تكامل. ١١

درك كنیــد، بــھ ایــن جریــان شــرم آور در 
 :روابط انسان ھا با یكدیگر توجھ فرمایید

انسان بھ انسان دیگر بر مبنـاى  پیوستن
احتیــاج و گســیختن آن دو از یكــدیگر بــر 

 !مبناى سود شخصى است
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شدت گرفتن منفعـت پرسـتى، حتـى در . ١٢
ر دیگران تمام شـود، تـا مواردى كھ بھ ضر

حدى كھ بھ عنوان مفسـر و عامـل ادامـھ ى 
حیات و گاھى ھم بھ عنوان فلسـفھ ى حیـات 

ایـن !! مطرح مى شـود، از مختصـات تكامـل
و منظور عمده از ایـن منفعـت . انسان است

 .ھمان منفعت مادى است
لذت پرستى، حتى در مواردى كـھ بـھ . ١٣

حتى در این پدیده، . آلام دیگران تمام شود
كلمات برخى از آنـان كـھ مـى گوینـد مـا 

تا حد فلسفھ و ھدف زنـدگى ! فیلسوف ھستیم
این ھم یكى از دلایل !! نیز معرفى شده است

تكامل است كھ لذت فقط در قلمرو و لذایـذ 
 در! مادى ھـدف حیـات انسـانى تلقـى شـود

: مقابل، بعضى از انسان شناسان گفتھ انـد
ر جـانوران تلذذ كـا! چھ ھدف ناچیز! تلذذ
 .است
این ! یكى از محكم ترین دلایل تكامل. ١٤

موجود عبارت است از جـواز قربـانى كـردن 
ھمــھ ى ارزش ھــا و عظمــت ھــاى انســانى و 
الھى، براى وصول بھ ھدفى كھ تشـخیص داده 

این رسالت براى نابودى انسانیت ! شده است
ــت پــرورده ى ســزار  ــاولى، دس را، ماكی

قـرار ! تكامـل بورژیا، در اختیار كاروان
این رسولان ضد انسانى حتى ایـن . است دهدا

شرط را ھم در ھدف وسیلھ را توجیھ مى كند 
آن ھـدف كـھ : در نظر نگرفتند كھ بگوینـد

واقعیت ھایى را بھ عنوان وسـیلھ قربـانى 
مى كند، باید بھ قدرى داراى ارزش و عظمت 
باشد كھ ھم از دست رفتن وسیلھ را جبـران 

 .شود تىل مشكل یا مشكلاكند و ھم موجب ح
ھدف دیـدن خویشـتن و وسـیلھ دیـدن . ١٥

ھنـوز . دیگران پدیده اى بسیار شایع اسـت
نمــى خواھــد ! ایــن موجــود تكامــل یافتــھ

بپذیرد امتیـاز تكـوینى اى كـھ او دارد، 
ــتند ــز دارا ھس ــران نی ــیت . دیگ ــان مش ھم

خداوندى كھ وجود او را براى قرار گـرفتن 
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بخشـیده اسـت،  در آھنگ والاى ھسـتى تحقـق
دیگر افراد انسانى را ھم جزئـى از آھنـگ 

آیـا بـھ نظـر . والاى ھستى قرار داده است
ــیلھ  ــران وس ــدف، دیگ ــن ھ ــق م ــما، منط ش
بازگوكننده ى ھویـت خودپرسـتى كـھ مھلـك 
ــت،  ــدگان اس ــرو زن ــارى در قلم ــرین بیم ت

اگر بگوییم انسـان ھـا از جریـان ! نیست؟
و در موجودات طبیعى ناآگاه بھ وجود آمده 

نابود مى شوند و از  مھمان قلمرو طبیعت ھ
بین مى روند و مشـیت الھـى آنـان را بـھ 

در ایـن فـرض، منطـق ! وجود نیاورده اسـت
. فوق، جز زاییده شده از مغزھاى تباه است

زیرا چھ معنى دارد كھ طبیعت ناآگاه و بى 
زبان و بى اختیار بعضى از اجزاى خـود را 

ھ بعضـى از بر بعضى دیگر ترجیح بدھـد، كـ
دیگـر وسـیلھ اى بـراى  خـىآنان ھدف و بر

البتھ مسلم است كـھ اگـر در ! آنان باشند
تفسیر وجود انسان مشیت الھى دخالت نكند، 
بھ مقتضاى قانون ویرانگر انتخاب طبیعى و 
تنازع در بقا، ھـیچ منطقـى در برابـر آن 
منطق پوچ كھ مى گوید مـن ھـدف و دیگـران 

من معتقدم ھمھ  .وجود نخواھد داشت! وسیلھ
ایـن مسـئلھ را بـھ خـوبى مـى  نى متفكرا

دانند كھ اگر وجود انسانى وابستھ بھ خدا 
و مشیت خداوندى نباشد، منطقى جز من ھـدف 

 .و دیگران وسیلھ قابل تصور نیست
این ھم تكامل فلسفى انسان است كـھ . ١٦

نھ تنھا نمى خواھد فاسد را با صالح دفـع 
توجھى و گـاھى كند، بلكھ اغلب بھ جھت بى 

با توجھ ولى از روى لجاجت، فاسـد را بـا 
اى كاش فقط بھ ھمـین ! افسد دفع كرده است

نكبت و سیھ روزى قناعت مى كرد، ولى ھمـھ 
مى دانیم كـھ در آن مـوارد كـھ دفـاع از 
خویشتن و توجیھ موقعیت خـود مطـرح اسـت، 
فاسد را با افسد دفع مى كند و براى ایـن 

و فلسـفھ ھـم مـى  نابكارى فیلسوف مى شود
 !!بافد
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. اختلالات كنش ھاى سیستم ھـاى زنـده. ١٧
این ھمـان دلیـل تكامـل اسـت كـھ كنـراد 
لورنتس در كتاب معـروف خـود، ھشـت گنـاه 
بزرگ انسان متمـدن مشـروحا مـورد بررسـى 

 .قرار داده است
ویران كردن محـیط زنـدگى و تبـدیل . ١٨

مناظر زیباى طبیعت و فضاى حیات بخش كـره 
بھ میادین جنگ و جبھھ ھاى كشـتار ى زمین 

 .و ماشین ھاى خشكاننده ى زندگى
!! یكى از مھـم تـرین دلایـل تكامـل. ١٩

بشرى، اشتغال روزافزون مغزھاى بزرگ براى 
كشف آسان ترین و بى خرج ترین طرق تخریـب 
آبادى ھا و نابودى ھاى زراعـت و از بـین 

در صـورتى كـھ اگـر ایـن . بردن نسل ھاست
در راه كشـف وسـایل احیـاى مغزھاى بـزرگ 

انسان ھا و تقویت عواطـف آنـان و ایجـاد 
انسانى سازنده بھ كار بیفتـد،  تباطھاىار

واقعا مى توانند تاریخ طبیعى حیات انسان 
ھا را بھ تاریخ انسانى انسـان ھـا مبـدل 

لا ینحل ماندن معماى مـرد و زن . ٢٠. كنند
و رویاروى قرار گـرفتن ایـن دو صـنف بـا 

از تحرك جنسى، تـا آنجـا كـھ  یكدیگر، پس
بعضى از روان شناسان گفتـھ انـد احتمـال 
تطابق و ھمـاھنگى زن و مـرد بـا یكـدیگر 
ھمان مقدار است كھ سیبى را دو نصف كننـد 

یكى از دو نصف را بـھ گوشـھ اى از یـك . 
جنگل بسیار بزرگ پر از كوه ھا و درختـان 
و رودخانھ ھا بیندازند و نصف دیگر را بھ 

بسـیار دور از آن گوشـھ، آنگـاه گوشھ اى 
بــادى بــوزد و ایــن دو نصــف ســیب را بــھ 

 !!بچسباند ھمدیگر
رقابت و تضاد انسان با خویشتن بـا . ٢١

انواعى گوناگون، با اینكھ مـى دانـد كـھ 
رقابت و تضاد، بدان جھت كھ سازنده نیست، 

 .بھ ضرر و گاھى نابودى خود مى انجامد
ر منتفى شـدن احسـاس وحـدت عـالى د. ٢٢

گویى تكامل آدمى خصومت . حیات و در شخصیت
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شدیدى با احساس و گرایش بھ وحدت حیـات و 
وحدت شخصیت دارد، كھ ھر چھ زمان پیش مـى 

بـدون ! رود، این خصومت شـدیدتر مـى شـود
دریافت و تحقق بخشیدن بھ ایـن وحـدت كـھ 
واقعا مى تواند ھویـت و مختصـات حیـات و 

مـا  آدمى را تفسیر و توجیـھ كنـد، خصیتش
انسان ھا جز درك ھا و تعقـل ھـا و اراده 
. ھا و عواطف گسیختھ چیزى نخـواھیم داشـت

بھ عبارت روشـن تـر، ھـر یـك از حیـات و 
شخصیت آدمى یك حقیقت است، و در عین حـال 
كھ ھر یـك از آن دو داراى ابعـاد بسـیار 
متنوعى است و بایستى ھر یك از آن ابعـاد 

 طــور كامــل از نظــر شــناخت و اشــباع ھبــ
مقتضیاتش مورد توجھ و تكاپو قرار بگیرد، 
بایستى آن حالت وحدت كـھ حیـات و شخصـیت 
انسان را بھ خود مشرف مى كند و از متلاشى 
شدن باز مى دارد آن متلاشى شدن كھ ھر یكى 
از اجزا معناى پیوستگى بھ كل را از دسـت 

تـر  املمى دھد ، بشناسد و آن را ھر چھ ك
فتن وحدت حیـات از بین ر. بھ وجود بیاورد

و وحدت شخصیت، از یك جھت تفاوتى با عـدم 
درك آن ندارد، زیـرا اگـر وحـدت حیـات و 
وحدت شخصیت درك نشوند، ھم قطعات گسـیختھ 
حیات غیـر قابـل تفسـیر و توجیـھ منطقـى 
. خواھد بود و ھم قطعات گسیختھ شخصـیت او

روحى  تكاملبھ ھمین جھت است كھ پیشتازان 
ن، با قطعات خیـالى مى گویند مگذارید زما

سھ گانھ اش گذشتھ، حال و آینده روح شـما 
بھ قول مولوى نـى روح . را قطعھ قطعھ كند

 .شما را پر گره بسازد
ــت ــى و  ھس ــى ماض ــاد مامض ــیارى ز ی ھش

مستقبلت پرده ى خدا آتش اندر زن بـھ ھـر 
دو تا بھ كى پر گره باشى از ایـن ھـر دو 

و  چو نى لامكانى كھ در او نور خداست ماضى
مستقبل و حالش كجاست ماضـى و مسـتقبل اى 
جان از تو است ھر دو یك چیزند پندارى دو 

تحول تدریجى شخصـیت ھـاى مسـتقل . ٢٣است 
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بھ شخصیت ھاى بى رنگ و بـى اصـل،  انسانى
كھ ھر انـدازه ایـن تحـول پیشـتر بـرود، 
احاطھ ى جبر و ناآگاھى بـر وجـود انسـان 

گارى بھ عبارت ساده تر ساز. بیشتر مى شود
شخصیت با ھـر عامـل و رویـدادى كـھ پـیش 
بیاید، و عدم تاثر از ھیچ اصل و قـانونى 
كھ براى شخصیت آگاه و مستقل آدمـى وجـود 

آرى، این ھم یكـى از دلایـل تكامـل . اردد
 !!بشرى است

درباره ى جبرگرایى بسـیار افراطـى  اگر
كھ در قرن نوزدھم در غرب بـھ راه افتـاد 

م دیـد بعضـى از دقت بیشترى كنیم، خـواھی
متفكــران آن دوران، از پدیــده ى اختیــار 
چنان گریزان بودند كھ گویى اگر یك انسان 
ادعاى اختیار كند، كـاروان بشـریت را در 

بـھ . حركت خود بھ پیش، متوقف كـرده اسـت
زیــر كــھ از یكــى از مشــھورترین  عبــارات

شخصیت ھاى قرن نوزدھم نقل كرده است دقـت 
 :فرمایید

ش را مى سـازد، ولـى نـھ تاریخ خود بشر
آنطور كھ مایل اسـت و نـھ تحـت شـرایط و 
اوضاع و احوالى كھ مسـتقیما بـر او وارد 
شده با او مواجھ شده و بـھ او داده شـده 

... است و از گذشتھ بھ او منتقل شده اسـت
درباره ى جامعـھ و تغییـرات اجتمـاعى، [ 

 . ]از متن انگلیسى ١٦٥نیل اسمسلر، ص 
 :مى گوید سپس
ھمھ نسل ھاى گذشتھ ھمچـون كابوسـى  سنت

درسـت . بر مغز انسان ھا سنگینى مـى كنـد
ھمان زمانى كـھ بـھ نظـر مـى رسـد او در 
فعالیت ھاى انقلابى خـویش اشـتغال دارد و 
چیزھایى كھ تصور مى كند خلق كرده اسـت و 
در گذشتھ ھرگز وجـود نداشـتھ اسـت و بـھ 
روشنى چنین دوره اى از بحران ھاى انقلابى 

بشر با ھیجان و اضطراب مطرح مى كند ،  كھ
روح گذشتگان اسـت كـھ در خـدمت آنـان در 
آمده است و انسان انقلابى آن چیزھا را از 
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نسل ھاى گذشتھ عاریـھ گرفتـھ مـى جنگـد، 
فریاد مى كشد، تظاھر مى كند، بدین منظور 
كھ ارائھ كنـد صـحنھ ى جدیـدى از تـاریخ 
 جھان را در این زمان باز كرده اسـت، بـھ
آن افتخار مى كند احساس غرور مى كنـد در 
حالى كھ جامھ اى بدل پوشیده و بـا زبـان 

 . ]ھمان ماخذ. [ عاریتى سخن مى گوید
را كھ در پیرامون مطالب فوق مى  مسائلى

 :توانیم مطرح كنیم، بدین قرار است
بشر تاریخ : جملھ ى اول كھ مى گوید. یك

خود را مى سازد ، با مطالب بعدى كھ بشـر 
را یك جاندار صد در صد متاثر از گذشتگان 

نویسـنده . قرار مى دھد، تناقض صریح دارد
مى بایست بھ جاى جملھ ى مزبور این جملـھ 
را بشر در گذرگاه جبرى تاریخ جبرا ساختھ 

 .مى شود بگوید
 :مى گوید. دو
آنطور كھ مایل است و نھ تحت شـرایط  نھ

و اوضاع و احوالى كھ خـود انتخـاب كـرده 
بلكھ تحت شرایط و اوضاع و احوالى كھ  است

مستقیما بر او وارد شده با او مواجھ شده 
ــھ او  ــتھ ب ــده و از گذش ــھ او داده ش و ب

 .منتقل شده است
این جملھ را مورد دقت قرار بدھید،  اگر

 :انتقادھاى زیر را در آن خواھید دید
آن گذشــتگان كــھ شــرایط و اوضــاع و . ١

تقـل كـرده احوال را بھ دوره ى آینـده من
اند، آنھا را از كجا گرفتھ بودنـد؟ آیـا 
دموكراسى را از شامپانزه ھـا و ریاضـیات 
عالیھ را از گوریل ھا و علوم مربـوط بـھ 
ذرات بنیادین طبیعت ھایـدلبرگ و آن ھمـھ 
ھنرھاى بسیار ظریف داوینچى را از عنكبوت 

سمفونى ھاى بتھون را از الاغ ھاى قبـرس  و
 !!گرفتھ اند
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ــــاف و . ٢  ــــتعداد اكتش ــــدرت و اس ق
فرھنگسازى و تمدن پـردازى بشـر چـھ شـده 

 است؟
آیا اینكھ دانشمندان مسـلمین در قـرن  

سوم و چھارم و نیمھ ى اول قرن پنجم ھجرى 
علم را از سقوط حتمى نجات دادند و تجربھ 

دانش مبنا  دنو مشاھده را در بھ وجود آور
آیـا ایـن ! قرار دادند، دروغ بوده اسـت؟

ھمھ اكتشافات و اختراعات كـھ در دو قـرن 
نوزدھم و بیستم در مغرب زمین بروز كـرده 
است، دروغ بوده و ھمھ ى آنھا ناگھـان از 
آســمان بــھ زمــین باریــده، یــا از زمــین 

 !!روییده است؟
اگر گذشتگان بـوده انـد كـھ ھمـھ ى . ٣

اوضاع و شرایط و احوال و عناصـر پیشـرفت 
بـھ آینـدگان  ھا و تمدن ھا و انقلابات را

ــك از آن  ــر ی ــرا ھ ــد چ ــى كردن ــل م منتق
گذشتگان، آن اوضـاع و شـرایط و احـوال و 
عناصر را بھ جامعھ و نسل خود منتقل نمـى 
كردند؟ مگر ھر جامعھ اى از گذشـتگان بـا 

!! آینـده ى خـود عـداوت داشـتند ىنسل ھا
یونان آن فرھنگ علمى و سیاسى و ھنرى خود 

ان مردمـان را بھ نسل خود نمى دھد و ناگھ
رم مى آیند و از یونانى ھا غارت مى كنند 
و مى برند و براى خود یك فرھنـگ و تمـدن 
تشكیل مى دھند كـھ ھـم نـرون خونخـوار و 
دیوانھ را مى سازد و ھـم مـارك اورلیـوس 

ــوففیل ــاطفى را س ــد و ع ــز !! خردمن ــھ ج ب
درباره ى مسیحى ھا كھ این فیلسوف درباره 

ن بــین ى آنــان حساســیت داشــتھ اســت تمــد
النھــرین نــھ تنھــا بــھ نســل خــود بــین 
النھرینى ھا منتقل نمـى شـود و اقـوام و 
جوامع دیگر آن را تعقیب مى كنند یـا بـھ 
وجود مى آورنـد، بلكـھ قـرن ھـاى بسـیار 

مانند ھند دست بھ دسـت  نطولانى این سرزمی
 .مى شود



86 
 

نویسنده تاكید مى كند كھ ھمھ چیـز . سھ
اسـت كـھ  او متوجھ نشده. از گذشتگان است

واقعیات شایستھ ى انسان كھ ھمـھ ى مـردم 
ــھ ى  ــھ ى ادوار و در ھم ــد، در ھم خردمن
جوامــع، در تحصــیل آن تكــاپو مــى كننــد، 
امورى فطرى و مشترك ھستند كھ چنان كھ بھ 
ھیچ قوم و نژادى اختصاص ندارد، متعلق بھ 

اگـر بـر . اقلیم و دورانى ھم نیستند ھیچ
یـاد راه فرض، جامعـھ اى امـروز داد و فر

بیندازد و طرح انقلابى بریزد كـھ مـن مـى 
خواھم بھ از خود بیگانگى خاتمـھ بـدھم و 
بھ خود آشنایى و انسان آشنایى برسم، اگر 
ھم وسایل و ابزار و سخنان و شعارھایى نو 

باشد،  تھدر این داد و فریاد و انقلاب داش
اصل ھدفى كھ براى داد و فریاد انقلاب طرح 

شـما مـى توانیـد . داردكرده است، سابقھ 
ھمین ھدف را در عناصر و پدیده ھاى دینـى 
. و فرھنگى گذشتگان بھ خوبى مشاھده كنیـد

بھ عنوان مثال، در نتیجھ گیرى از قصھ ھا 
و اساطیر آفریقاى باستانى جملات زیـر بـھ 

 :دست آمده است
ھاى لطیف فلسـفى و بـاور داشـت  اندیشھ

ھاى متعالى مـذھبى، پـا بـھ پـاى خرافـھ 
رایى و گمان ھاى سـاده لوحانـھ و كـودك گ

 .پسندانھ، عموما در افسانھ ھا منعكس اند
ھا، ھمانند كان ھاى زغال سـنگ،  اسطوره

انبوھى از زغال و رگھ ھاى المـاس را بـا 
از این روى تا اسطوره . ھم و در ھم دارند

كاوى، نسج افسانھ ھا را از شكل قصھ گونھ 
، بـھ ى آنھا، بھ واحدھاى اولیـھ ى فكـرى

نخستین یاختھ ھاى تشكیل دھنده ى عقیـدتى 
 وھرھـاىآنھا باز پس نكاود، ما ھرگز بھ گ

مكنون و پایدار لطایف اندیشھ ى بشـرى در 
در حقیقت . بطن اسطوره ھا پى نخواھیم برد

صرف نظر از جنبھ ى تفریحى و لالایى گویانھ 
ى افسانھ ھا، آن چھ كھ مطالعھ در اسطوره 

ان تـاریخ رشـد فكـر ھا را براى پژوھنـدگ
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فلسفى، براى تجلى جویان وجدان عام بشرى، 
جامعـھ شناسـان،  براىبراى مردم شناسان، 

براى كارشناسان مقایسھ اى ادیـان، بـراى 
آرمان شناسان و دیگـر اندیشـمندان علـوم 
انسانى و ادبیات عامیانھ، اجتناب ناپذیر 
مى كند، انعكاس وجود ھمـین دیـرین تـرین 

آگـاه اقـوام مختلـف در ذخایر فكـرى و نا
آفریقــا، افســانھ ھــاى . [ اســطوره ھاســت

ــایر، ت ــولى ب ــرینش، ی ــھآف . آ. ى ژ رجم
 . ]١٧٧- ١٧٨صدیقى، صص 

این حقایق انسانى براى ھر جامعھ و  ولى
دورانى از ھمھ ى جھات یكسـان تلقـى نمـى 

مثلا در یك زمان حقـایق اقتصـادى آن . شود
را انگیزگى را ندارد كھ ھمھ ى شئون بشرى 

تحت الشعاع خود قرار بدھد، ولى در زمانى 
دیگر با اجتماع شرایطى مناسـب، انگیزگـى 

ھـر  لـى،بھ طور ك. مزبور را پیدا مى كند
یك از آن عوامل محرك تاریخ، بـھ مقتضـاى 
شرایط و اوضاع و احوال، مى تواند در سیر 
تاریخ و بروز كیفیت ھاى اولیھ و ثانویـھ 

 .تاثیر اساسى داشتھ باشد
نویســنده ى جمــلات مــورد نقــد و . ارچھــ

بررسى از كسانى است كھ بھ تكامـل انسـان 
یعنى بر این عقیده است كـھ . اعتقاد دارد

ــك و  ــر بیولوژی ــان از نظ ــھ انس ــان ك چن
فیزیولوژیك در جریان تكاملى اسـت، ھمـین 
طور از نظر مغزى و روانى در حـال تكامـل 

بھ ھر حال مسلم است كھ این نویسنده . است
. را با جبر محض سازگار دیـده اسـت ملتكا

ما باید این نظریـھ را مـورد دقـت قـرار 
این مسئلھ باید حل شود كھ قدرت و . بدھیم

كمال تفاوت دارد، زیرا مى توان از قـدرت 
براى كشتار ھمھ ى انسان ھا و تخریـب ھـر 
چیزى كھ با دست بشر بھ سود مادى و معنوى 
 ،وى ساختھ شده است، بھـره بـردارى كـرده

ولى كمال، در ھر شكلش كھ تصور شـود، جـز 
. احیا و سازندگى را نمى تواند مطرح كنـد
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. ھمچنین فرق است مـا بـین قـدرت و جمـال
بنابراین، كمال باردار مفھوم ارزشى است، 
چنانكھ جمال باردار مفھوم جذبھ و انبساط 

در ماھیت قدرت ھیچ یك از این . روانى است
بھ این  گىستدو مفھوم وجود ندارد، بلكھ ب

دارد كھ قدرت، كھ یك واقعیت ناآگاه و بى 
اختیار است، در دست كیست و در راه وصـول 

 .بھ چھ ھدفى استخدام شده است
اگر بگوییم تكامل تنھا عبـارت اسـت  پس

از قھــر و غلبــھ ى جبــرى بــر طبیعــت، در 
حقیقت یك مفھـوم ارزشـى را بـھ جـاى یـك 
مفھوم بى طرف از ارزش و ضد ارزش بھ كـار 

اگـر . برده و مورد تعریف قرار داده ایـم
بگوئیم تكامل عبارت است از غلبھ ى جبـرى 
بر ھمنوع بھ طور مطلق، در این مورد نیـز 
یك مفھوم ارزشى را در موردى بھ كار برده 
. ایم كھ از جھت جبرى بودن غیر ارزشى است

غلبھ بر ھمنوع بھ طور مطلق از عامل جبرى 
كـھ فقـط در ضرورى سر چشمھ نمى گیـرد، بل

مواقع تزاحم و رویارویى ھاى خشن است كـھ 
كشتار بھ وجود مى آید، در غیر این صـورت 
عمل مزبور ضد ارزش و مـورد نفـرت ھمـھ ى 

و اگر گفتھ شود تكامل عبارت . انسان ھاست
است از ایجـاد بیشـترین تـاثیر و پـذیرش 
بیشترین تاثر از واقعیات انسانى و جھانى 

ف، اگر چھ با نظـر بھ سود خویش، این تعری
بھ مختصات خود انسان مى تواند یـك بعـدى 

ــد  ــیف كن ــم از او را توص ــمند [ [مھ دانش
در مقدمھ  نىارجمند آقاى دكتر جھانگیر ثا

ى مباحث مربوط بھ اعلامیھ ى جھـانى حقـوق 
 :بشر آورده اند

جاندارى است كھ بیشترین اثـر را  انسان
بر موجودات و امور مى گـذارد و بیشـترین 

را از آنھا مى پذیرد و این تـاثیر و  اثر
تاثر را در روند زندگى بھ وجھ غیر قابـل 
مقایسھ اى با دیگر حیوانات مـورد عمـل و 

ولى بـا نظـر . .] ] استفاده قرار مى دھد
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بھ عمق واقعیات مى بینیم كھ اگر از ایـن 
تاثر و تاثیر فقط نفـع و حیـات مطلـوب و 
مادى خـویش را منظـور كنـد، نـاتوانترین 

ایـن نـاتوانى مـى . جانداران خواھد بـود
 :تواند معلول دو علت بوده باشد

وقتـى كـھ یـك خـود انسـانى . یكـم علت
خویشتن را بھ عنوان محور یـا بـھ اصـطلاح 
روشن تر ھدف مطلق تلقى كرد، از شـناخت و 
پــذیرش موجودیــت دیگــر اشــیاء در ھــر دو 
ــھ  ــت ك ــدان جھ ــان ب ــان و جھ ــرو انس قلم

تند ناتوان مى شود، واقعیاتى براى خود ھس
زیرا چنان كھ فرض كـردیم، چنـین انسـانى 

خویشتن را مى شناسـد و آن  خودفقط و فقط 
خود را ھدف مطلق دیده و دیگر واقعیات را 

در صـورتى كـھ بـا عظمـت . وسیلھ مى بیند
ترین قسمت آن واقعیـات كـھ بنـى نـوع او 
ھستند، نـھ تنھـا وسـایلى بـراى خـود او 

ز آنان، مانند خـود نیستند، بلكھ ھر یك ا
او، اســتعداد تــاثیر و تــاثر فراگیــر در 

حتـى مـى . جھان ھستى را در خود مى بینـد
تــوان گفــت آن قســمت از اشــیاء ھــم كــھ 
موجودات غیر انسانى این كیھـان بـزرگ را 
تشكیل مى دھند، اگـر ھـم بعـد وسـیلھ اى 
براى انسان داشـتھ باشـند، بعـدى مسـتقل 

آن بعـد، براى خود دارند كھ با نظـر بـھ 
آھنگ خود را مـى نوازنـد و مـى شـنوند و 

آفاق روشن مـى  درآیات الھى بودن خود را 
 .كنند

اجـزا در تحـرك در سـكون ناطقـان  جملھ
كانا الیھ راجعون ذكر و تسـبیحات اجـزاى 
نھان غلغلى افكنده در ایـن آسـمان جملـھ 
اجزاى زمین و آسـمان بـا تـو مـى گوینـد 

یم و ھشیم روزان و شبان ما سمیعیم و بصیر
با شما نامحرمـان مـا خامشـیم خامشـیم و 
نعره ى تكرارمـان مـى رود تـا پـاى تخـت 

محدودیت ھویت و مختصـات . دوم لتیارمان ع
عمر محدود، آن چـھ را . خود از لحاظ مادى
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كھ بھ عنوان غذا و پوشاك مسـتھلك خواھـد 
كرد محدود، جایى را كھ بـھ عنـوان مسـكن 

فعالیـت غرایـز انتخاب خواھد كرد محدود، 
بـراى چنـین خـود محـدود، . طبیعى محـدود

چگونھ مى تـوان بـا ھسـتى نـا محـدود در 
بلى، اگـر خـود . قرار گرفت ثرتاثیر و تا

انسانى بتوانـد از مرحلـھ ى خـود طبیعـى 
بگذرد و آن خود مجازى را پشت سر بگـذارد 
و بھ خود حقیقى برسد كھ شـعاعى نامحـدود 

ى اسـت، در از اشعھ ى خورشید عظمت خداوند
این صورت نوعى احاطھ و اشـراف بـر عـالم 

بـھ قـول جـلال الـدین . ھستى پیدا مى كند
 :مى شود كھ جھمولوى متو

است انسان و چرخ او را عرض جملـھ  جوھر
نتیجـھ ى . فرع و سایھ اند و تو غرض پـنج

جبرى بسیار روشنى كھ مى تـوان از مجمـوع 
ایـن . جملات آن نویسنده در این مبحث گرفت

ت كھ انسان در صحنھ ى ھستى، جـز مشـتى اس
جاندار مجبور بـھ زنـدگى وسـیلھ اى چیـز 

او انتخاب نمـى كنـد، بلكـھ . دیگرى نیست
تــاریخ و گذشــتگان بــراى او انتخــاب مــى 

بنابراین نظریھ تنھا توصیھ اى كـھ . كنند
مى توان بھ انسان كرد، این است كھ بنشین 
تا مبدا و مقصد و سمت حركت تو را تعیـین 

ایـن جبـر بـى !! نند، و آنگاه حركت كـنك
امان، بھشت آمال ماكیاولى ھا و چنگیزھاى 

 مـىقرون و اعصار است كـھ ھمـواره ادعـا 
كنند این ما ھستیم كھ مى توانیم و بایـد 
مبدا و مقصد و سـمت حركـت انسـان ھـا را 

 !!تعیین كنیم
رو بھ سستى و انحطاط رفتن احساسات . ٢٤

ن عامل تلطیـف لطیف انسانى، كھ اساسى تری
واقعیات خشن طبیعت بوده و انسـان ھـا را 
تا حد احساس وحدت در حیات و ایـدآل ھـاى 

شگفت آور ایـن اسـت . اعلاى آن بالا مى برد
كھ ھر مكتبى را كھ از تراوشات مغز بشـرى 

سـراغ  ت،یا ابلاغ شده از وحى خداوندى اسـ
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بگیریم، ھمھ ى آن مكتب ھا، انسان ھـا را 
ر نھاد كھ موجب وحـدت و بھ داشتن جوھرى د

احساس آن است ھشدار داده و ھمھ ى انسـان 
ھا را بھ سوى شناخت و تحصـیل آن دعـوت و 

با این حال مشـاھده مـى . تحریك كرده اند
شود كھ جدایى انسان از انسان ھـر روز رو 

ارتبـاط بـا  رآدمیـان د. بھ فزونـى اسـت
یكدیگر شبیھ جماداتى ھستند كھ فقط بـراى 

جبورند در كوه ھا و دشت ھـا حفظ خویشتن م
و دریاھا و فضاھا دنبال یكدیگر بدونـد و 
فریاد بزنند كھ كجا فـرار مـى كنـى، مـن 
باید تو را با دست خود بكشم، زیرا تو در 
آسیا متولد شده اى و یـا در آفریقـا بـھ 

ھـم قـرار  یـاروىایـن رو. دنیا آمـده اى
گرفتن و این تخاصم ھاى نامحدود و مستمر، 

یل آن است كھ انسـان ھـا فاقـد بھترین دل
انسـان ھـا از . احساس ھمنوع بودن ھسـتند

احساس درد و شكنجھ ى دیگران نھ تنھا رنج 
. ٢٥. نمى برند، بلكھ خوشـحال ھـم ھسـتند

آیا مى توانید اثبات كنید كھ ایـن حضـرت 
رشـد و تكامـل بـھ  ردر مسی! تكامل یافتھ

موقعیتى رسیده است كھ مادران امروز، بیش 
ــ ــر از آنــان، بــراى از گذش تگان و بھت

آیـا مـى ! فرزندان خود احساس عاطفھ كنند
توانید اثبات كنید كھ ھمسران امروز خیلى 
بھتر و اصیل تر از گذشـتگان از رابطـھ ى 
زناشویى لذت مى برند؟ و نظـم و بایسـتگى 

زناشویى عالى تـر  باطحیات خود را با ارت
و ! و زیباتر از گذشـتگان درك مـى كننـد؟

توانید اثبات كنید كھ بھ جھت رشد  آیا مى
و تكامل روحى یـا روانـى، كـھ قطعـا بـھ 
ــك و  ــل فیزیولوژی ــد و تكام ــت از رش تبعی
بیولوژیك بـھ وجـود آمـده اسـت بنـا بـھ 
نظریات تكاملیون بھ اصطلاح امـروز ، لـذت 

اصـیل تـر و  روزفعالیت غریزه ى جنسى امـ
 !عالى تر از گذشتگان است؟
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كنیـد كـھ  آیا مـى توانیـد اثبـات. ٢٦
انسان در مسـیر تكـاملى خـود، نسـبت بـھ 
گذشتگان، در مواجھھ ى با زیبایى ھـا، از 
درك عالى ترى برخوردار شـده اسـت؟ یعنـى 
آیا انسان ھاى امروز از درك زیبایى سپھر 
لاجوردین با ستارگان زرینش در زیبایى ھاى 
محسوس ، و از درك زیبایى وجدان ھاى پـاك 

عقول معناى عـالى و عالى در زیبایى ھاى م
 !تر و لذتى عالى تر دریافت مى كنند؟

وراثت رو بـھ !! در مسیر تكامل خلاق. ٢٧
تباھى رفتھ و اختلالاتى مھم بھ وجود آمـده 

آیا این اخـتلالات اسـت دلیـل تكامـل . است
 !است؟
تكامل، در مسیر خود، فلسفھ و ھـدف . ٢٨

این از آن دلایـل !! زندگى را گم كرده است
اسـت، كـھ ! براى اثبات تكامل بسیار روشن

نھ داروین آن را در خواب دیده بود و نـھ 
ھربرت اسپنسر و نھ امیـل دوركـیم و غیـر 

 .ھم
تیراژ كتاب ھا و مقالاتى كـھ در  امروزه

پوچى و بى ھدفى زندگى بـا اشـكال مختلـف 
نوشــتھ مــى شــود و مــورد مطالعــھ ى حتــى 
جوانان كھ در متن بھار زندگى بھ سـر مـى 

خیلـى بـالاتر از آن . ر مى گیـردبرند قرا
است كھ كسى بگوید بگذارید یك عده ى اندك 
 ااز راه گم كرده ھا ھم با اینگونھ كتابھ

اضطراب شدید و . ٢٩. و مقالات دلخوش باشند
نگرانى بى حد درباره ى آینده اى كھ بشـر 

آیـا . در پیش دارد مرض عمومى قرن بیستم 
ابقھ واقعا كره ى زمین با این تاریخ و سـ

و با آن عظمت و با آن میلیاردھا ساكنانش 
ــایش  ــداق فرم ــالقوه مص ــك ب ــر ی ــھ ھ ك

 كــھامیرالمــومنین علیــھ الســلام ھســتند، 
 :فرمود
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در درون تو جھانى بزرگ تر نھاده شده  و

 .است 
انگیزگى ھواى و ھوس چند نفر از خدا  بھ

آیا ھر ! و انسان بى خبر متلاشى خواھد شد؟
، بـر خـود خـواھى و چھ انسان جلوتر برود

لذت جویى و منفعت پرستى او كھ بـر آلام و 
ضررھاى دیگـران تمـام مـى شـود، افـزوده 

آیا با گذشت زمان ھاى بیشتر، ! خواھد شد؟
علـم  ندھمھ ى حقایق عالى و با ارزش، مان

و قانون و غیر ذلك، و ابزار دسـت اقویـا 
اضطرابات ناشى از این نگرانى ! خواھد شد؟

نى ھمھ ى انسان ھاى آگـاه، ھا در وضع روا
از جوانان نو رسـیده تـا كھنسـالان سـپید 

آیا . موى، تاثیر ناگوار بھ وجود مى آورد
فكرى درباره ى این ! این نوع تكامل یافتھ

كند؟ اصـلا آیـا  مىاضطرابات و نگرانى ھا 
این دلھره ھا و آشفتگى ھا را جـدى تلقـى 

یك انسان آگاه مى گفت شـما چـھ ! مى كند؟
مگر نمى بینید مردم شـب و ! ى كنید؟فكر م

روز در میان انـواع بـى شـمار از وسـایل 
گویا حركت تكاملى . ٣٠!! تخدیر غوطھ ورند

چنین اقتضا كرده است كھ این جـزء تكامـل 
مـى شـود، از  نامیـدهیافتھ، كـھ انسـان 

مفھوم كلى و ھدف اعلاى جھان و قوانینى كھ 
او را در مســیر تكامــل قــرار داده اســت، 

واقعا جاى شگفتى است ! عى نداشتھ باشداطلا
كھ آدمى كھ در دامان این جھان بزرگ شـده 
و بھ اصطلاح بھ تكامل رسیده است، چگونـھ، 
بھ استثناى افراد نادر و استثنایى در ھر 

خواھـد ایـن جھـان را مگـر در  مىقرنى، ن
ــان  ــم و شھوتش ــواب و خش ــور و خ ــدود خ ح

 حتى ھمان كسانى اسـتثنایى ھـم! بشناسند؟
كھ درباره ى جھان و عظمت و شكوه قـوانین 
و ھدف عالى آن مى اندیشند، چنان غریـب و 
بیگانھ از زندگى مى كنند كھ گویى از سنخ 

 !انسان ھا نیستند
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 گرایى فردا
 
فردا گرایى، ناشـى از بریـده شـدن . ٣١

دست از امـروز و دیـروز، و متلاشـى كـردن 
واقعیات با قطعات برنده ى زمان، بھ طورى 

مى توان گفت چندین ھزار سال اسـت كـھ  كھ
بـا ایـن بشـارت بـھ ! ما تكامل یافتگـان

، !! خویشتن كھ فردا كارھا درست خواھد شد
 :در فرداھا زندگى مى كنیم

من شد برخى فرداى مـن واى از ایـن  عمر
. ] قربـانى: برخـى[ فرداى نا پیداى مـن 

البتھ در دوران ما، تـاریكى اسـلحھ ھـاى 
یافتگـان بـراى كشـتن  گوناگون كھ تكامـل

یكدیگر آماده كرده اند، حتى آن فرداھـاى 
 .تسلیت بخش را ھم از دستشان گرفتھ است

ــھ ى . ٣٢ ــھ ھم ــر ك ــارى فراگی ــك بیم ی
كاروانیان تكامل را در بر گرفتھ است، مى 
تواند عاقبت و آینده ى این تكاپوگر كمال 

این بیمارى فراگیرد از خود . را روشن كند
مى شود كھ ھمواره معلولى بیگانگى نامیده 

بھ نام بیگانگى انسان ھـا از یكـدیگر را 
 .بھ وجود مى آورد

ــدیگر. ٣٣ ــا از یك ــان ھ ــانگى انس . بیگ
البتھ این یك معلول جبـرى بـراى آن علـت 
است و آگاھى و آزادى و قدرت و پدیده ھاى 

زیرا وقتى . ضد آنھا دخالتى در آن ندارند
ایق بھ كھ من از خود من كھ نزدیك ترین حق

خود ھستم، احساس بیگانگى كنم، جاى تردید 
ھـا  اننیست كھ بھ طریق اولى از دیگر انس

 .بیگانھ خواھم شد
یكى دیگر از دلایل تكامل ایـن نـوع . ٣٤

قـرار دادن ھمـھ ! شگفت انگیز از حیوانات
بھ تو محبت مـى . چیز در دكان معاملات است

بھ تـو ! ورزم كھ تو ھم بھ من محبت بورزى
محبت مى ورزم كـھ از انتقـامجویى تـو در 
امان باشم ، بھ تو محبت محبت مى ورزم كھ 



95 
 

محبـت  اثبات كنم من آدمى داراى عاطفـھ و
، بھ تو محبـت مـى ورزم و خـار از ! ھستم

پایت درمى آورم تا در موقعش خار از پـاى 
، بھ تـو محبـت مـى ورزم كـھ ! من درآورى

البتـھ اینگونـھ ! درونم شاد و منبسط شود
محبــت، اگــر چــھ ماننــد دیگــر اقســام آن 
معاملھ اى است كھ بھ سود شخصى انجام مـى 

در  وبگیرد، ولى با نظر بھ اینكھ عوض مطل
این قسم شادى و انبساط وجدانى است، ایـن 
معاملھ شریف تر از اقسام دیگـر اسـت كـھ 

 .متذكر شدیم
ھر حال، با اینكھ این انسان تكامـل  بھ

صفحات كتاب ھاى ادبـى و اخلاقـى و ! یافتھ
حتى كتب مذھبى اش كھ در تفسـیر و توضـیح 
كتب آسـمانى خـود بـھ رشـتھ ى تحریـر در 

تور بھ محبت ورزیـدن آورده است، پر از دس
است، و بالاتر از این، بـا اینكـھ ھمـھ ى 

 كتابھاى آسمانى این موجود تكامل یافتھ
بھ بنى نوع انسانى را بـا اشـكال  محبت

گوناگون توصـیھ كـرده و حتـى در مـواردى 
فراوان محبت بھ انسان را محبـت بـھ خـدا 
معرفى كرده است، با این حـال انسـان پـر 

ود بـر نداشـتھ و مدعا دست از سوداگرى خـ
این نعمت الھـى را در مجـراى داد و سـتد 

در صورتى كـھ داد و سـتد . قرار داده است
كھ بھ مقتضاى خود طبیعى آدمى بـا عوامـل 
جبرى خواه ناخواه باید انجام بگیرد، نـھ 
ارزشى دارد و نھ نیازى بھ توصـیھ، و نـھ 
كسانى كـھ محبـت را بـر مبنـاى سـوداگرى 

ى تمجید و تحسـین ابراز مى كنند، شایستھ 
 .ھستند
ناتوانى شدید گردانندگان جوامـع و . ٣٥

بــھ اصــطلاح متصــدیان مــدیریت جوامــع كــھ 
سیاستمداران و زمامداران نیز نامیده مـى 
شوند از عمل بھ تعھدات و قـول ھـایى كـھ 
براى بھ دست آوردن پست و مقـام بـالا بـھ 
مردم مى دھنـد، و چنـان آینـده اى بـراى 
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و وعـده مـى دھنـد كـھ جامعھ تصویر كرده 
و ساده لوحان خوش باور و خوش  بینوامردم 

بین، با تصدى وعده دھنده بھ چنان آینده، 
معمـولا . خود را در بھشت برین مـى بیننـد

كوشش مى شود یا ادعا بر این بوده است كھ 
زمامــداران و گرداننــدگان از برگزیــدگان 

اگر حال برگزیدگان جامعھ ى . جامعھ ھستند
 پیرواندغل و دروغ باشد، وضعیت بشرى این 

یكى از ! و انسان ھاى معمولى روشن مى شود
دوستان مى گفت پسرم پس از امتحان ریاضى، 
موقعى كھ مى توانست از دبیر پاسخ بگیـرد 
كھ نمره ھاى بچھ ھاى كلاس ما چگونھ بـود، 
پرسیده بود كھ جناب آقـاى دبیـر محتـرم، 
ر لطفا بفرمائید وضع بچھ ھـاى كـلاس مـا د

دبیر گفتھ بـود . دامتحان ریاضى چگونھ بو
فرزندم، برو فكرت را ناراحت مكن، شـاگرد 

یعنى تكلیف . گرفتھ است ٣اول كلاس نمره ى 
بى اعتنایى سیاستمداران . شماھا روشن است

و زمامداران درباره ى مردم بھ قدرى تنـد 
و زننده است كھ وایتھد را وادار كرده كھ 

 :بگوید
نان گره خورده است كـھ بشرى آن چ طبیعت

ھمھ ى برنامھ ھاى اصـلاحى كـھ نوشـتھ مـى 
شود، در نزد زمامدار، حتى از كاغذ باطـل 
شده بھ وسیلھ ى نوشتھ برنامھ روى آن نیز 

نفوذ و مـاجراى ایـده . [ بى ارزش تر است
ھــا، آلفــرد نــورث وایتھــد، مــتن اصــلى 

 . ]١٣انگلیسى، ص 
 ھنوز تكلیف ھنر روشن نشده و رسالت. ٣٦

. این پدیده ى عالى و سازنده معلوم نیسـت
اصلا این حركت تكاملى كھ بشر شروع كـرده، 
بھ قدرى از ھنر اشباع شده است كھ نیـازى 
بھ اصالت بخشیدن بھ ھنر و تقویـت عقـل و 
اشباع احساسات عالى انسانى بـھ وسـیلھ ى 

از  ترو چـھ ھنـرى بـالا! ھنر را نمى بیند
ھنـر فقـط بـراى تلمبـھ زدن بـھ !! اینكھ

فــواره ى غریــزه ى جنســى، كــھ منــبعش در 
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بالاترین فضاى حیات نصب شده است و نیـازى 
بھ تلمبھ زدن ندارد بلكـھ از جھـاتى بـھ 
مختــل كــردن دســتگاه منتھــى مــى شــود ، 

 :بھ قول مولوى!! استخدام شود
ذكر نى دین او نى ذكر او سوى اسـفل  جز

مباحث نسبى و مطلق . ٣٧او  برد او را فكر
و ثابت و متغیر بھ كجا رسیده است؟ گویـا 
ناتوانى اسـف انگیـز از تفسـیر و تطبیـق 
نسبى ھا و مطلق ھا و ثابت ھا و متغیرھـا 
ھیچ ارتباطى بھ تكامل و تناقص ندارد؟ چھ 

 ھـیچاشكالى دارد كھ مـا در معـارف خـود 
آشــنایى بــا چھــار موضــوع فــوق نداشــتھ 

مقدار كافى است كھ بدانیم  ھمین!! باشیم؟
ما مى توانیم عكسى از دو ضربدر دو مساوى 
است بـا چھـار، و اینكـھ زنـده بایـد از 
زندگى خود دفاع كند، و اینكھ ھمھ ى زنده 
ھا خواھند مرد، و حق زندگى ھم در اختصاص 

ھمـین . ماقویاست، در ذھن خود داشتھ باشی
 !!كفایت مى كند

ا حـال اگر ھمـھ ى آنچـھ را كـھ تـ. ٣٨
گفتیم كنار بگذاریـد و ایـن دلیـل سـى و 

ــل ــات تكام ــراى اثب ــتم را ب ــر ! ھش در نظ
 .بگیرید، كافى خواھد بود

ضرورى حیات براى اكثریت قریب بھ  مسائل
اتفاق مردم كھ در حیات طبیعى محض زنـدگى 
مى كنند، از روى تقلید و تاثر از یكدیگر 

 .پذیرفتھ مى شود
 .ستمسائل ضرورى، ھفت مسئلھ ا این

 یكم مسئلھ
در عین حال كھ در میان عوامل محیطى  من

و اجتماعى و پدیـده ھـاى ارثـى درونـى و 
عوامل ریشھ دار زندگى مى كنم، دربـاره ى 
این زندگى یك احساس شخصى دارم، و آن این 
است كھ این منم كھ زندگى مى كنم، لذت مى 
برم، درد مى كشـم، تكـاپو مـى كـنم، بـھ 

با  صھخلا. مل مى كنمقانون و قرار دادھا ع
اینكھ در میان عوامل فـوق غوطـھ ورم، آن 
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عوامل نمـى توانـد مـن را آنطـور محـو و 
نابود كند كھ ھیچ احساس دربـاره ى حیـات 

با این مشـاھده ى . شخصى خود نداشتھ باشم
 قطعى درباره ى حیات شخصى چھ باید بكنم؟

این حیات شخصى را ھم بھ تقلیـد از  آیا
تاسفانھ، چنانكھ گفتیم، دیگران بپذیرم؟ م

در امتداد تاریخ حیات طبیعـى محـض چنـین 
بوده و چنین ھست، و ظاھرا آنطور كـھ بـھ 
نظر مى رسد، در آینده ھم چنین خواھد بود 
كھ این حیات شخصى و اراده ى آن را بایـد 

 .از دیگران گرفت
 دوم مسئلھ

ــاھدات ــافى  مش ــل لازم و ك ــدیھى و دلای ب
در این برھھ از  اثبات مى كند كھ حیات من

زمان كھ زندگى مى كنم، یـك امـر تصـادفى 
نبوده، بلكـھ از گـذرگاه پـر پـیچ و خـم 
میلیاردھا رویـداد در طبیعـت، از كانـال 
معین عبور كرده، بـھ ایـن موقعیـت فعلـى 

من اگر ھم نتوانم پاسـخ ھفـت . رسیده است
چرا را كھ از آغاز حیات مطرح مـى  نمیلیو

یـك تفسـیر و شود، بدھم، حـداقل بایسـتى 
توجیھ منطقى براى اقناع خود داشتھ باشـم 
كھ حیات من در این برھھ از تاریخ بشـرى، 
در امتداد تـاریخ كیھـانى، چـھ مـوقعیتى 

 دارد؟
 سوم مسئلھ

نھایى و فلسفھ ى قابـل قبـول ایـن  ھدف
زندگى چیست؟ متاسفانھ، بھ اسـتثناى عـده 
اى محدود در ھر قرنى از قـرون و اعصـار، 

كھ در حیات طبیعى محـض حركـت  ھمھ ى مردم
مى كنند، این ھدف و فلسفھ را بـا تقلیـد 

 .تعیین مى كنند
 چھارم مسئلھ
بى شمار از چگونگى ھـاى زنـدگى  انواعى

انسان ھا را مشاھده مى كنم كھ بر دو قسم 
عمده ى حیات قابل تفسـیر منطقـى و حیـات 
یلھ و رھا در میان عوامل طبیعت و خواستھ 
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مـن . وعان تقسیم مى شوندھا و تمایلات ھمن
باید كدام یك از ایـن دو طـرز زنـدگى را 

 یـربپذیرم و با كـدامین دلیـل مـتقن و غ
قابل تردید ایـن پـذیرش را منطقـى تلقـى 
كنم؟ مسلم است كھ انتخاب یكى از ایـن دو 
قسم عمده نیز معمولا با تقلیـد صـورت مـى 

 .گیرد
 پنجم مسئلھ

در این دنیا این سئوال مطـرح اسـت  آیا
كھ از كجا آمده ام، براى چھ آمـده ام، و 

اگر مطـرح اسـت، پاسـخ . بھ كجا مى روم؟ 
استدلالى این سئوال چیست؟ متاسفانھ پاسـخ 
این سئوال، با منتفـى كـردن اصـل آن كـھ 
چنین سئوالى وجود ندارد نیز با تقلید بر 

 .گزار مى شود
 ششم مسئلھ

مـى تـوان بـراى تعـدیل امتیـازات  آیا
معیشـت كـھ بـا دسـت بشـر سودمند و مواد 

استخراج مى شوند، راھى را پیشـنھاد كـرد 
كھ مورد عشق و علاقھ ى ھمھ ى انسانھا یـا 
حداقل مـورد خواسـت اكثریـت قابـل توجـھ 
انسان ھا بوده، و احتیاجى بـھ توسـل بـھ 
زور و قدرت و فریبكارى نداشتھ باشد؟ آیا 

دارنـدگان امتیـازات مسـتند بـھ  انمى تو
را از روى دلیـل قـانع استعدادھاى شخصـى 

كرد كھ امتیازاتى را كـھ بـھ دسـت آورده 
اید باید در راه صلاح خود و دیگـر انسـان 
ھا بھ كار بیندازیـد؟ آیـا لـزوم تعـدیل 
امتیازات تا كنون متكى بـھ حماسـھ ھـا و 
تقلید از عده اى انگشت شمار از پیشتازان 

 است؟ بودهبشرى ن
 ھفتم مسئلھ

صد بھ نظم و قطع نظر از یقین صد در  با
معقول بودن جریانات جھان ھستى كـھ در آن 
زندگى مى كنیم، حداقل یك نوع نگرانى كـھ 
. موضوعش بسیار جدى است در خود مى بینـیم

این نگرانى، ناشى از احتمال حداقل منطقى 
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وابستگى وجود من بھ موجـود بـرین و كـوك 
ھستى  ھانكننده ى این ساعت بزرگ است كھ ج

ین نگرانى جدى را چگونھ ا. نامیده مى شود
 باید حل و فصل كنیم؟

تصفیھ حساب بـا ایـن نگرانـى  متاسفانھ
ناشى از احتمال منطقى فوق العاده جـدى و 

 .محرك نیز اكثرا با تقلید انجام مى گیرد
آیــا انســان در مســیر تكامــل خــود . ٣٩

توانســتھ اســت خطــوطى را بــراى تعلــیم و 
كھ تربیت كودكان و جوانان خود ترسیم كند 

قوا و استعدادھاى آنان را بدون اخـتلال و 
با كمال ھماھنگى بھ فعلیت برساند؟ تا در 

 :مراحل پایانى عمر نگویند
كیستم؟ تبھ شده سـامانى افسـانھ اى  من

آیا تعلق انسان بـھ . ٤٠رسیده بھ پایانى 
حیات طبیعى محض و غوطھ ور شدن در لذایـذ 
حیوانى و متورم كردن خـود طبیعـى اجـازه 

دربـاره ى ! ه است كھ این مدعى تكامـلداد
آزادى و اختیار واقعا بیندیشد؟ آیا ایـن 
مدعى تكامل نمى داند كھ جبر نقـص اسـت و 
آزادى و اختیار كمال اسـت؟ زیـرا تسـلیم 
شدن در برابر ھرگونھ عوامل كھ انسـان را 
مانند وسیلھ و ابزار ناآگـاه معرفـى مـى 
كند كجا، و اسـتقلال شخصـیت و سـلطھ ى آن 
برانگیزگى عوامل و تصرف آن در آن انگیزه 

 !ھا كجا؟
جـاى شـگفتى نیسـت كـھ ایـن رھـرو  آیا
ھمواره مى كوشد دلایلى براى مجبور ! تكامل

بودن خود بتراشد، و نمى داند كـھ بـا آن 
دلایل ساختگى، از روى آگـاھى و عمـد، مـى 
خواھد خود را از مسئولیت ھـا و ارزش ھـا 
كنار كشـیده، و خـود را داخـل در قلمـرو 

 حیوانات كند؟
ھ در یك پدیده ى بسـیار جالـب توجـ. ٤١

نصیب این سر فصـل تكامـل !! گذرگاه تكامل
خودكشى بـھ . شده است كھ خودكشى نام دارد

 :دو نوع عمده تقسیم مى شود
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 یكم نوع
و مختل كردن قفس كالبـد مـادى و  شكستن

پرواز خارج از نوبت قانونى روح بـھ پشـت 
البتھ وقتى كھ اصـلاح خـود . پرده ى طبیعت

قصـود كشى بھ كار برده مى شـود، معمـولا م
ھمین نـوع طبیعـى اسـت كـھ رواج دارد، و 
! ناشى از این است كھ این كـاروان تكامـل

ھنوز نتوانستھ است اصالت و عظمـت و ھـدف 
و طرق بھره بردارى از آن را بفھمد،  حیات

و چنان بھ آنھا معتقد شود كـھ بـھ چنـین 
 !جرم شرم آور دست نزند

 دوم نوع
كشى روانى است كـھ عبـارت اسـت از  خود

سركوب كردن وجدان و تعقل و قربانى كـردن 
. حقایق، پیش پاى ھوى و ھوس ھـاى شـیطانى

رواج و شیوع این نوع خودكشى بھ حدى اسـت 
. كھ دیگر براى ھیچ كس جلب توجھ نمى كنـد

بھ یك اعتبار مى توان گفت كمتر كسى اسـت 
 اكھ در طـول زنـدگانى معمـولى اش، بارھـ

ممكن است گفتـھ شـود . ودكشى نكرده باشدخ
خودكشى بھ معناى سركوب كردن عقل و وجدان 

زیرا انسان، ھـر قـدر . چیزى نامفھوم است
ھم با وجـدان و تعقـل خـودش بـھ مبـارزه 
برخیزد و آن دو را سركوب كند، بالاخره من 
او، یا بھ اصطلاح دیگر شخصیت یـا روان او 

ایــن  دربنــابراین، خودكشــى . وجــود دارد
موارد چھ معنایى دارد؟ پاسخ این اعتـراض 
روشن است، و آن این است كھ ھر نوع تعقـل 
خیر و فعالیت صحیح وجدانى، مـوجى از مـن 
است كھ از ھویت حقیقى من سر مـى كشـد، و 
تردیدى نیست كھ سركوبى این موج، سـركوبى 
خود من است كھ موج مزبور را از ھویت خود 

من در ھـر  وبىسرك. بھ حركت در آورده بود
لحظھ اى عبارت است از سـاقط كـردن آن از 
موقعیتى كـھ در آن لحظـھ بـھ دسـت آورده 

این سقوط مسـاوى مـرگ مـن در ھمـان . است
البتھ خداوند متعال قدرت احیا . لحظھ است
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و بازسازى من را در درون آدمى بھ ودیعـت 
این بازسـازى عبـارت اسـت از . نھاده است

و بازگشت بھ طرف  دنندامت از آن سركوب كر
 .فیاض مطلق و ھستى بخش ھمھ ى من ھا

ایـن ! یكى دیگـر از علامـات تكامـل. ٤٢
مدعى بى اساس این است كھ ایـن موجـود در 
موقع عرض امانت الھى سینھ ى خود را پـیش 
آورد و گفت منم كھ شایسـتگى حمـل امانـت 

او در آن موقع با خویشـتن ! الھى را دارم
 :نگفت كھ

را گـردون نـدارد تحمـل غم عشق او  بار
[ چون مى تواند كشیدن این پیكر لاغـر مـن 

سپس، چنانكـھ . ] دیوان حكیم صفا اصفھانى
دیدیم، با كمال بى خیالى ظلوم و جھول از 

از این امانت الھى صـرف نظـر . آب در آمد
مى كنیم، زیرا تكامـل یافتگـان، ھـر چـھ 
 وگشتند، آن را در اطاق تشـریح، در خـون 

ان و اعصــاب و ســلول ھــاى گوشــت و اســتخو
آیا از امانت تعھـدھاى ! انسان ھا ندیدند

 !اجتماعى ھم مى توان صرف نظر كرد؟
نكتھ براى ھیچ كس پوشیده نیست كـھ  این

پدیده ى تعھد، اساس زندگى اجتماعى انسان 
تخلف و عـدم عمـل بـھ تعھـدھا، در . ھاست

حقیقت نـھ تنھـا شخصـیت تعھدكننـدگان را 
تبـاھى پـایین مـى  ساقط و بھ پسـت تـرین

آورد، بلكھ اصل زندگى اجتمـاعى را مختـل 
با این وصف، آیا پیمان شكنى ھاى . مى كند

و دستھ جمعى، امرى شایع و رایـج در  ردىف
 .این جوامع تكامل یافتھ نیست

گذشــتھ ى نزدیــك، آمــارى دربــاره ى  در
پیمان ھاى صلح ابدى و مدت دوام آن پیمان 

انسان را تا  ھا دیدم كھ مجبور شدم تكامل
مرحلھ ى خدایى البتھ خداى مجسـم در مغـز 

بھ نظـرم !! اشخاصى از قرن نوزدھم بپذیرم
آمار چنین بوده است كھ در مدت ھجده قـرن 

ابدى  حپیمان صل ٢٠٠٠سال ، در حدود  ١٨٠٠
بستھ شده است كھ ھیچ یك از این پیمان ھا 
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البتـھ . بیش از دو سال طول نكشـیده اسـت
بھ نظرم اشـاره كـردم،  چنانكھ با كلمھ ى

رقم دقیق در ھر دو مورد در خاطرم نمانده 
. است، ولى در ھمین حدود بود كھ عرض كردم

در این مسئلھ باید توجـھ كنـیم كـھ ایـن 
چشـمگیرى  سـیارپیمان شكنى ھا در موارد ب

بوده است كھ تاریخ بھ آنھا اھمیت داده و 
اگر بخواھیم ھمھ ى پیمـان . ثبت كرده است

و خانواده اى و محلى و شـھرى و  ھاى فردى
كشورى و بین كشورھا را حساب كنیم، بـدون 
تردید، رقم، مافوق ارقـام نجـومى خواھـد 

اگر پیمان شكنى ھاى ھر یك از افراد . بود
ى ترك آلودگى ھـا و  بارهبا خویشتن را در

كثافات و گناھان در نظـر بگیـریم، روشـن 
خواھد شد كھ مرحلھ ى تكامل ما انسان ھـا 

 !!ھ كجا رسیده استب
مى دانیم كھ اساسى تـرین شـرط یـك . ٤٣

حیات معقول و قابـل محاسـبھ و متكـى بـھ 
بینھ و برھان، شناخت رابطھ ى منطقـى بـا 
. افراد بنى نوع و دیگر مواد جالب دنیاست

آیا بشر مى تواند درباره ى رابطھ اى كـھ 
با جز خود بـر قـرار مـى كنـد، توضـیح و 

را ارائـھ بدھـد؟  استدلال قانع كننـده اى
بھ طـورى . این سئوال قطعا منفى است سخپا

كھ اگر بھ قول بعضى از انسان شناسان، در 
طول ھر قرنـى بـیش از شـماره ى انگشـتان 
انسانھایى را پیدا كردید كھ منطقى تـرین 
رابطھ میان جـز خـود را شـناختھ و ھمـان 
رابطھ را میان خود و جـز خـود بـر قـرار 

د كھ شما معناى عدد كرده اند، یقین بدانی
را نمى دانیـد یـا ضـعف باصـره و بصـیرت 

 .دارید
پس از گذشت دو قرن از داد و فریاد . ٤٤

اكنون موقع آن رسیده است ! و ادعاى تكامل
از كاروانسالاران این قافلـھ بپرسـیم كـھ 
شما خیلى حرف ھـا بـراى مـا زدیـد، ولـى 
بالاخر بھ ما نگفتید كھ اصالت با فرد است 
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مــاع؟ ھنــوز جنــگ میــان جــان یــا بــا اجت
 لاستوارت میل و پیروانش از یك طرف و امی

دوركیم و ھواخواھـانش از طـرف دیگـر بـر 
آیا بدون تعارفات معمـولى مـى . قرار است

توان ادعا كرد كھ عاشق زندگى طبیعى محـض 
توانستھ اسـت رابطـھ ى فـرد و اجتمـاع و 
قلمرو زندگى آن دو را بـھ طـور منطقـى و 

آنچـھ كـھ مشـاھدات ! كنـد؟انسانى تنظیم 
تاریخى جریان زندگى عینى دو طـرف رابطـھ 

و اجتماع نشان مى دھد، این اسـت كـھ  ردف
استعدادھا و نھادھاى فردى انسان ھـا نـھ 
بھ عنوان فـرد موجـود در خـلا، بلكـھ بـھ 
عنوان ماھیت انسانى ، در زندگى اجتماعى، 
یا بھ كلـى حـذف مـى شـود و یـا آن نـوع 

ھــا را بــھ فعلیــت مــى اســتعدادھا و نھاد
رساند كھ قالب ھاى زندگى اجتماعى تعیـین 

 .ندمى ك
توضیح این مسئلھ، جملھ اى را كـھ  براى

بعضى از مطلعین بھ ژان پـل سـارتر نسـبت 
داده اند و من بھ نوبت خود در صـحت ایـن 

 .نسبت تردید دارم نقل كنیم
 .تاریخ دارد و نھاد ندارد انسان
مان است كھ آنچھ كھ انسان دارد، ھ یعنى

در زندگى اجتماعى بھ فعلیت مى رسد و سپس 
بھ حلقھ ھاى زنجیـر تـاریخ مـى پیونـدد، 
ملاحظھ مى شود كھ جملھ ى فوق چگونھ انسان 
را تحویل قالب ھاى زندگى اجتماعى مى دھد 
ــروز  ــھ ب ــالى ب ــھ مج ــدون اینك ــپس ب و س
ــاى  ــع و محیطھ ــھ در جوام ــتعدادھایى ك اس

ھ دست تاریخ شكوفا مى شود، بدھد، ب ازترب
مسئلھ این است كھ چھ باید كرد . مى سپارد

ــتعدادھا و  ــیدن آن اس ــت رس ــھ فعلی ــھ ب ك
امتیازات، با برخوردارى از مزایاى زندگى 
ــا و  ــوغ آزادى ھ ــذف نب ــھ ح ــاعى، ب اجتم

پاسـخ و . احساسات و عواطف اصیل نینجامـد
راه چاره ى این مسـئلھ در تنظـیم فردیـت 

لازم و  بـا زنـدگى اجتمـاعى در حـد راداف
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بھ نظر مـى رسـد كـھ . كافى دیده نمى شود
اكثریت قریب بھ اتفاق نالھ ھا و آه ھایى 
كــھ تــاریخ بشــرى، از ھشــیاران در میــان 
مستان، در دفتر خود ثبت كرده است، مربوط 
بھ نادانى آنان دربـاره ى رازھـاى اصـلى 
جھان ھستى نبوده است، بلكھ مستند بھ این 

شایستگى داشتھ بوده است كھ آیا ضرورت یا 
است كھ انسان، با ھمھ ى آن اسـتعدادھا و 
نھادھایى كھ دارد، با یك قیافھ ى نیمـرخ 
از صدھا چھره ى بـا ارزش، در قالـب ھـاى 
زندگى اجتماعى ریختھ شود و سپس بھ بسـتر 

بھ عنوان مثال، آیا ابـوذر ! تاریخ بخزد؟
غفارى ھمان است كھ عوامل محیط و اجتمـاع 

ده، ولـى تـاریخ تنھـا او را در خود فشـر
نمودھایى محدود اما در نھایت عظمت بـراى 
ھشیاران در میان مسـتان از وى نشـان مـى 

ــد؟ ــھ ى ! دھ ــا ھم ــقراط ب ــا س ــا واقع آی
نھادھایش ھمان است كـھ تـاریخ یونـان از 
قالــب ھــاى اجتمــاعى خــود گرفتــھ، و ســم 

 !شوكران بھ دست، بھ ما نشان مى دھد؟
از  ایــن ســئوال جــدى را ھــم بایــد. ٤٥

پرســید كــھ بــھ ! حمایــت كننــدگان تكامــل
راستى، اى دوستان عزیز، در ھمین منزلگـھ 
رشد و تكامل كھ رسیده ایـد، چنـد دقیقـھ 
توقف كنید و بھ ما بگویید واقعـا انسـان 
ماشینى امروزى و مـاھیگیر معمـولى مغـرب 
زمین و دیگر آچـار و بیـل بـھ دسـت ھـاى 

یافتھ ى ارسـطوى پیـر و  تكاملدوران ما، 
فلاطون كھنسال ھسـتند؟ آیـا واقعـا مغـز ا

ریاضیدانان و ھندسـھ دانـان امـروزى مـا 
تكامل یافتھ تر از مغز اقلیدس، ارشمیدس، 
شیخ موسـى خـوارزمى، البتـانى، حسـن بـن 
ھیثم، ابن خلدون، ابن سینا و خواجھ نصیر 

آیا امروزه مغز برترانـد ! طوسى شده است؟
و سارتر، چرنیشفسكى و اومـ یتھد،راسل، وا

واقعیت جھان عینى را بھتـر از محمـد بـن 
 طرخان فارابى اثبات مى كند؟
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گویا ھنوز وقت آن نرسیده اسـت كـھ . ٤٦
این تكامل یافتـھ دربـاره ى ارزش جـان و 
جانداران بیندیشد و بفھمد كھ حـد و مـرز 
منطقھ ى ممنوع الورود جـان ھـاى آدمیـان 
كجاســت؟ اصــلا نبایــد در برابــر ایــن 

ز شـعر سـعدى بـھ میـان پیشرفتگان سخنى ا
 :بیاورى كھ مى گوید

جان زنده دلان سعدیا كـھ ملـك وجـود  بھ
نیرزد آنكھ دلى را ز خود بیـازارى زیـرا 
او نھ تنھا از جان ھاى آدمیان فقط پدیده 
ى زیست را مى بیند كـھ حركـت و احسـاس و 
توالد مى كند و ھمواره در صـدد دفـاع از 

ى مى خویشتن و آماده كردن محیط براى زندگ
 ىكوشد، بلكھ او بـھ مقضـاى درجـھ ى اعـلا

مى تواند بھ یك یـا چنـد فـرد از ! تكامل
جامعھ ى خود چنان قدرت قـرار دادى بدھـد 
كھ آن احمق و یا احمق ھا را سر مست غرور 
و كبر كند و آنان را بھ ریختن خون ده ھا 
میلیون انسان جاندار وادار كند، چنان كھ 

 .ردیمدر جنگ جھانى دوم مشاھده ك
جنگ و جنایات و مشتقات مربـوط بـھ . ٤٧
اگر جریان جنگ ھـا و پیكارھـا چنـین . آن

بود كھ ھر جنگى فقط مردم آلوده و منحـرف 
و مفسد جامعھ را، اعم از داخلى و خارجى، 
از بین مى برد و جامعـھ را بـراى زنـدگى 
انسان ھا ھموار مـى كـرد، مـى توانسـتیم 

ننـده ى بگوییم جنگ ھموار یك عامل تطھیرك
جوامع است، ولى مى دانیم كھ در میان جنگ 
ھاى كوچك و بزرگى كھ تا كنـون در جوامـع 
بشرى رخ داده است، حتى یـك ھـزارم آنھـا 
نیز از ملاك فوق كھ جھـاد مقـدس اسـت بـر 

شیوع و رواج پدیـده ى . خوردار نبوده است
جنگ و پیكار، و اسـتناد اكثـر قریـب بـھ 

پرسـتى و  اتفاق آنھا بھ زورگویى و قـدرت
شھوات و ھوى و ھوس و خودكامگى، بھ قـدرى 
بدیھى است كھ متفكران بھ جھت ناتوانى از 
پیدا كردن یك علـت معقـول بـراى آن ھمـھ 
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كشتارھاى فجیع كھ گـذرگاه تـاریخ را پـر 
كرده است، خود را مجبـور دیـده انـد كـھ 
بگویند جنگ بھ عنوان یـك نھـاد ثابـت در 

 !طبیعت انسان وجود دارد
تفكران یا بھ اصطلاح صحیح تر ایـن م این

متفكرنماھا، براى اینكھ بھ پستى و سـقوط 
فكرى و روحى خود اعتراف نكنند، تقصیر را 
بھ گردن خـود انسـان مـى اندازنـد و بـا 
زنجیر پولادین جبر دسـت و پـاى او را مـى 
بندند كھ آرى، این موجود طبیعتـا مجبـور 

بھ  ااین متفكرنماھ!! بھ جنگ و پیكار است
جاى آنكھ بھ بیان استعدادھاى عالى انسان 
بپردازند و اثبات كنند كھ اخـلاق و مـذھب 
راستین نھ ساختگى مى تواند آن استعدادھا 
را بــھ فعلیــت برســاند و ریشــھ ى جنــگ و 
برادر كشى را از صفحھ ى زمین بر كند، با 
ابزار فلسفھ، شمشیرھاى یكھ تازان تنـازع 

رگـز بـھ ھ نـانآ. در بقا را تیز مى كنند
دلالــى خــود بــراى خــونریزى ھــا اعتــراف 
نخواھند كرد، زیـرا اگـر چنـین اعترافـى 
بكنند و ایـن راھنمـایى را بـراى فعلیـت 
رسانیدن استعدادھاى عـالى انسـان انجـام 
بدھند، تكامل آنان دچار ركود مـى شـود و 
زحماتشان درباره ى اسلحھ ى كشنده بھ ھدر 

 ٥١٠٠٠مگر شوخى اسـت كـھ مقـدار . مى رود
پنجاه و یكھزار كلاھك اتمى را كھ بنا بـھ 

ھفـده ھـزار  ١٧٠٠٠نوشتھ ى مجلھ ى اشترن 
از آنھا در اروپـا و آبھـاى اطـراف ایـن 
! قاره مستقر شده اسـت، نادیـده بگیـریم؟

 :اگر یك نفر با نظر بھ آیھ ى
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فـى  انھ

 .الارض فكانما قتل الناس جمیعا
نى را بدون استحقاق قصاص كس یك انسا ھر

یا فساد راه انداختن در روى زمین بكشـد، 
مانند این است كـھ ھمـھ ى انسـان ھـا را 

 .كشتھ است
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كلاھك اتمى نگاه كـج كنـد،  ٥١٠٠٠آن  بھ
حتما مورد نفرین تكامل و مستحق محاكمھ ى 
انسان ھاى تكامل یافتھ خواھد شد كھ چـرا 

مت بھ عامل كشتار میلیاردى آدمیان، كھ علا
اوج تكامل و ترقى انسانیت است، اھانـت و 

جالب تـر از ایـن علامـت ! جسارت كرده است
تكامل كھ عبارت است از نابودى انسان ھـا 
بھ دست ھمدیگر، فلسفھ بافى و علم پردازى 

بھ پیـروى از ! است كھ این تكامل یافتگان
توماس ھـابس و ماكیـاولى منشـیان معتقـد 

چنگیز، نرون، جلادان خون آشام شرق و غرب، 
تیمورلنگ و گالیگولا كھ در كشـتار انسـان 
: ھا بھ تكامـل رسـیده بودنـد مـى گوینـد

 .انسان گرگ است 
این ھم یك نوع منطق در تكامل است  آرى،

كھ ھمین انسان در جھان ھستى تكامل یافتھ 
است، ولى در برابر ھمنوع خود گرگى درنده 

 !است
در معماى لا ینحل این كاروان تكامل . ٤٨

این است كھ اشتیاق بھ كمال اعلا در درونش 
بھ طور جدى زبانھ مى كشد، ولى راھى براى 

در نتیجـھ، . تحقق بخشیدن بھ آن نمى بیند
این احساس برین، در شھوات و آدمكشى ھا و 

یعنـى ایـن ! زورگویى ھا پیـاده مـى شـود
انجـام  عـلاپلیدى ھا و درندگى ھا در حد ا

 .مى گیرد
از شدت رشد و ! تكامل این قھرمانان. ٤٩

كمالى كھ بھ آن دست یافتـھ انـد، نیـروى 
مطلق سازى و تجرید بازیشان، بھ قدرى شدت 
یافتھ و گسترش پیدا كـرده اسـت كـھ نمـى 

بـراى اینكـھ . توان فوق آن را تصور كـرد
مبادا مغزشان با مطلق بافى و تجریـدبازى 
دور از واقعیات حركت كند، فریاد زدند كھ 

. از روح ھم خبـرى نیسـت. ردخدا وجود ندا
فرشتگان و ابدیت ھم نوعى ساختھ ھاى ذھنى 
است كھ از مواد خام جمال و جلال ھاى مادى 

ولى انسان بـھ طـور ! نسبى تجرید شده است
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مطلق باید ھدف ھمھ ى تلاش ھا و كوشش ھا و 
و بـدین ترتیـب انسـان ! فداكارى ھا باشد

كھ بـراى ھـیچ  دخدایى چنان شیوع پیدا كر
و در . ى احتمال خلاف آن، قابل درك نبودكس

عین حال براى اثبات ھمـین انسـان خـدایى 
میلیون ھا انسان كھ خدایانى بـوده انـد، 
قربانى شدند و ده ھا میلیـون بـھ زنجیـر 
كشیده شـدند و بـدین ترتیـب خـدایان بـا 

آرى، ! خدایان بھ جنگ و كشـتار پرداختنـد
كـھ مطلـق اسـت  تیك اراده ى كسى بدان جھ

ى شد ولى بدان جھت كـھ حركـت در عـالم نف
ھستى مى بایست تفسیر شود، زیرا بدان جھت 
كھ در ھر یك از كـوچكترین اجـزا تـا كـل 
مجموعى آن، حركت حكم فرماست بایستى عامل 
اصلى حركت را پیدا كننـد، وجـود شـعور و 
اراده براى ھر جزئى از ماده ضـرورت كـرد 

كـھ ھـیچ نگفتـھ  شدالبتھ نمى توان منكر 
است ما یگانھ ى مطلق را حذف كردیم و بـھ 
جاى آن بھ عدد اجـزاى عـالم ھسـتى مطلـق 

بلكھ آنچھ كھ بیان مى شـود . مقرر نمودیم
مفاھیم بسیار عمومى است مانند كل طبیعت، 
كل ماده و كل حركت یا طبیعت كلـى، مـاده 
كلى و حركت كلى و ھمھ ى ما مى دانیم كـھ 

مفھومى  از اجزاء واقعى رھم گل با قطع نظ
است انتزاعى و ھم كلـى بـا قطـع نظـر از 
افرادش و این دو مفھوم با اختلافـاتى كـھ 
با یكدیگر دارنـد در تجریـدى و انتزاعـى 

 .بودن مشترك اند
ھیچ اتفاق افتاده است كھ تا كنـون . ٥٠

در این باره فكر كرده باشید اغلب تلاش ھا 
و بودجھ ھا و انرژى ھـاى فكـرى و عضـلانى 

ال بسیار گونـاگون، صـرف رفـع بشر در اشك
تزاحم ھمنوعان از یكدیگر شده است نـھ از 

بدین معنى كھ انسـان . عوامل مزاحم طبیعت
براى امكان پذیر كردن زندگى خود، در دفع 
تزاحم از بنى نـوع خـود تكامـل یافتـھ ى 

آن مقدار كھ تلاش و كوشش و بودجھ ھا ! خود
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و انرژى ھاى فكرى و عضلانى صرف كرده و مى 
كند كھ شاید یك ھـزارم آن را بـراى رفـع 
تزاحم عوامل ناآگاه و مجبور طبیعـت صـرف 

 .نكرده است
كھ در این موضوع بھ فكر افتادید،  وقتى

یادتان نرود كھ شما درباره ى انسانى فكر 
مى كنید كھ مدعى تكامل بـوده و منكـر آن 

 !!را وحشى خوانده است
قطعى است كھ انسان شناسان ھشیار و . ٥١

انسان دوست نھ تخدیرشدگان و ضد انسان ھا 
مى دانند وقاحت دروغ و زشتى آن در چھ حد 

از طرف دیگر، آن فلاسفھ ى واقع نگـر . است
ھم مى دانند كھ یـك دروغ عبـارت اسـت از 
زیر پا گذاشـتن واقعیـت و آن را پایمـال 

ھم از  و،بدین ترتیب، دروغ و دروغگ. كردن
تند و ھـم دیدگاه واقعیت ھا آنچنانكھ ھسـ

از دیدگاه ارزش ھا، كثیف و خبیث و زشت و 
 .قبیح است

مى توان گفت دروغ در ضرورت حیـات  آیا،
انسان ھاست؟ چنانكھ سیاستمداران حرفھ اى 
و مستخدمان آنان در ھر طبقھ و ھر لباسـى 
كھ باشند، مى گویند، و با این حال فریاد 
مى زنند كھ كنار بروید و راه این كاروان 

یعنـى !! ر مسیر تكامل را نگیریـدمتحرك د
دروغ  مـل،این موجود، در عین كمـال و تكا

آیا معناى این مسئلھ !! را ضرورى مى داند
چنین نیست كھ بشـر تكامـل یافتـھ در بـر 
قرار كردن ارتباطات خود با واقعیـات بـھ 
قدرى عاجز و ناتوان است كـھ مجبـور اسـت 

 !!زندگى خود را با دروغ سپرى كند
علامت و دلیـل تكامـل انسـان آخرین . ٥٢

عبارت است از مكرپردازى ھا و حیلـھ گـرى 
ھا و نیرنگ بازى ھا و چند رویى ھایى كـھ 
بھ نام ھوشیارى ھا و زیركى ھـا و مھـارت 

بـھ . ھا مشغول خدمت بھ تكامل انسان ھاست
ھمین جھت است كھ آن شخص آگاه مى گفت اگر 

بشـر  ھتكامل این پنجاه و دو مسئلھ است ك
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یان آنھا غوطھ مى خورد، ما انسان ھا در م
 :ھمین امروز اعلام مى كنیم

طلا گشتن پشـیمان گشـتھ ایـم مرحمـت  از
فرموده ما را مس كنید اگـر كسـى احتمـال 
بدھد كھ ایـن بیچـارگى ھـا و نكبـت ھـاى 
پنجاه و دوگانھ، كھ آنھـا را فقـط بـراى 
نشان دادن نمونھ متذكر شدیم، بدون شناخت 

بھ خدا و پذیرش ابـدیت  و گرایش انسان ھا
و پیوستن حیات آنان بـھ ھـدف اعلایـى كـھ 

ما فوق خور و خـواب و خشـم و شـھوت  دبای
باشد، قابل بر طرف شدن است، او درباره ى 
انسان ھایى كھ ما مى شناسـیم صـحبت نمـى 
كند، او در ذھن خویشتن موجوداتى را فـرض 
كرده است كـھ تـا كنـون در ایـن خاكـدان 

 .مشاھده نشده اند
الھى، مردم را بـا دور كـردن  پیامبران

از فساد و افساد و ترغیب و تحریك بھ صلاح 
 و اصلاح، در مسیر تكامل قرار مى دادند

 
الھى، مردم را بـا دور كـردن  پیامبران

از فساد و افساد و ترغیب و تحریك بھ صلاح 
 و اصلاح، در مسیر تكامل قرار مى دادند

 
 

صـلى اسـت با جبر سازگار نیست، ا تكامل
كھ ھمھ ى ادیان و مكتب ھاى اخلاقى مسـتند 
بھ ادیان و حكمت ھاى سازنده ى بشـرى، آن 

ما در ضمن مطالب گذشتھ، . را پذیرفتھ اند
 .این اصل را بیان و تثبیت كردیم

اصل، انسانى كھ از روى آگاھى  بنابراین
و اختیار، یك سـنگ را از مسـیر ھمنوعـان 

است، ولـى  خود برمى دارد، در مسیر تكامل
انسانى كـھ نـا آگاھانـھ و بـھ وسـیلھ ى 
عوامل جبرى، دنیایى را مى سازد، در مسیر 

اگر بخواھیم ایـن مسـئلھ را . تكامل نیست
طورى مطرح كنـیم كـھ ھـیچ متفكـر و ھـیچ 
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نتواند اعتراضى بھ آن داشتھ باشد،  كتبىم
 :چنین مى گوییم كھ امتیاز بر دو قسم است

ایى طبیعـى و امتیاز جبرى مانند زیب. ١
 .قد و قامت رسا

امتیاز اختیارى مانند عادل بـودن و . ٢
فرا گرفتن دانش و حق شناسى و تكاپو براى 

اگر كسى بگوید . خدمت بھ ھمنوع و غیر ذلك
ھمھ ى امتیازاتى كھ بشـر صـاحب آن شـده، 
جبرى است، چون چنین شخصى اساسى ترین بعد 
انسانى را نادیده مى گیرد، ما سـخنى بـا 

در واقع چنین شخصى مى . ن شخصى نداریمچنی
گوید آن انسانھایى كھ در ایـن دنیـا بـا 
بعــد احســاس تعھــد بــرین و احســاس شــریف 
تكلیف، بھ وظیفھ عمل مـى كننـد، و داراى 
درجھ اى از عظمت اند كھ در برابر انجـام 
ــد،  ــى طلبن ــى نم ــھ پاداش ــھ، ھیچگون وظیف
حیوانات احمقى ھستند كھ بر ضد جبر طبیعى 

و  ذایـذنى خود قیام كرده و از جبر لحیوا
پیامبران الھـى و ! منافع چشم پوشیده اند

حكماى راستین و اخلاقیون بھ پیروى آنـان، 
ھمھ ى كوشـش ھـاى خـود را در ایـن مسـیر 
مبذول كرده اند كھ براى ورود انسـان ھـا 
بھ میدان تكامل بھ دسـت آوردن امتیـازات 
ارزشى ، آنان را از فساد و افسـاد كـردن 
دور و بــھ صــلاح و اصــلاح ترغیــب و تحریــك 

لذا ما معتقدیم كھ انبیـاى عظـام، . كنند
با ھمكارى بسیار نزدیك و ضرورى با عقـول 
و وجدان ھاى پاك آدمیان، میدان زندگى را 
براى تكامل آماده كـرده و عامـل حركـت و 
تكاپو را در انسـان ھـا بـھ وجـود آورده 

اء این حركت دائمى بھ وسیلھ ى انبیـ. اند
ى دوران ھا و  ھو وجدان ھا و عقول، در ھم

 :جوامع مشاھده شده است
جمادى مردم و نامى شدم وز نما مردم  از

ز حیوان سـر زدم مـردم از حیـوانى و آدم 
شدم پس چھ ترسم كى ز مردن كم شدم حملھ ى 
دیگر بمیرم از بشر تـا بـر آرم از ملائـك 
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بال و پر از ملك ھم بایدم جستن ز جو كـل 
ھالك الا وجھھ بار دیگر از ملك پران شى ء 

پس عدم  ومشوم آن چھ آن در وھم ناید آن ش
گردم عدم چون ارغنـون گویـدم انـا الیـھ 
راجعون این حركت تكاملى، ھمان گونھ براى 
ھابیل فرزند حضرت آدم علیھ السلام جریـان 
داشتھ است كھ براى نوح و ابراھیم و موسى 

علــیھم  و عیســى و محمــد و علــى صــلوات 2
اجمعین، و پیروان راستین آنـان و انسـان 

 .ھاى شریف امروزى
ممكـن اسـت در اوایـل بـروز  بنابراین،

زندگى انسان ھا در روى زمین، انسان ھایى 
باشند كھ بھ دلیل پیـروى از پیـامبران و 
عقول وجدان ھاى پاك خویش، تكامـل یافتـھ 
باشند، و امروز كھ خلاصھ ى ھمھ ى پیشرفتھ 

ات بشرى را در خـود جمـع كـرده ھا و ترقی
است، از نظر امتیاز ارزشى، بى نھایت زیر 
صفر و اشقا و خبیث و كثیف ترین فرد بوده 

اگر ایـن تحقیـق را نپـذیریم، مـا . باشد
ھرگز قدرت تفسیر بروز امثال سقراط را در 

سـال پـیش، بـا آن  ٢٠٠٠زمانى در محـدود 
امیتازات علمى و انسانى، و آدمشكان حرفھ 

و تبھكاران جاھـل امـروز را نخـواھیم اى 
 .داشت

و افلاطون و اقلیدس و حمـاى ھنـد  ارسطو
در دنیاى باستانى و احمق ھاى امـروزى را 
چگونھ مى توان تفسیر كـرد؟ آیـا مردمـان 
امروز خوارزم، تكامـل یافتـھ شـیخ موسـى 

 خوارمى، و مردمان بصره ى امروز
یافتـھ حسـن بـن ھیـثم بصـرى، و  تكامل

زى خرمیثن كھ دھـى اسـت میـان اھالى امرو
بلخ و بخارا تكامل یافتھ ى ابن سـینا، و 
مردم بلخ امـروزى، تكامـل یافتـھ ى جـلال 
الدین محمد مولوى، و انسـان ھـاى بیـرون 
امروزى، تكامل یافتـھ ابوریحـان بیرونـى 

 !ھستند؟
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پیامبران الھى با افساد كنندگان  چگونھ
 در روى زمین مبارزه ھا كرده اند

الھى، كھ مسخ كنندگان علـم و  نپیامبرا
محدودكنندگان علم در محسوسات نمى خواھند 
بھ وجود آنان اعتراف كننـد، بـا فسـاد و 
افساد در روى زمین مبارزه ھاى بـى امـان 

آن انسان ھاى الھـى، بـا ھـر . داشتھ اند
شكل و طریق ممكن مـى خواسـتند بـھ مـردم 
 ىبفھمانند كھ خداوند بھ فساد و افساد رو

این مطلبى است كـھ در . رضایت نداردزمین 
ــھ  ــد ب ــھ خداون ــمانى ك ــاب آس ــھ ى كت ھم

ــت ــنعكس اس ــتاده، م ــامبران فرس ــحف . پی ص
ابراھیم و تورات موسـى و انجیـل عیسـى و 
قرآن محمد بن عبد2، صلى 2 علیھم اجمعین، 

بھ عنـوان . اثبات كننده ى مدعاى فوق است
 :نمونھ

د و ھنگامى كھ بھ آنان گفتھ مـى شـو. ١
جز ایـن : در زمین افساد نكنید، مى گویند

آگـاه باشـید آنـان . نیست كھ ما مصـلحیم
. [ ھستند كھ مفسدند، ولـى دركـى ندارنـد

 . ]١١- ١٢سوره ى بقره، آیات 
در روى زمین، پس از آنكھ اصلاح شـد، . ٢

. ٥٦سوره ى اعراف، آیھ ى . [ افساد نكنید
[ 

آیا در این صـدد برآمدیـد كـھ اگـر . ٣
براى خود قرار دادیـد یـا اگـر از  ولایتى

دین و قرآن رویگردان شـدید در روى زمـین 
فساد بھ راه بیندازید و قطع رحـم كنیـد؟ 
آنان كسانى ھستند كـھ خداونـد بـر آنـان 
لعنت كرده و ناشنوا ساختھ و دیدگان آنان 

سوره ى محمـد ص ، . [ را نابینا كرده است
 . ]٢٢- ٢٣ آیات
آن تبھكار زبان باز وقتى كھ از دین . ٤

رویگردان شد یا بھ مقـامى رسـید، در روى 
زمین براى افساد و نابود كـردن زراعـت و 
از بین بردن نسل مى كوشد و خداوند فسـاد 
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سوره ى بقره، آیھ ى . [ را دوست نمى دارد
٢٠٥[ . 
و آنان كھ عھد خداونـدى را بعـد از . ٥

نچـھ را كـھ محكم كردن آن مى شـكنند، و آ
خدا دستور داده اسـت، وصـل كننـد صـلھ ى 
ارحام بھ جاى بیاورند قطع مى كننـد و در 
روى زمین افسـاد مـى كننـد، آنـان زیـان 

 . ]٢٧سوره ى بقره، آیھ ى . [ كاران اند
و آن تبھكاران در روى زمـین افسـاد . ٦

بر آنان بـاد لعنـت خداونـدى و . مى كنند
. [  براى آنان اسـت سـراى بـد در ابـدیت

 . ]٢٥سوره ى رعد، آیھ ى 
براى آنان در مقابـل افسـاد كـھ در . ٧

روى زمین مـى كردنـد، عـذاب بـالاى عـذاب 
. ٨. ] ٨٨سوره ى نحل، آیـھ ى . [ افزودیم

آیا نبود نمى بایست در میان قرن ھا پـیش 
از شما باقى ماندگانى بودند كھ از فسـاد 
در روى زمــین جلــوگیرى مــى كردنــد، مگــر 

آنان افراد اندكى بودنـد كـھ  اندكى میان
از میان مردم آن قرون از عذاب نـازل بـھ 
مردم آن قرون نجات دادیم مانند پیامبران 
ــتم  ــھ س ــان ك ــاء 2 و آن ــا و اولی و حكم
ورزیدنـــد، از وســـایل رفـــاه و آســـایش 
خودكامگى پیروى كردند و آنـان گنھكـاران 

 . ]١١٦سوره ى ھود، آیھ ى . [ بودند
آبادى ھا را بھ جھـت  و پروردگار تو. ٩

ظلم ھلاك نمى كرد، اگر مردم آن ھـا مصـلح 
 . ]١١٧سوره ى ھود، آیھ ى . [ بودند
فساد در خشكى و دریا آشكار شد بـھ . ١٠

جھــت آنچــھ كــھ مــردم بــا اختیــار خــود 
 . ]٤١سوره ى روم، آیھ ى . [ اندوختند

آیا ندیدى خـداى تـو چـھ كـرد بـا . ١١
فرعــون داراى لشــكریانى نیرومنــد كــھ در 
شھرھا طغیان كردند، و فساد زیاد در آنھا 
بــھ راه انداختنــد و خداونــد تازیانــھ ى 

قطعا پروردگـار . عذاب بر آنان وارد آورد
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 ١٠سوره ى فجر، آیـات . [ تو در كمین است
 . ]١٤تا 
ــادكنندگان را د. ١٢ ــد افس ــت و خداون وس

 . ]٦٤سوره ى مائده، آیھ ى . [ نمى دارد
جز این نیست جزاى كسانى كھ با خدا . ١٣

و رسولش بھ محاربھ برمى خیزنـد و در روى 
زمین براى افساد مى كوشند، اینكـھ كشـتھ 
شوند یا از دار آویختھ شوند یا دست ھا و 
پاھاى آنان بر خلاف دست راست با پـاى چـپ 

ده شود یـا از یا دست چپ با پاى راست بری
بـراى  اتاین مجـاز. زمین نفى تبعید شوند

آنان رسوایى در این دنیا است و در آخـرت 
سـوره ى . [ براى آنان عـذابى بـزرگ اسـت

 . ]٣٣مائده، آیھ ى 
و آن دنیاى ابـدى را بـراى كسـانى . ١٤

قرار مى دھیم كـھ در روى زمـین برتـرى و 
سوره ى قصـص، آیـھ ى . [ فساد نمى خواھند

٨٣[ . 
و بھ تبھكارى در زمین نپردازید كھ . ١٥

سوره ى بقره، آیـھ ى . [ افساد كننده اید
، ســوره ى ٧٤، ســوره ى اعــراف، آیــھ ى ٦٠

 ١٨٣، سوره ى شعراء، آیھ ى ٨٥ھود، آیھ ى 
 . ]٣٦و سوره ى عنكبوت، آیھ ى 

و بھ یاد بیاورید زمانى را كھ شما . ١٦
اندك بودید و خداوند شما را تكثیر فرمود 

. [ نگرید كھ عاقبت مفسدین چگونھ گشـتو ب
و سـوره ى نمـل،  ٨٦سوره ى اعراف، آیھ ى 

 . ]١٤آیھ ى 
و از راھى كھ مفسـدین پـیش گرفتـھ . ١٧

سوره ى اعـراف، آیـھ ى . [ اند پیروى مكن
١٤٢[ . 
قطعا، خداوند عمل افسادكنندگان را . ١٨

سوره ى یونس، آیـھ ى . [ اصلاح نمى فرماید
٨١[ . 

دارد كسـانى كـھ ایمـان  یا امكـان. ١٩
آورده و اعمــال صــالح انجــام داده انــد، 
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مانند افساد كنندگان در روى زمـین قـرار 
 . ]٢٨سوره ى ص، آیھ ى . [ بدھیم

دیگر در قرآن مجید وجود دارد كھ  آیاتى
با اشكال مختلف و تاكید شدید، بـھ اصـلاح 
میان انسان ھـا در روى زمـین دسـتور مـى 

السـلام در نھـج  امیرالمومنین علیـھ. دھد
البلاغھ، ھم از افساد در روى زمین نھـى و 
جلوگیرى مى فرماید و ھم دستور بـھ اصـلاح 

 مـلاتبھ عنوان نمونھ مـى تـوان ج. مى دھد
 :ذیل را در نظر گرفت

الا و قد امعنتم فى البغى، و افسدتم فى الارض، مص%ارحھ - بالمناص%بھ، . ١
  . ]١٩٢بلاغھ، خطبھ ى نھج ال. [ و مبارزه للمومنین بالمحاربھ

باشید كھ در ستمگرى از حد گذشتید  آگاه
در . و در روى زمین فساد بھ راه انداختید

ــود را  ــھ خ ــاى نابخردان ــارى ھ ــن نابك ای
رویاروى خدا قرار دادید و براى پیكار با 

 .مومنین بھ مبارزه پرداختید
ز الحق بینھم، فاذا ادت الرعیھ الى الوالى حقھ، و ادى الوالى الیھا حقھا ع. ٢

فصلح . و قامت مناھج الدین، و اعتدلت معالم العدل، و جرت على اذلالھا السنن
نھ%ج البلاغ%ھ، . [ بذلك الزمان، و طمع فى بقاء الدولھ، و یئس%ت مط%امع الاع%داء

  . ]٢١٦خطبھ ى 
در آن ھنگام كھ مردم جامعھ حق حاكم  پس

را بھ حاكم ادا كردند و زمامدار نیز حـق 
ھ آنان ادا كـرد، حـق در میـان مردم را ب

آنان عزیـز گـردد و مسـیرھاى روشـن دیـن 
ھموار، و نشانھ ھاى عـدالت معتـدل و بـر 
پا، و سنت ھا در مجراى خود بھ جریان مـى 

در نتیجھ زمـان اصـلاح مـى شـود و . افتند
ــاىب ــع و آز  ق ــد، و طم ــورد امی ــت م حكوم

دشمنان از تسلط بر جامعھ مـایوس و سـاقط 
 .مى گردد

ھم انك تعلم انھ لم یكن ال%ذى ك%ان من%ا منافس%ھ ف%ى س%لطان، و لا التم%اس الل. ٣
شى ء من فضول الحطام، و لكن لنرد المعالم م%ن دین%ك، و نظھ%ر الاص%لاح ف%ى 

نھ%%ج . [ ب%%لادك، فی%%امن المظلوم%%ون م%%ن عب%%ادك، و تق%%ام المعطل%%ھ م%%ن ح%%دودك
  . ]١٣١البلاغھ، خطبھ ى 

تو مى دانـى كـھ مطالبـھ و  پروردگارا،
ام ما براى بھ دسـت آوردن حكومـت نـھ اقد
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براى تلاش و رقابـت در میـدان سـلطھ گـرى 
بوده و نھ براى خواسـتن زیـادتى از مـال 

بلكھ ھمھ ى ھدف ما ورود بھ نشـانھ . دنیا
ھاى دین تو و اظھار اصلاح در شـھرھاى تـو 

باشد كھ بندگان ستمدیده ى تـو . بوده است
 و امان یابند، و آن كیفرھا و احكـام امن

تو كھ از اجـرا بـاز ایسـتاده اسـت، بـھ 
 .جریان بیفتد

نظر بھ آیات قرآنى فوق و جملاتى كـھ  با
از نھج البلاغھ آوردیم، بھ خوبى روشن شـد 
كھ مشیت بالغھ ى تشریعى خداوندى این است 
كھ فساد و افساد در روى زمین منتفى شود، 
ــطراب و  ــدون اض ــد ب ــا بتوانن ــان ھ و انس

ستمكارى ھا زنـدگى آلودگى بھ كثافت ھا و 
این مشیت خداوندى از انسان ھا یـك . كنند

عمل تعبدى محض نمى خواھد، بلكھ او حیـات 
انسان ھا را مى خواھد، كـھ بـا فسـاد در 

ممكـن اسـت . روى زمین، قطعا مختل مى شود
اگر افساد یكى از : در این مورد گفتھ شود

مختصات طبیعت انسانى بوده باشد، چنانكـھ 
گان در حكمت خلقـت آدمیـان از سئوال فرشت

مى آفرینى در  ىآیا قرار مى دھ: برمى آید
روى زمین كسى را كھ فسـاد در آن بـھ راه 

. [ خواھد انداخت و خون ھـا خواھـد ریخـت
 . ]٣٠سوره ى بقره، آیھ ى 

و روایـات وارده در لـزوم منتفـى  آیات
كردن فساد از روى زمین، چھ نفعـى خواھـد 

ن اسـت، زیـرا داشت؟ پاسخ این سئوال روشـ
آیا مفسـد در روى زمـین : فرشتگان نگفتند

 مى آفرینى؟
سئوال این بود كـھ خـدایا در روى  بلكھ

زمین كسى را مى آفرینى كـھ فسـاد خواھـد 
چنانكـھ ایـن . كرد و خون ھا خواھد ریخـت

آیھ دلالت نمى كند بر اینكھ ھدف از خلقـت 
ــت،  ــوده اس ــونریزى ب ــاد و خ ــان، فس آدمی

كند كھ انسان ذاتا مفسد ھمچنین دلالت نمى 
بلكھ در طبیعـت او ھـر دو . و خونریز است



119 
 

افساد و اصلاح و خونریزى و احیـا  استعداد
وجود دارد، و در این طبیعت كھ داراى ھـر 
دو استعداد است، بعضى از افـراد اصـلاح و 
ــى  ــان م ــھ جری ــاد را ب ــر افس ــى دیگ بعض

 .اندازند
ترین دلیل ایـن مـدعا، مشـاھده ى  روشن

مى بینیم نھ تنھا ھمھ ى . ان ھاستخود انس
انسان ھا حیوانات خون آشام نیستند و نـھ 
تنھا از آدمكشى شدیدترین وحشت را دارنـد 
و حتى حاضر نیستند جراحتـى سـبك و قابـل 
تحمل بھ یك انسان، بلكـھ بـھ یـك حیـوان 
وارد بیاورند، بلكھ مى بینـیم افسـادھاى 
مخرب و خیلى ناشایست و ناگوار، از افراد 

مى كھ بھ كلى وجدان خود را سركوب كـرده ك
افساد فرعونى و چنگیـزى . اند، سر مى زند

و تیمورى و ماكیاولى در اقلیت است، اگـر 
چھ اثر و نتیجـھ ى آن گسـترده و فـراوان 

بــھ ھــر حــال افســاد در ذات ھــیچ . اســت
 شـد،تبھكارى، بھ طورى كھ مجبور بھ آن با

 .وجود ندارد
ى كـھ بـھ نظریـات ١٨مبحث شـماره ى  در

عنوان عامل محرك تاریخ تاكنون ارائھ شده 
است گفتیم سھ عامل از عوامـل فـوق خـدا، 
انسان، آنچھ كھ مفید بھ حال انسان ھاسـت 
، اساسى ترین عوامل محرك و ایجادكننده ى 
كیفیت ھاى اولیھ و ثانویھ و ھویـت اصـلى 

 ھمسـائل مربـوط بـ. تحولات و رویدادھاسـت
خـدا . ١نـوان مشیت و عمل خـدا را تحـت ع

 .مطرح كردیم
یك فرد از انسان مـى توانـد . انسان. ٢

معنـاى . مدیریت حیات خویش را داشتھ باشد
این جملھ چنین است كھ انسـان داراى نفـس 
مــن، شخصــیت اســت و ایــن نفــس، او را در 
رابطھ با جھانى كھ در آن زندگى مى كند و 
ــردم آن  ــا م ــھ ب ــاعى ك ــھ ى اجتم در رابط

تھ جمعى حركت مى كنـد و اجتماع بھ طور دس
در رابطھ با خدا كھ خـود را از او و بـھ 
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از آغـاز . سوى او مى بیند، توجیھ مى كند
تــاریخ تــاكنون، افــرادى از انســان ھــا، 
جمعیت ھایى را اداره مى كننـد و سرنوشـت 
آنان را در زنـدگى بـھ دسـت مـى گیرنـد، 

ھمچنـین افـرادى از . مانند امرا و روسـا
وى جمعى را اداره مـى انسان ھا ابعاد معن

كنند و سرنوشت فرھنگ و تعلـیم و تربیتـى 
بـھ طـور . اجتماع را بھ عھده مـى گیرنـد

كلى، شخصیت ھاى بزرگى در جوامع بروز مـى 
كنند و خواه ناخواه، چھ مردم آگاه باشند 
یا نباشند، در توجیـھ حیـات آنـان مـوثر 

اگر كسى این انواع مدیریت را كـھ . ھستند
، ما سخنى قابل گفـتن بـا گفتیم منكر شود

انسـان ھـا بـا ایـن . شخصى نـداریم نینچ
مدیریت و مقاومت در برابـر عوامـل جبـرى 
مخرب است كھ در گذرگاه قرون، انواعى بـى 
شمار از ابعاد و سطوح طبیعت را شناختھ و 
ــطوح  ــاد و س ــتن را در آن ابع ــود خویش خ
گسترده است، بـھ نحـوى كـھ گـویى طبیعـت 

یـز انسـان در ایـن ن. ساختھ ى خود اوسـت
طولانى، با انـواعى از روابـط،  سگذرگاه ب

با ھمنوعانش بھ زنـدگى خـود ادامـھ داده 
آیا با چنین قدرت و فعالیت فكـرى و . است

عضــلانى كــھ بشــر را از آغــاز تــاریخ بــھ 
موقعیت كنونى رسانده است، باز مـى تـوان 
گفت انسان در بھ وجود آوردن تـاریخ خـود 

رك تـاریخ، مـثلا، نقشى ندارد و عامـل محـ
اوست؟ یا عامـل محـرك تـاریخ  عىمحیط طبی

فعالیت جبرى غریزه ى جنسى اوست؟ یا عامل 
 محرك تاریخ كرات آسمانى ھستند؟

نظر مى رسد اگـر چـھ ابرازكننـدگان  بھ
اینگونھ نظریات، قصـد بیـان واقعیـات را 
دارند و نمى خواھند خویشتن و دیگـران را 

وجھ، انسـان فریب دھند، ولى اینان بدون ت
را سركوب مى كنند و او را آلـت و ابـزار 
بى اختیار عوامل جبرى كھ از انسان كوچـك 

اگـر انسـان اسـیر محـیط . ترند، مى كنند
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و اجتماعى خویشـتن بـود، آیـا مـى  طبیعى
توانست از غارھاى آغـاز زنـدگى خـود بـھ 
اصطلاح باستان شناسان بیرون بیاید و راھى 

اقیـانوس ھـا كھكشان ھا و رھسپار اعمـاق 
شــود و بــھ دیــار ذرات بنیــادین طبیعــت، 

 مانند الكترون ھا، مسافرت كند؟
كسانى كھ مـى گوینـد تـاریخ بشـرى  حتى

ساختھ شده ى مسائل اقتصادى است كـھ خـود 
انسان را اجبارا اداره مى كند، و كیفیـت 
ھاى اولیھ و ثانویـھ ى تـاریخ او را مـى 
ا سازد، اگر چھ در فلسفھ و تفسیر تاریخ ب

ــع بینــى وارد مــى شــوند، ولــى  قصــد واق
ناآگاھانھ انسان را تسلیم عوامل جبرى كھ 

 .ى خود اوست، مى كند ختھسا
مثال ساده و لطیفى مى تواند مقصـود  یك

یكـى از . ما را در این مورد توضیح بدھـد
اساتید ریاضیات در جامعھ ى ما كھ از طرح 
كردن مسائل شگفت انگیز خیلى لذت مى بـرد 
و شاید واداشتن مـردم بـھ تعجـب را ھـدف 
اصلى زندگى خود قرار داده بـود، در یكـى 

 ىسـلطھ : از سخنرانى ھاى خود گفتـھ بـود
كامپیوترھا بر جوامع انسانى بھ حدى شـدت 
پیدا خواھد كرد كھ مردم حتى خنـده ھـا و 
گریھ ھا و تفكرات و احساسات و تخیلات خود 
را ھم در اسارت كـامپیوتر قـرار خواھنـد 

بدین ترتیب اراده و جھـت آن را ھـم . داد
در نتیجـھ . كامپیوترھا تعیین خواھد كـرد

اآگاه و انسان ھا مبدل بھ یك عده اجزاى ن
! بى اراده اى در صحنھ ى طبیعت خواھند شد

یكى از دانشجویان در ھمان موقـع از جـاى 
اسـتاد عزیـز، بـھ : برمى خیزد و مى گوید

یاد داشتھ باشید كھ كلید كامپیوترھـا در 
دست خود انسان است و انسـان در آن موقـع 
كھ احساس كرد جبرا بھ وسیلھ ى كـامپیوتر 

 ترى، بھ وسیلھ ىقومعدوم مى شود، با جبر 



122 
 

مھار كامپیوترھا، بھ وجود خود ادامـھ  
آن استاد ریاضى كـھ فقـط بـا . خواھد داد

داشتن مقدارى از شناخت ھاى ریاضى خـو را 
در ھمھ ى علوم و فلسفھ ھا صاحب نظـر مـى 
دید، در حالى كـھ یـك روز پـس از آن كـھ 
ــى  ــوم تھران ــكده ى عل ــب در دانش اینجان

مـن ھـیچ : گفت منسخنرانى كرده بودم، بھ 
فلسفھ نخوانده ام ساكت مى شـود و دنبـال 

 .بحث را نمى گیرد
ما نباید عظمت وجودى انسان را تا  خلاصھ

حد كرم پیلھ پایین بیاوریم و بگـوییم او 
اسیر بافتھ ھا و ساختھ ھـا و ابزارھـایى 

 .است كھ خودش آنھا را ساختھ است
این نكتھ را فراموش نمى كنیم كھ  البتھ

بعضى از انسان ھا را براى ھمیشھ مى توان 
، و ھمھ ى انسانھا را بھ مدتى محدود، با 
تلقین و فریب اسیر جبرى ساختھ و پرداختھ 
ى خود آنان قرار داد، ولى ھمـھ ى انسـان 
ھا را براى ھمیشھ نمى توان اسیر جبر ھمھ 

 .چیز كرد
نادیده انگاشتن قـدرت و اراده و  خلاصھ،

اریخ خویشـتن، اندیشھ ى انسان در تشكیل ت
بھ اضافھ ى اینكھ بھ وى، ھواى قھوه خانھ 
ھاى نیھیلیستى ھیچ و پوچ گرایى مى دھـد، 
رسالتى در تحقیر انسان را از خـود نشـان 
مى دھد كھ برنامھ ى اساسى آن این است كھ 

كـھ در  ىاى انسان، بنشین تا عوامـل جبـر
برابر قدرت و اراده و اندیشھ ى تو داراى 

امكـان تسـلیم شـدن در  توانایى نبـوده و
برابر تـو را داشـت، بیابنـد و موجودیـت 

 !مادى و معنوى تو را بسازند
از نویسندگان دربـاره ى فلسـفھ و  برخى

تحلیل تاریخ، كھ اصـرار در تسـلیم كـردن 
انسان بـھ عوامـل ناآگـاه و بـى اراده ى 
محیط و اجتماع و عوامل مربـوط بـھ آن دو 

مـى را دارند، بـھ نظـر بـزرگ تـر از آن 
نمایند كھ واقعا عظمـت و اھمیـت قـدرت و 
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ــناختھ  ــان را نش ــھ ى انس اراده و اندیش
نتیجھ دست و پـاى انسـان را  درباشند، و 

با زنجیر پـولادین سـاختھ شـده ھـاى خـود 
ــتان  ــدرت پرس ــلیم ق ــتھ و تس ــان، بس انس

آیـا بیـل و كلنـگ ! خودكامگى جوامع كنند
دیــروزى و كــامپیوتر امــروزى كــھ ھــر دو 

ى فكر و دسـت بشـرى اسـت، مـى  ساختھ شده
تواند انسان را پیرو خود كرده و حقیقت و 

ى تــاریخ او را  ویــھكیفیــت اولیــھ و ثان
بسازند، ولـى خـود انسـان كـھ بـھ وجـود 
آورنده ى بیل و كلنگ دیروزى و كـامپیوتر 
امروزى است، نتواند راھى را كـھ در پـیش 
گرفتــھ اســت ببینــد و بشناســد و انتخــاب 

یمى مانند دموكراسـى، بـھ آیا مفاھ! كند؟
عنوان مبناى اصلى سیاست، حقوق پیرو مردم 

حقـوق مردمـى،  نبھ عنـوان مبنـاى بھتـری
اقتصاد اجتماعى با ارشاد معقول از ناحیھ 
ى مدیریت ھا، طرز تفكر خودسازى انسان در 
فلسفھ ھا و غیر ذلك، كھ بھ عنـوان عـالى 
ترین آرمان ھاى بشرى تلقى شده اند، نمـى 

تاثیر انسان را در تشـكیل تـاریخ توانند 
 خود اثبات كند؟

بحث بسیار مھمـى كـھ در ایـن مـورد  یك
باید در نظر داشـت و نبایـد مـورد غفلـت 

 :قرار بگیرد، این است كھ
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و كیفیت دخالت و تاثیر انسـان در  كمیت
 تشكیل تاریخ

دقیــق كمیــت و كیفیــت دخالــت و  تعیــین
تاثیر انسان در تشكیل تـاریخ خـود، اگـر 

مكان ناپذیر نباشد، حداقل بسیار بسـیار ا
زیرا چنان كھ در مباحث اولیھ . دشوار است

ى ایــن رســالھ گفتــیم، ھــم نظــام سیســتم 
موجودیــت مغــزى و روانــى انســان در حــال 
انفرادى و اجتماعى، و ھم نظام اجتمـاع و 
محیط و منظومھ ى شمسى مربوط بھ كیھان كھ 
در آن زندگى مى كند، بـاز بـوده و قابـل 
بستن نیست مگر با اعمال قرار داد و قدرت 
ــھ ى  ــدتى در حیط ــراى م ــم ب و زور، آن ھ

مسلم است كھ واحدھا و جریاناتى . اجتماع 
كھ در یك نظام سیستم باز، مشغول فعالیـت 
اند، ھمواره در معرض دگرگونى ھستند، لذا 
بھ ھیچ وجھ از دیدگاه علمـى نمـى توانـد 

ھاى سرنوشت كمى و كیفـى جریانـات و واحـد
فعال در یك نظام بـاز را تعیـین و مشـخص 

بھ ھمین علت است كھ ھمواره تفسیر و . كرد
تحلیل رویدادھاى مھـم در تـاریخ، ماننـد 
بروز تمدن ھا و زوال آنھا و ظھور و اعتلا 
ــقوط امپراطــورى ھــا و شــكوفایى و  و س

فرھنگ ھا، جز با تخمین و احتمال  پژمردگى
سـیر و و شاید و ممكن است و غیـر ذلـك تف

 .تحلیل نمى شود
این حال، اندیشـھ و اراده ى انسـان  با

ھا، در ھر مقطعى از تاریخ، توانستھ اسـت 
آمال و اھداف و وسایل واقعى حیات خود را 
درك كــرده و بــراى بــھ دســت آوردن آنھــا 
اقدام كند، كھ گاھى در حركت خود موفـق و 

در آن صـورت كـھ . گاھى ناموفق بوده اسـت
 ت،، اشتیاق بھ آن واقعیاناموفق بوده است

مانند آتـش زیـر خاكسـتر بـوده اسـت كـھ 
بادھــاى رویــدادھاى محاســبھ نشــده بــراى 
بازیگران صحنھ ى اجتماع، كھ عامل ناموفق 
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بــودن مــردم بــوده انــد، از راه رســیده، 
خاكسترھا را بر كنار كرده و آتش اشـتیاق 
را نمودار كـرده و بـھ فعالیـت واداشـتھ 

 .است
. د بھ حال انسـان ھاسـتآنچھ كھ مفی. ٣

ھمھ ى موضوعات و رویـدادھایى كـھ چـھ از 
طرف طبیعـت و چـھ از ناحیـھ ى خـود نـوع 
انسانى، بھ انسان روى مى آورند و بـا وى 
در حال تاثیر و تاثر قرار مى گیرند، بـر 

 :دو نوع عمده تقسیم مى شوند
 یكم نوع

ھستند كھ بـروز مـى كننـد و بـھ  امورى
نسبتا كـم و بـیش، وجود مى آیند و زمانى 

ولى محدود، در ارتباط با انسان قرار مـى 
گیرند و سپس از منطقھ ى ارتباط بیرون مى 

 .روند
 دوم نوع

ــورى ــت  ام ــم ھوی ــدار و ملای ــتند پای ھس
انسانى، در ھر دو قلمـرو مـادى و معنـوى 

این امور بھ علت منفعتى كھ بـراى . انسان
موجودیت مادى یا معنوى او دارند، پایدار 

انند و اگر ھم در معرض دگرگـونى ھـا مى م
قرار بگیرند، مطلوبیت ماھیـت خـود را از 

البتھ منظور از منفعـت در . دست نمى دھند
این مورد، اعم از منافع گوناگون مـادى و 

 .اقسام مختلف منافع معنوى است
منفعت نھ تنھا بایـد مـزاحم اصـول  این

ــھ  ــد، بلك ــانى نباش ــات انس ــادین حی بنی
لایم و بـر پـا دارنـده ى بالضروره باید م

لذا فرھنـگ ھـایى . اصول مزبور بوده باشد
كھ بھ وجود مى آیند و زمانى یا از بعضـى 
جھات براى انسان لذت بخش و سودمند بـوده 
و سپس عامل ضرر بھ انسان ھا ھستند، و یا 

بعضى جھات آنھا موجب ضرر بـزرگ تـرى  فعن
بھ جھات دیگر مـى شـود، دیـر یـا زود از 

ت انسان ھا رخت برمى بندنـد و صحنھ ى حیا
 .منتفى مى شوند
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 گرایى در فلسفھ تاریخ منفعت

 
 

نمى رود خردمندى پیـدا شـود و در  گمان
نفع گرایى انسان ھا كمترین تردیدى داشتھ 

چنانكھ گریز از ضرر براى انسان ھا . باشد
. بھ عنوان یك اصل كـاملا جـدى مطـرح اسـت

مورد منفعت در قرآن مجید، با صراحت كامل 
 :از آن جملھ. تذكر قرار گرفتھ است

قطعا، در آفرینش آسمان ھا و زمین و . ١
تعاقب شب و روز و كشتى كـھ در دریـا بـھ 
نفع مردم حركـت مـى كنـد و در آن آب كـھ 
خداوند از آسمان فرستاده و زمین را بعـد 
از مرگش حیات مى بخشد و در اینكھ از ھـر 

و  نوع جنبنده در روى زمین منتشـر سـاختھ
 ودر وزش بادھا و ابر مسخر میـان آسـمان 

زمین، آیاتى است براى مردمى كھ تعقل مـى 
 . ]١٦٤سوره ى بقره، آیھ ى . [ نمایند

و اما آنچھ كھ براى مـردم نفـع مـى . ٢
سـوره ى . [ رساند، در روى زمین مى مانـد

 . ]١٧رعد، آیھ ى 
ــــد. ٣ ــــان را آفری در آن . و چھارپای

ھ ى گرمى ماننـد چھارپایان براى شما وسیل
. [ پشم و منافعى است و از آنھا مى خورید

 . ]٥سوره ى نحل، آیھ ى 
اعلان كن در مـردم وجـوب حـج را، در . ٤

حال پیاده و سوار بر شترھاى لاغر بھ سـوى 
از ھر راه دور مـى آینـد . تو خواھند آمد

تا منافعى را كھ براى آنان اسـت مشـاھده 
.. [ .كنند و نام خداونـدى را ذكـر كننـد

 . ]٢٧سوره ى حج، آیھ ى 
و قطعا براى شما درباره ى چارپایان . ٥

ما شما را از آنچھ كھ در شكم . عبرتى است
ھاى آنھاست از شیرھایشان سیراب مى كنـیم 
و بــراى شماســت در آن چارپایــان منــافعى 
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و بـر آن . فراوان و از آن ھا مـى خوریـد
سوره . [ چارپایان و بر كشتى حمل مى شوید

 . ]٢١- ٢٢منون، آیات ى مو
، سـوره ٧٣در سوره ى یس، آیھ ى  خداوند

، سوره ى حدیـد، آیـھ ى ٨٠ى غافر، آیھ ى 
. نیز موضوع منافع را گوشزد كرده اسـت ٢٥

كلمھ ى خیـر در آیـات قرآنـى بـھ ھـر دو 
. معناى خیر مادى و خیر معنوى آمـده اسـت

 :از آن جملھ
قطعــا انســان در محبــت خیــر شــدید و  و

 . ]٨سوره ى عادیات، آیھ ى . [ مقاوم است
ھر چھ كھ از خیرات انفاق كنید قطعـا  و

سـوره ى بقـره، . [ خداوند بھ آن داناسـت
در بعضى آیات دیگـر، محبـت . ] ٢٧٣آیھ ى 

شدید بھ مال كھ نوعى خـاص از نفـع اسـت، 
 :از آن جملھ. تذكر داده شده است

. [ را بسیار دوست مى داریـدشما مال  و
 . ]٢٠سوره ى فجر آیھ ى 

در این مبحث، بھ تفصیل تعریف نفع و  ما
منفعت كھ بھ لغت فارسى سود گفتھ مى شود، 
نمى پردازیم، و بھ بیان دو مفھوم بسـیار 
روشن كھ در ذھن ھمگان وجود دارد، قناعـت 

 :مى كنیم
ھر چیـزى كـھ بـھ حـالى از . یكم مفھوم

مفیـد باشـد، آن را نـافع و حالات انسانى 
ســودبخش و ســودمند مــى نامنــد، خــواه در 
برابر آن، كار و كالا یا قیمتـى پرداختـھ 

مانند نور و حرارت آفتـاب و . باشد یا نھ
ھمچنـین . ھواى قابل استنشاق در روى زمین

 ھكار و تلاش عضلانى و فكرى در راه وصول بـ
مقاصد مادى و معنوى كھ آرمان تلقـى شـده 

فع و سـودمند نامیـده مـى شـوند، اند، نا
البتھ . زیرا اینگونھ كار و تلاش مفید است

در نظر داریم كھ مفید بودن اشـیاء گـاھى 
مربوط بھ ماھیت خود آنھاست، مانند خوراك 
. گوارا و پوشاك و مسكن مناسب و غیر ذلـك

بـودن  سیلھگاھى دیگر مفیدیت از جنبھ ى و
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د ماننـ. اشیاء براى وصول بھ خواستھ ھاست
پول ھایى كـھ ارزش آنھـا كـاملا اعتبـارى 
قراردادى است و مربـوط بـھ ماھیـت آنھـا 
نیست، و مانند كـار و تـلاش بـراى آمـاده 
كردن زمینھ ى وصول بـھ منـافع، یعنـى آن 
سودھا مستقیما در ماھیت خود اشیاء اسـت، 

 .چنانكھ در بالا متذكر شدیم
 

نفع تبادلى كھ ناشى از داد . دوم مفھوم
نفع بھ این معنى عبـارت اسـت . تو ستد اس

از سودى كھ بـیش از آن اسـت كـھ واگـذار 
بنابراین، اگـر . كرده و از دست داده است

یك صندلى را كھ مثلا صد تومان خریده است، 
بھ ھمان صد تومان بفروشد، یـا در برابـر 

 تشآن صندلى مقدارى چـوب بگیـرد كـھ قیمـ
. معادل صد تومان باشد، سودى نبـرده اسـت

ن دو صورت، اگر چھ صد تومان پول بھ در ای
عنوان وسیلھ و مقدارى چوب بـھ قیمـت صـد 
تومان، منفعت بھ مفھوم اول، یعنـى مفیـد 
بھ حال انسان است، ولى منفعت بـھ مفھـوم 

زیرا در مقابل آنچھ كھ دریافت . دوم نیست
از نظـر  ھداشتھ است، كالایى داده اسـت كـ

 .ارزش مساوى ھمان دریافت شـده ى او اسـت
اگر فرض كنیم ارزش كار یك بافنده در ھشت 
ساعت، مثلا صد و پنجاه تومان است، اگر چھ 
صد و پنجاه تومان بـھ مفھـوم اول منفعـت 
محسوب شود، زیـرا مبلـغ مزبـور بـھ جھـت 
تبدیل آن بھ كـار و كـالا داراى فایـده ى 

كھ در برابر  ھتوسیلھ اى است، ولى بدان ج
رف كرده، آن مبلغ، ھشت ساعت انرژى كار مص

و فرض این است كھ دستمزد مزبـور از نظـر 
 ارزش درست معادل ھمان ھشت ساعت كار است، 
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لذا نفع و منفعت بھ مفھوم دوم، بـھ آن 
 .مبلغ دستمزد گفتھ نمى شود

 
 انسان براى منفعت تلاش
 
 

و جوینــدگى ھــر دو معنــاى نفــع و  طلــب
. منفعت را مى توان بـھ انسـان نسـبت داد

یست كھ جاى تردیـد باشـد، این مسئلھ اى ن
لذا از بحث و تفصیل دربـاره ى اثبـات آن 

چیزى كھ در ایـن مـورد . خوددارى مى كنیم
داراى اھمیت است و باید آن را مورد توجھ 
 تقرار بدھیم، این است كھ تلاش براى بھ دس

آوردن منفعت بھ مفھوم اول را، كھ مسـتند 
بھ ضرورت و جست و جـوى عامـل و وسـیلھ ى 

ى حیات انسانى است، مـى تـوان بـھ ادامھ 
یعنى منفعت جویى كھ . صیانت ذات نسبت داد

عبارت است از تلاش براى بھ دست آوردن ھـر 
چیزى كھ مفید بھ ادامھ ى حیـات اسـت، از 

صـیانت  صولفعالیت ھاى كاملا طبیعى اصل الا
ذات است، كـھ ھـیچ كـس را تردیـدى در آن 

 .نیست
ن اصلى قرآنى كھ بازگو كننده ى مت آیات

ھمھ ى ادیان حقھ ى الھى است، بـر مبنـاى 
فطرت اصلى انسان مقرر شده است، این تـلاش 
را نھ تنھا محكوم نكـرده، بلكـھ چنانكـھ 
گفتیم، براى بھ دست آوردن آن نیز تشـویق 

اگر براى منفعـت . و تحریك شدید كرده است
گرایى انسـان كیفیـت و حـد و انـدازه اى 

خـواھى آدمـى مقرر نشود، بدان جھت كھ خود
ھیچ كیفیت خاص و حـد و انـدازه اى بـراى 
خود نمى شناسد، لـذا تـا بلعیـدن ھمـھ ى 
مواد مفیـد و امتیـازات دنیـا، بـھ نـام 
اصالت منفعت تیلیتارنیسم پیش خواھد رفت، 
و ھر كس كـھ بخواھـد از ایـن جھـانخوارى 
جلوگیرى كند، خواھد گفـت طبیعـت انسـانى 
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د طبیعـت گراست و تو مى خواھى بر ض منفعت
ایـن حركـت ! من كھ انسان ھستم، قیام كنى

متاسفانھ سراسر تاریخ را بھ خـود مشـغول 
داسـتان غـم انگیـز آن چنـین . داشتھ است

بوده است كھ اقویاى ناآگاه و قدرت پرست، 
ھمواره چنین پنداشتھ اند كھ عـالم ھسـتى 
 ،با ھمھ ى مزایـاى مفیـد و انسـان ھـایش

وب آنـان وسایلى براى ادامھ ى حیـات مطلـ
است و آنان بدون اینكھ بھ زبان بیاورند، 
با كنایھ ھاى روشن و طرز رفتار خود، این 
. پندار انسـان كـش را ابـراز كـرده انـد

ناگوارتر و غم انگیزتر از ایـن داسـتان، 
متفكرنماھایى ھستند كـھ بـھ جـاى اینكـھ 
براى دفـاع از انسـان برخیزنـد و اثبـات 

ى حیـات، كنند كھ منفعت بیش از ضرورت ھـا
نھ تنھا منفعت نیست، بلكھ ضرر است، و در 
نظر گرفتن نفـع دیگـران كـھ عامـل بقـاى 
حیاتشان است، خود بزرگترین نفع اسـت بـھ 
جاى این راھنمـایى ، فلسـفھ اى بـھ نـام 
اصالت منفعت را پى ریزى مى كنند و مـردم 
را كھ اكثرا بھ جھـت عـدم تربیـت سـودجو 

و عقـل  و بلكھ در برابر سود ھـوش ھستند،
از دست مى دھند، مست تر و ناھشیارتر مـى 

و رسـالت خـود را كـھ تعـدیل حـس ! سازند
. منفعت خواھى است، بھ فراموشى مى سپارند

بــا ایــن فرامــوش كــارى صــدمھ اى جبــران 
ناپذیر بھ حیات انسان ھا وارد مى آورند، 
زیرا منفعت خواھى نامحـدود و بـى حسـاب، 

خواھـد  بھ ضرر دیگر انسان ھا تمـام قطعا
 :زیرا. شد

تن از تو زرد روى و بینوا خسبد ھمى  ده
تا بھ گلگون مى تـو روى خـویش را گلگـون 
كنى این ضرر مستقیما بھ دیگر انسـان ھـا 
وارد مى شود، و بھ طور غیر مسـتقیم و در 
زمانى نسـبتا طـولانى، سـراغ خـود انسـان 
منفعت پرست را خواھـد گرفـت، و بنـا بـر 

 :عكس العمل قانون علیت و یا عمل و
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جھان كوه است و فعل ما ندا سوى ما  این
آید نداھا را صدا دمار از روزگار او ھـم 

ایـن منفعـت گرایـان و قـدرت . درمى آورد
پرستان نابخرد نمى دانند كھ ھمان شـیران 
بھ دور از عقل اند كھ در سراسـر تـاریخ، 
آتش در نیزارھایى مى افروزند كھ خـود در 

 !آنھا زندگى مى كنند
سھ عامل اساسى خدا، انسـان، آنچـھ  ینا

كھ بھ سود انسان ھاست ، ماننـد سـھ جـزء 
یعنى چنین . معمولى از یك عامل مركب نیست

نیست كھ عامل محرك تاریخ یك كـل مجمـوعى 
است كھ جـزء یكـم آن خـدا و جـزء دوم آن 
انسان و جزء سوم آن ھر حقیقتى است كھ بھ 

بلكـھ ھـر یـك از دو . سود انسان ھا اسـت
دوم و سوم انسان و آنچھ كھ بھ سـود  املع

اوست ، بعدى از تاریخ و كیفیـت اولیـھ و 
خداوند سـبحان . ثانویھ ى آن را مى سازند

فوق ھمھ ى دو عامل اساسى و دیگـر عوامـل 
فرعى است، و نظاره و سـلطھ بـر تـاریخ و 
ایجاد اجزا و عناصر و حفظ قوانین حاكمـھ 

 مـلااھمیـت ع. بر آن را در اختیـار دارد
انسانى در شكل دادن بھ تاریخ در این است 
كھ خداوند او را بر طبیعت مسـلط كـرده و 
قدرت تفاھم و ھماھنگى با بنى نوع خود را 

بنابراین، ھمـھ . بھ او عنایت فرموده است
ى عوامل دیگرى كھ دربـاره ى عامـل محـرك 
تاریخ گفتھ شـده اسـت، در حقیقـت ماننـد 

آنھـا  نـدامواد خامى است كھ انسان مى تو
را بھ قدر توانایى و معرفتى كھ درباره ى 
آنھا بھ دست آورده است، در توجیـھ حیـات 
خود استخدام كند و بھ وسیلھ ى آنھـا بـھ 

 .تاریخ خود شكل بدھد
است در این جـا اعتـراض شـود كـھ  ممكن

گاھى بعضى از عوامـل مزبـور، بـھ عنـوان 
محرك تاریخ، كھ تاثیر آن ھا را در تاریخ 

ى دوم قرار دادیم، بھ قدرى شیوع در درجھ 
و اھمیت پیدا كند كھ خود انسـان را تحـت 
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تاثیر قرار بدھد، و نوعى كیفیت جبـرى را 
در ایـن . در تاریخ براى او پـیش بیـاورد

صورت نقش انسان در سـازندگى تـاریخ، یـا 
ناچیز مى شود و یا بـھ كلـى از بـین مـى 
رود، مانند عوامل سیاسى پدیده ى سیاسـت، 

ن كھ ساختھ ى مغـز دمـى اسـت، ولـى با ای
اغلب بھ قدرى قدرت و نفـوذ بـھ دسـت مـى 
آورد كھ ھمھ ى انسان ھـاى یـك جامعـھ را 
دست بستھ در برابر كارھاى انجـام شـده و 

چھ باید انجـام بگیـرد، قـرار مـى  آنیا 
پاسخ این اعتراض روشـن اسـت، زیـرا . دھد

 پدیده ى
و فعالیــت ھــاى مربــوط بــھ آن،  سیاســت
ست از مدیریتى كھ انسان درباره ى عبارت ا

جمعى از ھمنوعانش تصویب كرده و انجام مى 
بنابراین، این خود انسان است كھ با . دھد

انتخاب روش خاصى از سیاست یـا حقـوق یـا 
اگر چھ . فرھنگ، تاریخ خود را شكل مى دھد

 وجـوداین شكل گیرى با جبر پدیده اى بـھ 
 .آید كھ از اختیار او خارج است

ا چنین جریانى درباره ى یك فرد از ب ما
یك فرد از انسان . انسان نیز مواجھ ھستیم

مى تواند كارى انجام بدھـد یـا شـغلى را 
انتخاب كند كھ بعـدھا نتوانـد از تـاثیر 

بھ ھمـین دلیـل . جبرى آن خود را رھا كند
است كھ در اسلام تاكید شده است كھ حكومـت 

دم مر ھآن قدر باید سالم و شایستھ باشد ك
چنین تلقى كننـد كـھ خودشـان حكومـت مـى 
كنند، یا اگر خودشان مدیریت سیاسى را در 
اختیار مى گرفتند، ھمان روش را اتخاذ مى 

 .كردند كھ حكومت در پیش گرفتھ است
بعضى دیگر از عواملى كھ بھ عنـوان  نیز

عوامل محرك تاریخ گفتھ شده اسـت، ماننـد 
ه ى قوه، حیات كلى فعال، رگھ ھاى رسوب شد

پیشین در اجتماعات و حقیقت و جمال، نمـى 
تواند در تحریك و تشكیل تاریخ، بالاتر از 

زیرا مثلا قـوه یـك . خود انسان بوده باشد
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كھ مـى  استوسیلھ ى ناآگاه در دست انسان 
تواند از آن سوء استفاده كند، و حتـى در 
. راه نــابودى خویشــتن بــھ كــار بینــدازد

امـروزه بشـر مانند اسلحھ ى وحشتناكى كھ 
آگاه را در یك اضـطراب شـدید فـرو بـرده 

نیز مى توانـد از آن حسـن اسـتفاده . است
كند، مگر اینكھ خـود انسـان بـا اختیـار 
خویش، تحت تسلط قوه در آید و دست و پـاى 

حیـات كلـى فعـال كـھ در . خود را ببنـدد
فلسفھ ى برگسـون دیـده مـى شـود، بنیـاد 

ت خود زندگى انسان است كھ توجیھ آن بھ دس
او با فرھنگ و تعلیم و تربیت . انسان است

صحیح مى تواند آن حیات كلـى فعـال را در 
رگھ ھاى . مسیر رشد و كمال خود قرار بدھد
اگر  تماعات،رسوب شده ى پیشین در مردم اج

چھ ماننـد عوامـل وراثـت در انسـان، كـھ 
زمینھ ى اخلاقى و صفات خاصى را بـھ وجـود 
مى آورد، ولى ھرگز تعیین كننـده ى قطعـى 
ھمــھ ى ابعــاد و اجــزاى سرنوشــت آن فــرد 
نیست، ھمین طور رگھ ھاى رسوب شده در یـك 
اجتماع، مانند ترس ھا و امیدھا و تخـیلات 

شـده، رسـوب  ىو گرایش ھا و عناصر فرھنگـ
اگر چھ مـى توانـد زمینـھ ى تشـكیل مـتن 
تاریخ جامعھ و كیفیت اولیـھ و ثانویـھ ى 
آن را بــھ وجــود بیــاورد، ولــى توانــایى 
ساختن سرنوشت قطعى و ھمھ جانبھ ى تـاریخ 

اگر واقعیت چنـین بـود . آن قوم را ندارد
كھ رگھ ھاى رسوبى بتواند سرنوشـت تـاریخ 

رگونى و دگ تملتى را بھ عھده بگیرد، تحولا
ھا و بھ وجود آمدن شخصیت ھایى در جامعـھ 
كھ از آن رگھ ھاى رسوبى رویگردان باشند، 

 .امكان ناپذیر مى شد
امورى كھ بھ عنـوان عوامـل محـرك  دیگر

تاریخ گفتھ شده است، بعضى از آنھا مانند 
كرات آسمانى و محیط محض طبیعى، بـھ ھـیچ 
وجھ در تعیین متن تاریخ و كیفیت اولیھ و 
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بھ قـول . ت ثانویھ ى آن اثرى ندارندكیفی
 :ناصرخسرو
مكن چرخ نیلوفرى را بـرون كـن ز  نكوھش

سر باد خیره سرى را برى دان ز افعال چرخ 
برین را نكوھش نشاید ز دانش بـرى را چـو 
تو خود كنى اختر خویش را بد مدار از فلك 
چشم نیك اخترى را البتھ كرات فضـایى كـھ 

ى ھسـتند و با زمین مـا در ارتبـاط طبیعـ
 دھمچنین محیط طبیعى مـا، در تكـوین مـوا

ــئون او در  ــانى و ش ــر انس ــزا و عناص اج
تاریخ، تاثیر وسیلھ اى دارند، ولى اینكھ 
پس از تكوین مواد اجزا و عناصـر، تـاریخ 
چھ شكلى را بھ خود خواھد گرفت و دو نـوع 
كیفیت اولى و ثانویھ ى او چھ خواھد شـد، 

 .ى برنمى آیداز كرات فضایى و محیط طبیع
ى آن كشورھا و جوامعى كھ در آنھـا  ھمھ

تمدن ھا و فرھنگ ھا بروز كرده و بھ اعتلا 
رســیده، و ســپس راه زوال را پــیش گرفتــھ 
اند، اكنون ھم داراى ھمان محیطھاى طبیعى 

نھ محـیط طبیعـى مصـر تغییـر . خود ھستند
یافتھ است و نھ یونان و نھ بین النھرین، 

وجود  ھكھ در آنھا ب ولى چھ دگرگونى ھایى
 !نیامده است

دیگر از امورى كھ بھ عنوان عامـل  بعضى
محرك تاریخ گفتھ شده است، مانند حقیقت و 
جمال و عدم رضایت قناعت مقدس، مى توانـد 
در بھ وجود آوردن ابعادى از كیفیت تاریخ 

مـثلا عامـل . نقش بسیار مھمى داشتھ باشـد
حقیقت جـویى، و بیـان حقیقـت، و واقعیـت 

و  تداشتن حقیقت در برابـر باطـل، و ثبـا
پایدارى آن، و امید بخـش و عامـل تسـلیت 
بودن آن در فعالیت انسان ھاى داراى شـرف 
. و فضیلت، در زندگى جمعى بسیار موثر است

توضیح اینكھ در ھمھ ى دوران ھـا، در ھـر 
یك از جوامع، انسان ھـاى رشـد یافتـھ اى 
ن ھستند كھ با احساس تكلیـف و تعھـد بـری

آوردن  دبراى حركت ھاى اجتماعى و بھ وجـو
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یا تشـدید فـداكارى ھـا در راه بـھ دسـت 
. آوردن حقیقت، فعالیت كـرده و مـى كننـد

قطعى است كھ وجود این انسان ھاى بزرگ كھ 
با اشتیاق سوزان دنبال حقیقت مى رونـد و 
مى خواھند حقیقت را در جامعـھ ى خویشـتن 

كل قابل درك و عمـل كننـد، در حركـت و شـ
لـذا . استپذیرى تاریخ، بسیار موثر بوده 

با كمال صراحت مى توان گفت این روحیـھ ى 
حقیقت جـویى، بـا در نظـر گـرفتن نسـبیت 
اشكال و مصادیق حقیقت و تنوع عوامـل آن، 
مربوط بھ انسان است، كھ چنانكـھ گفتـیم، 
دومین عامل اساسـى عامـل محـرك و تعیـین 

ھ ى كننده ى كیفیت اولیھ و كیفیـت ثانویـ
و  ایـابىھمین طـور جمـال زیب. تاریخ است

زیبــاجویى ھــر دو نــوع زیبــایى محســوس و 
معقول مسلما یكى از عوامل آماده كننده ى 
زمینھ ى مناسب براى زندگى طبیعى و معنوى 

 .انسان ھا در تاریخ است
زیبایى بھ مفھوم عام آن، بھ طـور  گاھى

مستقیم یا غیر مستقیم، در تاریخ اثر مـى 
كلئوپاترا، آنتوان سردار رومـى و . گذارد

ــود و  ــرده ب ــھ ك ــاملا كلاف امثــال او را ك
ــر  ــوان را در آن دوران تغیی ــت آنت موقعی

اگوست كنت كھ در طرز تفكرات فلسـفى . داد
 پافرانسھ و سپس در مقدارى از قاره ى ارو

با نوعى عین گرایى تند تاثیراتى گذاشـتھ 
بود، با عشق بھ زنى زیبا بھ نام كلوتلـد 

ــب دگ ــف و در مكت ــراتش تطلی ــون و تفك رگ
 .اومانیسم شكوفا مى شود

بھ نظر مى رسد كـھ بـا نظـر بـھ  خلاصھ،
نتایج مجموع مطالعات و تجارب و تحقیقاتى 
كھ تاكنون درباره ى انسان و تـاریخش بـھ 

سھ عامل اساسـى : دست آمده است، باید گفت
در بھ وجود آمدن و كیفیـت تـاریخ، اصـیل 

 :ترین عامل است
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 .خدا. ١
 .انسان. ٢
 .واقعیات مفید براى انسان. ٣

ى عوامل، در برخى كیفیات ثانویـھ  بقیھ
ى تاریخ موثرند و بعضى دیگر مـواد مھمـى 
ھستند كھ انسان بـا شـناخت و در اختیـار 
. گرفتن آنھا، تاریخ خود را توجیھ مى كند

بعضى دیگر مى توانند تاثیرات مقطعى و یا 
 .مشروط داشتھ باشند

 
 سنت در آیات قرآنى و نھج البلاغھ نىمعا
بھ معناى طریق و اصل و قانون و بھ  سنت

معانى متعدد، در قرآن و نھج البلاغھ آمده 
 .است
نظر بھ آیات قرآنى و جملاتى از نھـج  با

البلاغھ كھ شامل كلمھ ى سنت و سنن توجھ و 
آموزش و تجربھ اندوزى از سنت ھاى تاریخ، 

ش در ایـن مسـیر، بدون كوش. امرى لازم است
نھ تنھا شناسایى ما دربـاره ى سـر گذشـت 
بشرى و طرق و اصـول و قـوانین حاكمـھ در 

جھـت  یـكتاریخ ناقص خواھد بود، بلكھ از 
باید گفت بدون كوشـش مزبـور، معـارف مـا 
درباره ى ھویت انسـان و مختصـات موقـت و 
پایدار و مفید و مضـر، بـھ قـدرى نـاچیز 

و اعتنـا را خواھد بود كھ شایستگى توجـھ 
 .از دست خواھد داد

ھر حال، بر خلاف سطح بینـان و مـردم  بھ
كم اطلاع كھ گمان مى كنند اسلام بھ تـاریخ 
و سرگذشت بشرى توجھى ندارد، بـا در نظـر 
گرفتن قصھ ھاى فراوانى كھ خداوند متعـال 
ــان در دو  ــاندن انس ــراى شناس ــرآن ب در ق
منطقھ ى انسان آنچنان كـھ ھسـت و انسـان 

 بـاكھ باید تذكر داده، و مخصوصا  آنچنان
در نظر داشتن تذكر فراوان در انواع سـنت 
ھایى كھ در تاریخ مورد پیروى بوده یا مى 
بایست مورد پیروى و تبعیت قـرار بگیـرد، 
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بطلان گمان آن مردم بى اطلاع یا غـرض ورز، 
در قـرآن . [ با كمال وضوح اثبات مى شـود

ال بھ مجید، در مواردى متعدد، خداوند متع
سیر روى زمین و مطالعـھ و تحقیـق در سـر 
گذشت انسان ھا در امتداد تـاریخ، دسـتور 

از آن جملھ در سـوره ى . صادر فرموده است
مضمون این دسـتور سـازنده . ٤٦حج، آیھ ى 

سـوره ى یوسـف، : در موارد زیر آمده اسـت
، ٤٢و  ٩، ســوره ى روم، آیــات ١٠٩آیــھ ى 

غـافر، ، سـوره ى ٤٤سوره ى فاطر، آیـھ ى 
ص ، آیـھ ى  مـد، سـوره ى مح٨٢و  ٢١آیات 

، سوره ى ١٣٧، سوره ى آل عمران، آیھ ى ١٠
، ٣٦، سوره ى نحل، آیھ ى ١١انعام، آیھ ى 

، و سوره ى عنكبوت، ٦٩سوره ى نمل، آیھ ى 
اكنون مى پردازیم بـھ بیـان . ] ٢٠آیھ ى 

انواع سنت ھا كھ در قرآن و نھـج البلاغـھ 
 .آمده است

ناى طریق یا اصل نافـذ در سنت بھ مع. ١
اجتماع كھ از مدتى پایدار برخوردار بوده 
و اجتماع یـا اجتماعـاتى را تحـت تـاثیر 

 :قرار داده است
در . از شما سنت ھـایى گذشـتھ اسـت پیش

روى زمین سیر كنید و ببینید چگونـھ بـود 
ــدگان ــذیب كنن ــت تك ــوره ى آل . [ عاقب س

 . ]١٣٧عمران، آیھ ى 
، سیر در روى زمین این آیھ ى مباركھ در

و بررسى و تحقیق در سنت ھایى كـھ در روى 
زمین بـروز، و مـدتى از زمـان در جریـان 
. بوده اند، مورد دستور قرار گرفتـھ اسـت

مسلم است كھ این سیر و بررسى تنھا بـراى 
پر كردن حافظھ و سیاه كردن كاغذھاى سفید 

در  ردمبلكھ با نظر بھ توجھ دادن م. نیست
اركھ بھ سرنوشت نھایى تكذیب ذیل آیھ ى مب

كنندگان پیامبران و پیام ھـاى خداونـدى، 
معلوم مى شود كھ منظور از سیر و بررسـى، 
شناخت علـل و معلـولات و اصـول و قـوانین 

در سوره ى حـج، . حاكم در تاریخ بوده است



138 
 

آیـا آنـان در روى : مى فرمایـد ٤٦آیھ ى 
آنـان دل  ىزمین سیر نكرده انـد تـا بـرا

 .بھ وسیلھ ى آنھا تعقل كنند ھایى باشد
محتواى ایـن آیـھ ى مباركـھ وصـف  عظمت

زیرا مـى تـوان گفـت بنـابر . ناپذیر است
مفھوم ایـن آیـھ، كسـانى كـھ از سرگذشـت 
انسانھا در روى زمـین و نتـایج كارھـا و 
اندیشھ ھاى آنان و نمودھا و محصولاتى كـھ 
از ھمھ شئون حیاتى و قواعد و سـنت ھـایى 

انسـان ھـا و عمـوم شـئون كھ بھ موجودیت 
حكمفرمـا بـوده اسـت، آگـاھى  نانحیاتى آ

ندارند، از تعقل بھ وسیلھ دل ھـاى آگـاه 
بالعكس، گشت و گذار و بررسـى . محروم اند

و تحقیق در سرگذشت انسان ھـا در گـذرگاه 
تاریخ، دل ھاى آنان را براى تعقل آمـاده 

 .مى كند
: آن كسانى كھ كفر ورزیده انـد بگـو بھ

كفر و پلیدى ھـا خـوددارى كننـد، اگر از 
خطاھاى گذشتھ ى آنان آمرزیده مـى شـود و 
اگر بھ ھمان كفر و پلیـدى ھـا برگردنـد، 
سنت گذشتگان كھ عذاب و مشـاھده ى نتـایج 
دردناك عقاید منحرف و اعمال ناپـاك اسـت 

سوره ى انفال، . [ در گذشتھ ثابت شده است
 . ]٣٨آیھ ى 
گـرو یك قانون اسـت كـھ انسـان در  این

 .اعمال و اندیشھ ھاى خویش است
و عكس العمل یـا فعـل و رد فعـل و  عمل

كــنش و واكــنش ، در ھمــھ ى شــئون حیــاتى 
انسان ھا، چھ در حـال انفـرادى و چـھ در 
. حال جمعى، بـدون اسـتثناء حاكمیـت دارد

چنانكھ قانون علیت با اشكال گوناگونش در 
. ھر دو قلمرو انسان و جھان حاكمیـت دارد

بھ تجربھ ثابـت شـده اسـت كـھ سـتمكاران 
كار خـود را در طـول تـاریخ مـى نتیجھ ى 

آنان كھ گریانده اند خود خواھنـد . بینند
گریست، آنان كھ در راه خـدمت بـھ انسـان 
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فداكارى كرده اند، پاداش خـود را ماننـد 
 .یك واكنش ضرورى درمى یابند

معنى براى سنت در سوره حجر، آیھ ى  این
، ســوره ى ٧٧، ســوره ى اســراء، آیــھ ى ١٣

و  ٣٨ى احزاب، آیات  ، سوره٥٥كھف، آیھ ى 
و ســوره ى  ٤٣، ســوره ى فــاطر، آیــھ ى ٦٣

در . نیز منظور شـده اسـت ٨٥غافر، آیھ ى 
ھمھ ى ایـن مـوارد، بـروز نتیجـھ اعمـال 
انسان ھا در امتداد تاریخ، ماننـد بـروز 

. بھ دنبال علت خود گوشزد شده اسـت لولمع
، بـروز نتـایج ٤٣در سوره ى فاطر، آیھ ى 

ازى ھا غـدر و مكـر و استكبار و حیلھ پرد
نقشھ كشى ھا براى اجراى ظلـم و تعـدى را 
. سنت غیر قابل دگرگونى معرفى فرموده است

، ســنت ھــاى ٢٦در ســوره ى نســاء، آیــھ ى 
 ىشایستھ اى را كھ در تاریخ گذشتھ ى بشـر

 :در جریان بوده است، توصیھ مى فرماید
مى خواھد براى شما بیان كنـد و  خداوند

اقـوام پـیش از شـما  شما را بھ سنت ھـاى
 .ھدایت كند

در فلسفھ ى تاریخ از دیدگاه  بنابراین،
اسلام، اصل یا قـانون عمـل و عكـس العمـل 
ناشى از یك نظـم ثابـت، در قلمـرو حیـات 
انسان ھا وجود دارد كھ بـدون پـذیرش آن، 

 .تاریخ بشر قابل تفسیر و تحلیل نیست
تقلید از گذشتگان در تاریخ و تكیـھ . ٢

آن مجید تقلیـد بـى دلیـل از قر. بر آنان
گذشتگان و تكیھ بر آنان را دور از عقل و 
ناشایست مى داند، و مردم را از تقلیـد و 

مى دانیم كھ تقلیـد . تكیھ برحذر مى دارد
بى دلیل از گذشتگان، یك پدیده ى مستمر و 

 ساسـىفرا گیر در تاریخ بشـرى اسـت كـھ ا
ترین نقـش را در ركـود تـاریخ بـھ عھـده 

اگر ھمین امروز وضع فرھنگ ھا . تداشتھ اس
و عقاید اقتصادى و حقوقى جوامع را مـورد 
مطالعھ و تحقیق قرار بدھیم، خواھیم دیـد 
كھ اغلب این فرھنگ ھا و عقاید، تقلید از 
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گذشتگان، مخصوصا تقلیـد از شخصـیت ھـایى 
چشمگیر است، بھ این عنوان كھ آنان صـاحب 
نظران و بانیان این فرھنـگ ھـا و عقایـد 

نمونھ اى از آیات قرآنى درباره ى . ھستند
 :این جریان راكدكننده چنین است

بلكھ آن تبھكاران در پاسـخ پیـامبر . ١
ما پدرانمان را معتقد بـھ عقایـد : گفتند

امتى دریافتیم و ما بر مبناى آثار آنـان 
ھدایت یافتیم و ھمچنین ما پیش از تـو در 
ھیچ آبادى مبلغى نفرستادیم، مگـر اینكـھ 

دكامگان آن آبـادى ھـا گفتنـد كـھ مـا خو
ــى  ــد امت ــھ عقای ــد ب ــدرانمان را معتق پ

و ما از آثار آنـان پیـروى مـى  تیمدریاف
شـما : آن فرستاده ى خداونـدى گفـت. كنیم

باز از پدرانتان تبعیت خواھید كـرد اگـر 
چھ آن چھ را كھ من آورده ام ھدایت كننده 
تر از آن باشد كھ پدرانتان را معتقد بـھ 

ما بھ آن چـھ : آنان گفتند. تھ ایدآن یاف
. [ كھ بھ شما فرستاده شده كفر مى ورزیـم

 . ]٢٢- ٢٤سوره ى زخرف، آیات 
بلكھ ما از آن چھ كھ : كافران گفتند. ٢

پــدرانمان را معتقــد بــھ آن یافتــھ ایــم 
سـوره ى بقـره، آیـھ ى . [ پیروى مى كنیم

١٧٠[ . 
این دو آیھ ى مباركھ در سـوره ى  مضمون

، سوره ى اعراف، آیـھ ى ١٠٤یھ ى مائده، آ
و ســوره ى  ٧٨، ســوره ى یــونس، آیــھ ى ٢٨

ــھ ى  ــاء، آی ــت ٥٣انبی ــده اس در . وارد ش
بررسى فلسفھ ى تـاریخ و تحلیـل و تحقیـق 
درباره ى اصول و عوامل اساسى آن، توجھ و 
اھتمام بـھ پدیـده ى تقلیـد و تبعیـت از 

مخصوصا از شخصیت ھـاى چشـمگیر،  تگان،گذش
مخصوصا تقلید از . اھمیت دارد فوق العاده

 شخصیت ھایى كھ بھ عنوان بنیان گزاران
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مكتب ھاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسـى و  
فلسفى، در تاریخ براى خود جـاى چشـمگیرى 

اھمیت تجدید نظر و بررسـى . باز كرده اند
 اھاى دقیق تر درباره ى شخصیت ھا از آن ج

ناشى مى شود كـھ آرا و عقایـدى كـھ ایـن 
ھا، از خود در تاریخ بھ یادگار مى  شخصیت

گذارند، معمولا با استناد بھ آن شخصیت ھا 
از ھرگونھ اعتراض و انتقـاد بركنـار مـى 

بھ عبـارت دیگـر مـافوق اعتـراض و . ماند
 .انتقاد قرار مى گیرد

بنى عبـاس، امیرالمـومنین ھـایى  خلفاى
ھستند كھ نباید جز با احترام و تجلیل از 

؟ براى اینكھ پدرانمان چرا! آنھا نام برد
بھ ھر یـك از آنـان امیرالمـومنین گفتـھ 

پس آرا و عقایدشان ھـم لازم الاتبـاع ! اند
مطابق آیات قرآنـى، پـدرانمان اگـر ! است

مجبور نبوده اند، غلط فرموده اند كھ بـھ 
ــد ــھ ان ــومنین گفت ــان امیرالم ــق . آن منط

راكدكننــده اى وجــود دارد كــھ بــا كمــال 
تـو : ان گفتھ مى شودصراحت و بھ طور فراو

، تو بھتر مى ! بھتر مى فھمى یا ابن سینا
، تو بھتر مى فھمى یـا ! فھمى یا ابن رشد

صدرالمتالھین شیرازى ، تو بھتر مى فھمـى 
! لاك ان، تو بھتر مى فھمى یا ج! یا دكارت

تـو یـا آدام ! تو یا كانـت! ، تو یا ھگل
تــو یــا جــان ! تــو یــا ریكــاردو! اســمیت

 !..استوارت میل
شخصیت زدگى در تاریخ، جریان بسیار  این

اسفناكى اسـت كـھ عقـول و اندیشـھ ھـا و 
وجدان ھاى مردم را تحت الشعاع قـرار مـى 

در صورتى كھ بھ قـول امیرالمـومنین . دھد
علیھ السلام، ارزش و عظمت مـردان اعـم از 
شخصیت ھا و ھر انسانى ، با حق سنجیده مى 

 وتـپاسـخ . شود نھ حق بھ وسیلھ ى مـردان
بھتر مى فھمى ھا، یك جملھ است و آن ایـن 
است كھ ھم من و ھم آن شخصیت كھ امروز بھ 
رخ من مـى كشـى، بایـد از حقیقـت پیـروى 



142 
 

ھر كسى كھ بیشتر بھ حقیقـت نزدیـك . كنیم
اســت، او بھتــر مــى فھمــد و بایــد از او 

 .تبعیت كرد
اینكــھ پیشــرفت معــارف انســانى در  بــا

در دوران  قلمروھاى مختلف انسان و جھـان،
ما بسیار چشـمگیر بـوده اسـت، ولـى ایـن 
پیشرفت تا كنون نتوانستھ است مردم را از 

ماننـد . بت پرستى ھاى متنوع نجـات بدھـد
شخصیت پرستى، نژادپرستى، علم پرستى، پول 
پرستى، قدرت پرستى، مقـام پرسـتى، شـھرت 

بـراى . محبوبیت پرستى و غیر ذلـك ستى،پر
م و مترقیانـھ بھ وجود آمدن یك تاریخ سال

ى انسانى، حتما بایـد بـا یـك مبـارزه ى 
عمیق و گسترده با این پرستش ھـا، انسـان 
ھا را با خود واقعیت ھـا و حقـایق آشـنا 
كرد، و استعدادھاى بسیار بـا ارزش آنـان 
را، مانند محبت، عشق، فداكارى، پرسـتش و 

در مسیر حقایق و واقعیـات قـرار  اندیشھ،
 .داد
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در پرتو حقایق نھ در سایھ اقوام  زندگى
 و ملل و شخصیت ھاى گذشتھ

ى بحث گذشتھ، ایـن اصـل سـازنده  نتیجھ
است كھ حیات حقیقى كھ آدمـى را بـھ ھـدف 
تكاملى خود موفق مى كند و شـواھد روشـنى 
از تاریخ گذشتگان را مـى تـوان بـر ایـن 
مدعا منظور كرد ، این است كـھ زنـدگى در 

یخ حیات انسانى را پرتو حقایق است كھ تار
قابل تفسیر و توجیھ مى كند، نھ در سـایھ 

 .اقوام و ملل و شخصیت ھاى گذشتھ ى
بخواھیم شاھدى روشن و مـتقن بـراى  اگر

اثبات مدعاى فوق در نظر بگیـریم، جریـان 
علوم در تاریخ مـى توانـد منظـور مـا را 

ھمـھ ى مـا مـى دانـیم از آن . تامین كند
تقلیـد از  ھنگام كھ بشـر توانسـت زنجیـر

اقوام و ملل و شخصیت ھاى علمى گذشـتھ را 
از گردن خود باز كرده و بھ دور بیندازد، 

در توسعھ ى علم و اكتشافات گذاشـت و  مگا
بھ پیشرفت ھاى محیر العقول در این میدان 

از قرن سوم تـا اواخـر قـرن . توفیق یافت
پنجم ھجرى تقریبـا ، بـا گسـیختن جوامـع 

نش و صنعت و ھنـر و اسلامى از تقلید در دا
ادب رویاروى مـى شـویم، و مـى بینـیم در 
 ھنتیجھ ى بریدن طناب تقلید و وابستگى بـ

گذشتھ، چھ دسـتاوردھاى بـا ارزشـى بـراى 
گفتھ مـى شـود در . جوامع مسلمین حاصل شد

یكى از كتابخانھ ھاى یكى از خلفاى مصـر، 
تعداد شش ھزار مجلد كتاب فقط در ریاضیات 

ر مجلـد كتـاب فقـط در و تعداد ھجده ھـزا
بنابـھ نوشـتھ ى پـى . فلسفھ وجـود داشـت

 نیرروسو، در كتاب تاریخ علم ترجمھ ى حسـ
صفارى، ، تعداد ششصد ھزار مجلد كتـاب در 
كتابخانھ ى قرطبھ از نقـاط مختلـف دنیـا 

راسل كھ كارى با مذھب . جمع آورى شده بود
ندارد درباره ى مـذھب بـھ نـوعى حساسـیت 

ل صراحت مى گویـد اگـر دچار است ، با كما
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در قرون وسطى علم گرایى مسلمانان نبـود، 
 مسـئلھدر ایـن . [ قطعا علم سقوط مى كرد

رجوع شود بھ رسالھ اى از اینجانب بھ نام 
اگر مسلمین زنجیر . ] علم از دیدگاه اسلام

تقلید و تبعیـت از گذشـتگان را از گـردن 
خود باز نمى كردند، سرنوشت علم یا سـقوط 

آیـاتى در قـرآن . و یا نامعلوم حتمى بود
مجید این اصل را مورد تاكید قرار مى دھد 
ــتھ  ــث گذش ــا را در بح ــى از آنھ ــھ بعض ك

یكى از آیاتى كھ تكلیف انسان ھا . آوردیم
ــى  ــین م ــتگان تعی ــا گذش ــھ ب را در رابط

 ١٤١و  ١٣٤فرماید، سـوره ى بقـره، آیـات 
 :است كھ خداوند مى فرماید

اسـت و بـراى امتى بود كھ در گذشتھ  آن
اوست آن چھ كھ اندوختھ است و بـراى شـما 

 .آن خواھد بود كھ اندوختھ اید
 

 تمدن ھا تناوب
 

دیگـر از جریانـات مسـتمر تـاریخ،  یكى
بشـر در . تناوب تمدن ھـا در جوامـع اسـت

سرگذشت تاریخى خود تمدن ھایى متعدد دیده 
است، كھ توین بى وعده اى از متفكـران در 

بیست و یك تمدن شمرده تاریخ، آنھا را تا 
البتھ مسلم است كھ امثال این ارقام . اند

 ردربــاره ى چنــین موضــوعات گســترده اى د
بستر تاریخ، كھ ایھام ھایى گوناگون آنھا 
را فرا گرفتھ است، نمى تواند جـز حـدس و 

بھ ھر حـال، . تخمین چیزى دیگر بوده باشد
با نظر دقیق و واقع گرایانھ در تاریخ نھ 

بر اصول پیش ساختھ این قضـیھ را با تكیھ 
باید قطعى تلقى كرد كھ بروز تمـدن ھـا و 

پیوسـتگى و  ناعتلا و زوال آنھا، از قـانو
از ساده پیچیده از بسـاطت رو بـھ تركیـب 

یعنى شما نمـى توانیـد . تبعیت نكرده است
بنشینید و براى بروز تمـدن یونـان، علـل 



145 
 

كاملا مشـخص در آن سـرزمین پیـدا كنیـد و 
كمیت زمانى و مقدار گسترش و كیفیت آنگاه 

آن تمدن را از جنبھ ھـاى علمـى، فلسـفى، 
و غیر ذلك،  اسىصنعتى، ھنرى، اجتماعى، سی

مورد تفسـیر و تحلیـل علمـى خـالص قـرار 
ــق  ــھ تحقی ــد ب ــاه بپردازی ــد، و آنگ بدھی
درباره ى اعتلا و سـقوط آن تمـدن، بـا آن 
فرھنگ گسترده و عمیقى كھ در تاریخ عرضـھ 

 .ستكرده ا
با اینكـھ . روم را در نظر بگیرید تمدن

درباره ى این تمدن و بـروز و اعـتلا آن و 
ســقوط امپراطــورى روم، كتابھــایى ماننــد 
تاریخ گیبون و غیر ذلك نوشتھ شـده اسـت، 
با این حال تا كنـون نـھ فلسـفھ ى قـانع 
كننده اى براى بـروز و اعـتلاى تمـدن روم 
عرضھ شده است و نھ براى سـقوط و اضـمحلال 

وانگھى، ایـن پدیـده ى شـگفت انگیـز . آن
چگونھ تفسیر مى شود كھ حتى در جریان یـك 
ــلھ و  ــدگان آن، فاص ــان گردانن ــدن، می تم

در . تفاوتى غیرقابل تصور وجود داشتھ است
ھمــین تمــدن رم، نــرون خونخــوار احمــق و 

ماركوس اورلیـوس را . خودخواه را مى بینم
ھم مى بینیم كھ مردى اسـت حكـیم، بسـیار 

و متواضــع و مــردم دوســت منھــاى  دمنــدخر
خصومت بى اساسى كھ با مسـیحى ھـا داشـتھ 

 .است
مقدار زیادى از تمدن ھا، بـا ھمـین  در

اختلاف شدید در وضع روحى گردانندگان آنھا 
مواجھ ھستیم، كھ گاھى اختلاف در حدى غیـر 
قابل تصور است چنانكـھ در تمـدن روم مـى 

 اگر واقعیت چنین بود كھ تمدن ھـا. بینیم
پدیده ھـایى بودنـد كـھ از نظـر ھویـت و 

 املامختصات و علل و انگیزه ھا و اھداف كـ
مشخص و قابل شـناخت بودنـد، نمـى بایسـت 
میان تفكرات و آرمان ھـا و طـرز عملكـرد 
گردانندگان آنھـا، آن ھمـھ اخـتلاف شـدید 

از طرف دیگـر، در طـول . وجود داشتھ باشد



146 
 

تاریخ تا دوران اخیر، دیده نشده است كـھ 
تمدنى كھ در نقطھ اى از دنیـا ظھـور مـى 
كند، از قرن ھا حتى از یك قرن پیش، قابل 
پیش بینى قطعى بوده و ھویـت و مختصـات و 
مدت بقا و دوران زوالش با یك عده قوانین 
علمى محض و تفكـرات و تكاپوھـاى عضـلانى، 
قابل ایجاد و ابقا و نقل بـھ جامعـھ یـا 

 .جوامع دیگر بوده باشد
عضى از اشخاص گمان كنند كـھ است ب ممكن

ادیان الھى ھمواره از یك نقطـھ از دنیـا 
بروز كرده مانند مسیحیت از ناصره و اسلام 
از مكھ و سپس بھ دیگر نقاط دنیا منتقل و 

ــت ــھ اس ــترش یافت ــین در دوران . گس ھمچن
معاصــر، بعضــى از مكتــب ھــاى اقتصــادى و 
سیاسى در نقطھ اى از دنیـا بـروز، و بـھ 

نیـا منتقـل و گسـترش یافتـھ نقاط د یگرد
 .است

این اعتراض بدین نحو است كھ پـیش  پاسخ
بینى قطعى بروز ادیان و ھمچنین مكتب ھاى 
اقتصادى و سیاسى، از طرق معمـولى نـھ از 
راه اخبار غیبى، تا كنـون بـھ ھـیچ وجـھ 

وانگھى، مورد بحث مـا، . صورت نگرفتھ است
تمدن ھاى اصیل است نھ تقلیـدى و وابسـتھ 

 اسـىانتقال مكتب ھاى اقتصادى و سی كھ در
زیرا روشن است . دوران معاصر دیده مى شود

ــالت  ــھ از اص ــدى ن ــاى تقلی ــدن ھ ــھ تم ك
برخوردارند و نھ از پایـدارى و نـھ ھضـم 
واقعى از طرف ملتـى كـھ بـھ طـور تقلیـد 

بھ اضـافھ ایـن . تمدنى را وارد كرده است
كھ اصلا داستان انتقال و گسترش ادیـان را 

ن با تمدن بـھ معنـاى معمـولى آن نمى توا
زیرا ھدف اعلاى ادیان، ایجاد . كرد مقایسھ

زمینھ ى تكامل، با متوجھ كردن انسان ھـا 
 :بھ چند اصل اساسى است، كھ عبارت اند از

گرایش بھ مبدا و بھ وجود آورنـده ى . ١
 .كمال كھ خداست
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نظاره و سلطھ ى او بر جھان ھسـتى و . ٢
سانى است كـھ از مشیت او بھ كمال یابى ان

دو راه اساسى درونى عقل و وجدان و برونى 
پیامبران عظام آن را امكـان پـذیر كـرده 

پیوستگى این زندگانى بـھ ابـدیت . ٣. است
با نظر بھ دلایلى مـتقن ، كـھ اگـر وجـود 

 نساننداشتھ باشد، نھ تنھا زندگى دنیوى ا
ھا قابل تفسیر و توجیھ نخواھد بود، بلكھ 

م معناى معقـولى نخواھـد خود جھان ھستى ھ
 .داشت
عدل و دادگرى مطلق خداوند سبحان كھ . ٤

داور مطلق است، مقیاس ھمھ ى دادگرى ھـاى 
 .آن عدل الھى است و بس

رھبرى مستمر انسان ھا بـھ وسـیلھ ى . ٥
شخصیت ھاى الھى، كھ یا مستقیما بھ وسیلھ 
ى وحى دستورات خداوندى را بھ مردم ابـلاغ 

ى ولایتى كھ از منـابع كنند، یا بھ وسیلھ 
 .وحى بھ اثبات رسیده باشد
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اعتلا و سقوط تمدن ھا و فرھنگ ھا  بروز،
 از دیدگاه اسلام

 
 
مقدمھ ى این مبحـث مھـم، اشـاره اى  در

مختصر بھ تعریف توصیفى فرھنگ و تمدن مـى 
مى توان گفت فرھنگ عبـارت اسـت از . كنیم

شیوه ى انتخاب شده براى كیفیت زندگى، كھ 
ذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعى با گ

و پدیده ھاى روانى و رویدادھاى نافذ، در 
مى  البتھ. حیات یك جامعھ بھ وجود مى آید

دانیم كـھ اینگونـھ معرفـى، بـیش از یـك 
توصیف اجمالى نیست، ولى براى دیدگاه مـا 

امـا . در این مبحث كافى بھ نظر مـى رسـد
تمدن عبـارت اسـت از برقـرارى آن نظـم و 
ھماھنگى در روابط انسان ھاى یـك جامعـھ، 
كھ تصادم ھا و تزاحم ھـاى ویـران گـر را 
منتفى كرده و مسابقھ در مسیر رشد و كمال 
را جایگزین آنھا كند، بھ طورى كھ زنـدگى 
اجتماعى افـراد و گـروه ھـاى آن جامعـھ، 
موجب بروز و بھ فعلیت رسیدن اسـتعدادھاى 

نـدگى در این ز. سازنده ى آنان بوده باشد
متمدن كھ قطعا ھر كسى ارزش واقعى كـار و 
كالاى خود را در مى یابد، و ھر كسى توفیق 
و پیروزى دیگران را از آن خود، و توفیـق 
و پیروزى خود را از آن دیگران محسوب مـى 
كند، انسـان رو بـھ كمـال، محـور ھمـھ ى 

لـذا . تكاپوھا و تلاش ھا قـرار مـى گیـرد
انسـان  تمدن در ایـن تعریـف، بـر مبنـاى

محورى معرفى مـى شـود، در صـورتى كـھ در 
اغلب تعریف ھاى دیگرى كھ تاكنون در مغرب 

در تمدن از آن  تزمین گفتھ شده است، اصال
انسان نیست، بلكھ بھ طور بسیار ماھرانـھ 
اى اصالت انسانیت در آن تعریفات حذف مـى 
شود و بھ جاى آن، بالا رفتن در آمد سرانھ 
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مصـرف، جـزء تعریـف و افزایش كمى و كیفى 
 .قرار مى گیرد

نكتھ را ھـم متـذكر مـى شـویم كـھ  این
مقصود ما از انسان محورى، آن معناى مضحك 

بلكـھ . نیست كھ مستلزم انسان خدایى اسـت
منظور ما این است كھ محور ھمھ ى تلاش ھـا 
و ارزش ھاى مربوط بھ تمـدن، بایـد خـدمت 
گزار انسان باشـد، نـھ اینكـھ انسـان را 

واھر و پدیده ھاى فریبا بھ نـام قربانى ظ
بھ عبارت روشن تـر، انسـان در . كند تمدن

تعریف تمدن ھدف قـرار مـى گیـرد، و ایـن 
شایستگى براى ھدف قرار گـرفتن، از قـرار 
گرفتنش در جاذبھ ى كمال مطلق كـھ خداسـت 

 .ناشى مى شود
از توجھ بھ این مقدمـھ، نخسـت ایـن  پس

نظـر  مسئلھ را بھ عنوان یك اصل اساسى در
بگیریم كھ تمدن و فرھنگ، با ھمھ ى عناصر 
ممتازى كھ دارنـد، از دیـدگاه اسـلام، در 
خدمت حیـات معقـول انسـان ھـا قـرار مـى 

نھ اینكھ حیات معقول انسان ھا در . گیرند
 ىخدمت تمدن و فرھنگى قرار بگیرد كھ بـرا

بھ فعلیت رسیدن استعدادھاى مثبت انسـانى 
ھ وجود آمده و اشباع احساس ھاى برین او ب

در مواردى، انسان ھـا بایـد در راه . است
وصول بھ تمدن و فرھنـگ فـداكارى كـرده و 

این یك فـداكارى . دست از جان خود بشویند
و گذشتى است كھ انسان براى ریشھ كن كردن 

و بـھ  ل،آفات تمدن در خـدمت حیـات معقـو
وجــود آوردن شــرایط حیــات مزبــور، بــراى 

بـراى دو  انسان ھا انجـام مـى دھـد، نـھ
پدیده ى مزبور كھ ارتباطى با حیات معقول 

 .انسان ھا نداشتھ باشد
اجتماع انسانى در بـروز و اعـتلا و  حال

سقوط تمدن ھا و فرھنگ ھا، شبیھ بـھ حـال 
فردى از انسان است كھ تحت تاثیر عـواملى 
بروز مى كند و بھ اعتلا مى رسد و سقوط مى 

 مثلا احسـاس نیـاز، چنانكـھ فـرد را. كند
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وادار بھ تلاش و تكاپو در عرصھ ى طبیعت و 
ھمچنـین  ،منطقھ ى روابط ھمنوعانش مى كند

جامعھ را بھ گسترش و عمیق تر كردن درك و 
معرفت و سازندگى در عرصھ ى زندگى تحریـك 

 .و تشویق مى كند
شاھد بروز تعـدادى از اكتشـافات در  ما

لـذا ممكـن . موقع بروز جنگ ھا بوده ایـم
نیاز موجـب اكتشـاف و بـھ  است یك یا چند

دست آوردن امتیاز یا امتیازاتى باشد كـھ 
آنھا ھم بھ نوبت خود، مردم را براى وصول 

ولـى . بھ امتیازات زنجیرى دیگر موفق كند
 دداستان تمدن ھا از نظر عوامـل بـھ وجـو

بلكـھ در . آورنده، در نیاز خلاصھ نمى شود
موارد بسیار فـراوان، بـھ قـول بعضـى از 

ر سر گذشت علم، بارقھ ھا و جھـش محققان د
ھاى مغزى انسان ھا بوده اسـت كـھ عناصـر 
. مھم تمدن اصطلاحى را بھ وجود آورده اسـت

گاھى دیگر تمدن ھـا و فرھنـگ ھـاى مثبـت 
ناشى از اكتساب و استفاده از تمدن ھـا و 

ــع اســت ــگ ھــاى دیگــر جوام البتــھ . فرھن
اینگونھ تمدن ھا و فرھنگ ھـا، گـاھى بـھ 

راكد مـورد تقلیـد قـرار مـى  طور صورى و
گیرند، كھ در این صورت، نـھ تنھـا موجـب 
پیشرفت جامعھ ى مقلد و پیـرو نمـى شـود، 
بلكھ ممكن است موجب عقب ماندگى و بـاختن 
. ھویت اصیل خود آن جامعھ مقلد بوده باشد

مــا در دوران اخیــر، در جــوامعى متعــدد، 
شاھد اینگونھ انتقال تمـدن ھـا و فرھنـگ 

ھستیم، كھ چگونھ ھویـت اصـیل ھاى تقلیدى 
خود جوامع مقلـد را محـو و نـابود كـرده 

در صورتى كـھ اگـر آن جوامـع فریـب . است
امتیازات تقلیدى آن تمدن ھا و فرھنگ ھـا 
را نمى خوردند و با ھمان ھویت اصیل خـود 

راه مى افتادند، مى توانستند از تمدن  بھ
و فرھنگ اصیل و آشنا با خویشتن برخوردار 

 .شوند
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دیگر از عوامـل بـروز تمـدن ھـا و  یكى
فرھنگ ھـا، احسـاس لـزوم جبـران ضـعف در 
برابر رقیبان است، كھ مـى تـوان گفـت از 

با ایـن . اساسى ترین عوامل محسوب مى شود
حال، تشخیص عامـل قطعـى بـروز و اعـتلا و 
سقوط تمدن ھا و فرھنگ ھـا، بـا نظـر بـھ 
تعریفات و استدلال ھاى رایج در این مبحث، 

آن چـھ كـھ از . بسیار دشـوار اسـت لحداق
قرآن مجید و نھج البلاغھ برمى آیـد، ایـن 
است كھ عامل اساسى آغاز و پایـان منحنـى 

براى . تمدن ھا و فرھنگ ھا خود انسان است
مطالعــھ ى آیــات قرآنــى دربــاره ى عامــل 

نظریاتى كھ بھ  ١٨انسانى تاریخ، بھ مبحث 
عنوان عامل محرك تاریخ تـا كنـون ارائـھ 

توضیحى در رابطھ ى  ١٩است و بھ مبحث  هشد
موجــودات و رویــدادھاى تــاریخ بشــرى بــا 

در آن آیات دیدیم كـھ . انسان مراجعھ شود
خداوند امورى را مانند كفران نعمت در از 
بین بردن اجتمـاع و تمـدن سـبا ، فسـاد، 
خودكامگى، ظلم، اسـتكبار، افسـاد در روى 

 وطزمین است و انحراف از حقیقت، عوامل سق
. تمدن ھا و فرھنگ ھا معرفى فرمـوده اسـت

از ھمان آیات بھ خوبى استفاده مى شود كھ 
مفاھیم مقابل آن صفات رذل، عوامل بروز و 

یعنـى از . اعتلاى تمدن ھا و فرھنگ ھا است
ھمان آیات، با كمال وضوح برمـى آیـد كـھ 
سپاس گزارى نعمـت ھـاى خداونـدى، صـلاح و 

و حركت  عدالتاصلاح میان انسان ھا، تھذب، 
در مسیر واقعیات، از عوامل مھـم بـروز و 
اعتلاى تمدن ھا و فرھنگ ھاى انسانى صـحیح 

خداوند سبحان در قرآن مجیـد تصـریح . است
 :فرموده است

اگر اھل آبادى ھا ایمان مى آوردند و  و
تقوا مى ورزیدند قطعا بركـات خـود را از 
آسمان و زمین براى آنان بـاز مـى كـردیم 
نازل مى كردیم ، ولى آنان ایمان و تقـوا 
ــامبران را  ــى پی ــان آن دو، یعن و منادی
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تكذیب كردند و در نتیجھ، آنان را بھ سبب 
[  .اندوختھ ھاى ناشایستشان مواخذه كردیم

 . ]٩٦سوره ى اعراف، آیھ ى 
قرآنى، در اینكھ ظلم عامـل سـقوط  آیات

جوامع و تمدن ھا و فرھنگ ھاسـت، فـراوان 
از آن . است و تاكیـد شـگفت انگیـزى دارد

 :جملھ
و بدین سان است مواخذه ى پروردگـار . ١

تو، ھنگامى كھ آبادى ھا را مواخذه سـاقط 
و مضمحل كرد در حـالى كـھ آنھـا سـتمكار 

 . ]١٠٢سوره ى ھود، آیھ ى . [ بودند
پس دنبالھ ى قومى كـھ ظلـم كردنـد، . ٢

بریده شد و سپاس مر خدا را كھ پرورنده ى 
. ٤٥سوره ى انعام، آیھ ى . [ عالمیان است

[ 
ما مردم قرونى پـیش از شـما را بـھ . ٣

سوره . [ جھت ظلمى كھ كردند، نابود كردیم
 . ]١٣ى یونس، آیھ ى 

ى را بھ نظاره ى مـا و اى نوح و كشت. ٤
بھ سبب وحى اى كھ بھ تو كـردیم، بسـاز و 
درباره ى كسانى كھ ظلم كرده اند، با مـن 

. [ سخنى مگو، قطعا آنان غرق خواھنـد شـد
 . ]٣٧سوره ى ھود، آیھ ى 

و خداوند مثل آن آبادى را براى شما . ٥
مى زند كھ در امن و امان و آرامش بود، و 

 نروزى او از ھر طرف فراوا
سپس آن آبادى بـھ نعمـت ھـاى . رسید مى

خداوند در نتیجھ ى . خداوندى كفران ورزید
تبھكارى ھایى كھ انجام مى دادنـد، لبـاس 
گرسنگى و ترس را بھ آن آبـادى چشـانید و 
براى آنان پیامبرى از خودشان آمد، او را 

پس عذاب، آنان را در حـالى . تكذیب كردند
ى  رهسـو. [ كھ ستمكاران بودند، در گرفـت

 . ]١١٢- ١١٣نحل، آیات 
و آنــان را كــھ ســتم كردنــد، صــیحھ . ٦

فریاد شدید آسمانى گرفت و آنان در دیـار 
خود، در حالى كھ بھ رو یـا بـھ زانـو در 
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سوره ى ھـود، . [ افتاده بودند، ھلاك شدند
 . ]٦٧آیھ ى 

و آن آبادى ھا را زمانى كھ بھ جھـت . ٧
 آنكھ ظلم كردنـد، نـابود كـردیم و بـراى

. [ نابود شدنشان زمان معینى قرار دادیـم
 . ]٥٩سوره ى كھف، آیھ ى 

و خداست كھ عاد اولى عـاد بـن ارم، . ٨
و . پیش از قوم عـاد معـروف را ھـلاك كـرد

و پیش . ثمود را و از آنان كسى را نگذاشت
از آنان قوم نوح را نابود كرد آنان ظالم 

سـوره ى نجـم، . [ تر و طغیان گرتر بودند
 . ]٥٠- ٥٢آیات 

آیا كسى جز مـردم سـتمكار ھـلاك مـى . ٩
 . ]٤٧سوره ى انعام، آیھ ى [ شود؟ 
و ما آبادى ھـا را بـھ ھلاكـت نمـى . ١٠

رســانیم مگــر اینكــھ اھــل آنھــا ســتمكار 
 . ]٥٩سوره ى قصص، آیھ ى . [ باشند

علیھ السلام، كـھ سـخنانش  امیرالمومنین
ــاھى  ــد و گ ــرآن مجی ــى از ق ــاھى اقتباس گ

كتاب 2 و در مواردى تطبیـق  تفسیرى از آن
كلیات آن بھ مصادیق و افراد آنھاست، ظلم 
را از اساسى ترین عوامـل سـقوط و تبـاھى 

 :از آن جملھ. جوامع معرفى فرموده است
. ١٩٢نھج البلاغھ، خطبھ ى . [ الله فى عاجل البغى، و اجل و خامھ الظلم الله

[  
باشید از خدا، بترسـید از خـدا،  برحذر
ى نتایج دنیوى ظلم و وخامت اخروى درباره 

 .آن
ــى ــع و  یك ــقوط جوام ــل س ــر از عوام دیگ

نابودى تمدن ھـا و فرھنـگ ھـا، اسـتكبار 
است، كھ مفھوم عام آن عبارت است از ھـدف 
دیــدن خــود و وســیلھ دیــدن دیگــران، 
امیرالمومنین علیھ السلام در سقوط جوامع، 
چنانكھ در آیـات قرآنـى مشـاھده خـواھیم 

او مى . ر را مطرح فرموده استكرد، استكبا
 :فرماید
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بم%ا اص%اب الام%م المس%تكبرین م%ن ق%بلكم م%ن ب%اس الله وص%ولاتھ، و  فاعتبروا
وقائعھ و مثلاتھ، و اتعظوا بمثاوى خدودھم، و مصارع جنوبھم، و استعیذوا با- 

نھ%ج البلاغ%ھ، خطب%ھ ى . [ من ل%واقح الكب%ر، كم%ا تس%تعیذونھ م%ن ط%وارق ال%دھر
١٩٢[ .  

بگیرید و تجربھ بیندوزید از آنچھ  تعبر
كھ پیش از شما متكبران امت ھا را گرفتار 
ساخت از غضب خداوندى و حملات و عـذابھا و 

و پنـد بگیریـد از خـاك . كیفرھاى سخت او
آلود شدن با جایگاه ھاى صورت ھا و مواضع 

و بـھ خـدا پنـاه . نھادن پھلوھـاى آنـان
ببریــد بــھ خــدا از اســباب تولیــد كبــر 

كھ از حوادث كوبنـده ى روزگـار  نگونھھما
 .بھ او پناھنده مى گردید

جملھ مواردى كھ امیرالمومنین علیـھ  از
السلام در مورد عوامل اعتلا و سقوط جوامـع 
و فرھنگ ھا و تمدن ھا بیان فرموده، خطبھ 

 .ى قاصعھ است
اگر ناچار از تعصـب ھسـتید، عصـبیت  پس

ــاى  ــو و كردارھ ــلاق نیك ــراى اخ ــود را ب خ
ندیده و امـور زیبـا قـرار بدھیـد كـھ پس

خاندان ھاى اصیل و بزرگمنش عرب و روسـاى 
تعصب بھ داشتن : قبایل بھ آن موصوف بودند

اخلاق مرغوب عقـلا، و آرمـان ھـاى بـزرگ و 
درجات بالاى ارزش ھا و آثار پسـندیده كـھ 

پـس تعصـب . از خود بھ یادگار مى گذاشتند
بورزید بـھ خصـلت ھـا و عـادات پسـندیده 

انند حمایت و حفظ حقوق ھمسـایگى و وفـا م
بھ پیمان و اطاعت نیكوكار و مخالفـت بـا 
خودخواھى و فراگرفتن فضل و فضیلت و بزرگ 
شمردن معصیت قتل نفس، و انصاف بھ خلـق و 
فروبــردن غضــب و پرھیــز از فســاد در روى 

بترســید از آن عــذابھایى كــھ بــر . مــینز
اقوام و مللـى پـیش از شـما در نتیجـھ ى 

. مال زشت و كارھاى ناشایست فـرود آمـداع
حالات آنان را در نیكى ھا و بدى ھا متذكر 
شوید و بترسـید از اینكـھ ھماننـد آنـان 

و ھنگامى كھ در حـالات نیـك و بـد . باشید
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آنان اندیشدید، امورى را عھده دار شـوید 
عزت را ملتزم وضع زندگى آنان سـاخت و  ھك

سـایش دشمنانشان را دور ساخت و عافیت و آ
را بر آنان گسـترش داد و نعمـت را بـراى 
آنان مطیع ساخت و كرامت انسانى طناب خود 
: را براى ھمـھ ى آنـان وصـل نمـود، و آن

ــود و  ــدگى ب ــدایى و پراكن ــاب از ج اجتن
التزام بھ انس و الفت و یكدیگر را بھ آن 

و از ھر كارى كھ پشت آنـان . توصیھ نمودن
مبـدل  را شكست و قدرتشان را بھ نـاتوانى

ساخت عوامل شكست و نـاتوانى آن اقـوام و 
و از كینـھ ھـا و عـداوت . ملل بپرھیزیـد

ھایى كھ در دل ھایشان جاى گرفتـھ بـود و 
خصومت ھایى كھ در سینھ ھا مـوج مـى زد و 
 زاز پشت بھ ھمدیگر كـردن نفـوس و دسـت ا
. كمك و تعاون با یكدیگر كشیدن بپرھیزیـد

ایمان كـھ و بیندیشید در حالات مردمان با 
پیش از شما از این دنیا گذشـتھ انـد كـھ 
چگونھ زنـدگى را در حـال تصـفیھ و ابـتلا 

مگـر آنـان سـنگین بـارترین . سپرى كردند
مردم و جھادگرترین بندگان در ھنگام بلا و 

 اھـاىمشقت پـذیرترین اھـل دنیـا در تنگن
فراعنـھ و طواغیـت، . حالات زندگى نبودنـد

و عذاب بدى آنان را بھ بردگى خود گرفتند 
بھ آنان دادند و تلخى ھا را جرعـھ جرعـھ 

روزگار آنان بـھ ایـن . بھ آنان نوشاندند
منوال در ذلت ھلاكت بـار و در فشـار سـخت 
مغلوبیت سپرى مى شد، نـھ چـاره اى بـراى 

گرفتارى  مھحفظ و نگھدارى خویشتن از آن ھ
ھــا داشــتند و نــھ راھــى بــراى دفــاع از 

ســبحان  تــا آنگــاه كــھ خداونــد. خویشــتن
ــا و  ــت ھ ــان را در اذی ــدى آن ــارى ج بردب
آزارھایى كھ در راه محبت او مى دیدنـد و 
نیز اینكھ ناگوارى ھا را از بیم و ھـراس 
از مقام ربوبى تحمل مى كردند، دید و بـھ 

و بھ  ودآنان از تنگناھاى بلا فرجى عطا نم
جاى ذلت و خوارى عزت و در عوض ترس، امـن 
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تیجھ پادشـاھان و امان عنایت فرمود، در ن
و فرمانروایان و پیشـوایان و پیشـتازانى 
گشتند و كرامت خداوندى بھ درجھ اى نصـیب 
آنان گشت كھ حتى آن را در آرزوھـاى خـود 

پس بنگرید بھ وضع آنان تـا .ھم نمى دیدند
ــا ــان اجتم ــھ مردمش ــاه ك ــتند و  عآنگ داش

تمایلاتشان با ھم بود داراى دل ھاى معتدل 
ــھ ــتھاى تكی ــد و دس ــم داده و  بودن ــھ ھ ب

شمشیرھاى بھ یارى ھم كشیده شده و بینایى 
آیا آنـان . ھاى تیزبین و تصمیم ھاى متحد

با چنین عواملى، سرورانى در پھنھ ى زمین 
و سلاطینى بر گردن ھاى عالمیـان نبودنـد؟ 

آنــان در آخــر  شــتحــال بنگریــد بــھ سرنو
كارشان، در آن ھنگام كھ جدایى میان آنان 

فت بھ پراكنـدگى تبـدیل افتاد و انس و ال
گشت و اختلاف كلمـھ و اخـتلاف دل ھـا وارد 
جمع آنان گشت و در نتیجھ بـھ تیـره ھـاى 
مختلف تقسیم شدند و در حال ستیزه گرى با 
ــاس  ــد لب ــدند، خداون ــده ش ــدیگر پراكن یك

ــا ــرامتش را از پیكرش ــرون آورد و  نك بی
طراوت و فراوانى نعمتش را از آنـان سـلب 

اى اخبـار آنـان در حال داسـتان ھـ. نمود
میان شما بـراى عبـرت گیـرى انسـان ھـاى 

ــت ــده اس ــدآموز مان ــرت . پن ــھ و عب تجرب
ــماعیل و  ــدان اس ــال فرزن ــد از ح بیندوزی

كھ احوال شما بھ احوال : اسحاق و اسراییل
 بـھآنان سـخت متناسـب اسـت و چـھ شـبیھ 

یكدیگر است مثل ھا امثال صـفات شـما بـا 
ید، در در وضع زندگى آنان بیندیشـ. آنان 

آن شب ھا كھ كسرى . حال تفرقھ و پراكندگى
ھا و قیصرھا مالكین آنان بودنـد و آنـان 
را از مساكن و مزارع و مراتعى كھ داشتند 
و از دریاى عـراق دجلـھ و فـرات دور مـى 

سـر  مـاكنساختند و ھم چنین آنان را از ا
سبز و خرم بھ بیابان ھاى بى آب و علـف و 

ناى معیشـت مـى جایگاه ھاى وزش باد و تنگ
 .راندند
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آنان را در احتیـاج و فقـر رھـا مـى  و
كردند و دمساز شتران پشت ریش و پشمین یا 

آنان ذلیل ترین امت ھـا بودنـد . بى پشم 
ــرین  ــك ت ــانھ و خش ــھ و كاش ــث خان از حی

بھ حمایت ھیچ دعوتى كھ بتوانند . قرارگاه
بھ آن چنگ بزننـد پنـاھى نداشـتند و نـھ 

ى داشتند كھ بھ عزت امیدى بھ سایھ ى الفت
احوال در اضطراب، و قـدرت . آن تكیھ كنند

ھا مختلف، و كثرت پراكنده، در بلایى شدید 
دخترانى كھ در میان ! و طبقاتى از نادانى

آن قوم زنده بھ گور مى شدند و بـت ھـایى 
كھ پرستش مى شدند و ارحام و خویشاوندانى 
ــا و  ــارت ھ ــد و غ ــى بریدن ــم م ــھ از ھ ك

از ھـر طـرف بـھ راه مـى  چپاولگرى ھـایى
بنگرید بھ موارد نعمـت ھـایى كـھ . افتاد

خداوند بھ وسیلھ ى بر انگیختن رسولى بـھ 
اطاعت آن مردم را بـھ . آنان عنایت فرمود

دینى كھ آورده جلب و محكم ساخت، و انس و 
در . الفت آنان را بھ دعوت خود جمع فرمود

این ھنگام نعمت با كرامـت خـود را بـراى 
را بر  یشراند و نھرھاى نعمت ھاآنان بگست

آنان بھ جریان انداخت و دین اسـلام آنـان 
را بھ فواید و نتایج بركات آن دیـن جمـع 

پس در نعمت آن ملـت دیـن غوطـھ ور . نمود
گشتند و در طـراوت عـیش آن ملـت شـادمان 

امور زندگانى در سایھ ى یك سـلطھ . گشتند
ى پیروز براى آنان اعتدال یافت و موقعیت 

گشـت، و  ایگیرن در جانب عزت پیروز جـآنا
امور زندگى در مراتب بالایى از ملك ثابـت 

آنگــاه آنــان . بــھ ســوى آنــان میــل كــرد
فرمانروایان جھانیان گشتند و پادشـاھانى 

حال امور كسانى را مالك . در پھنھ ى زمین
شده اند كھ روزگارى بـر آنـان مسـلمانان 
مالك بودنـد و احكـام را در میـان جمعـى 

اذ مى كنند كھ در میان خود آنان مقرر انف
دیگر نیزه اى از آنـان . و اجرا مى كردند

را براى شناخت تیـزى و كنـدى و قـدرت آن 
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آزمایش نكردند و سنگى از آنـان را بـراى 
نھج البلاغـھ، خطبـھ ى . [ شكستن نكوبیدند

١٩٢[ . 
 

اعتلا و سقوط تمدن ھا و فرھنگ ھا  بروز،
 از دیدگاه نھج البلاغھ

 
 

اى در توصـیف فرھنـگ و تمـدن از  مقدمھ
 دیدگاه اسلام و مكتب ھاى معمولى

مباحث گذشتھ اشاره كردیم كھ بـروز،  در
اعتلا و سقوط جوامع، یك شباھت بسیار قابل 
توجھ بـا بـروز، اعـتلا و سـقوط فـردى از 

چنانكـھ نظـم قـانونى . شخصیت انسان دارد
ابعاد و استعدادھاى مادى و معنوى یك فرد 
از انسان، كھ موجـب بـھ فعلیـت رسـیدن و 
جریان آن ابعـاد و اسـتعدادھا در مجـراى 

كاملى خود مى شـود، ھمچنـان، وقتـى كـھ ت
اعضاى پیكر یك اجتماع، كـھ ھمـان افـراد 
تشكیل دھنده ى آن اجتماع اسـت، بـا نظـم 
قانونى، ابعاد و استعدادھاى خـود را بـھ 
فعلیت برساند، بروز و اعتلاى مدنیت در آن 
جامعھ كھ موجـب بـروز و اعـتلاى فرھنـگ و 
تمــدن شایســتھ ى انســانى اســت ، حتمــى و 

بـالعكس، چنانكـھ بـا . خواھد بـود رىروض
تباھى و اختلال در ابعاد و استعدادھاى یك 
فرد، موجودیت وى رو بھ سقوط خواھد رفـت، 
ھمچنان است اجتماعى كھ متشـكل از افـراد 
نوع انسانى است، كـھ بـا بـروز تبـاھى و 
اختلال در ابعاد و استعدادھاى آن جامعـھ، 

 ھـدواقرار گرفتن آن در معرض سقوط قطعى خ
امیرالمومنین علیھ السـلام در جمـلات . بود

فوق، عناصر اساسى آن ابعاد و اسـتعدادھا 
را بیان فرموده است، و ما بھ طور مختصـر 

پـیش از . در این مبحث متذكر خـواھیم شـد
بیان آن عناصر اساسى، مجبوریم كھ قبلا بھ 
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اخــتلاف دیــد اســلام و مكتــب ھــاى معمــولى 
مكتب : كنیم رهدرباره ى فرھنگ و تمدن اشا

ھاى معمولى، مخصوصا آن نوع مكتب ھـا كـھ 
در دو قــرن اخیــر بــھ وجــود آمــده انــد، 
نتوانستھ اند بـراى انسـان ھـویتى قابـل 
تفسیر و براى فرھنگ و تمدن، ھویت و ھـدف 
. و غایتى منطقى و قابل قبول مطـرح كننـد

كارى كھ آن مكتب ھا انجام مى دھند، ایـن 
ا بـھ عنـوان است كھ یك مقدار پدیده ھا ر

پدیده ھـاى فرھنگـى مـى شـمارند، ماننـد 
فرھنگ ھنرى، فرھنگ اخلاقى، فرھنـگ آداب و 

ھنر، اخـلاق، آداب : رسوم، و سپس مى گویند
و رسوم ھر قومى، از طرف سرگذشت تاریخى و 
محیطى و ریشھ ھاى اصلى روانى، رنگ آمیزى 

این رنگ آمیزى، فرھنگ آن . مخصوصى مى شود
و كارى با آن ندارند كھ  تقوم و جامعھ اس

این رنگ آمیزى فرھنگى، دربـاره ى انسـان 
 .ھاى آن قوم و جامعھ چھ مى كند

آن رنگ آمیـزى مـردم جامعـھ را در  آیا
آیا آن رنگ ! گذشتھ ى خود میخكوب مى كند؟

آمیزى تضادى در درون خود ندارد؟ مثلا فرض 
كنیم فرھنگ ھنرى یك جامعـھ، امتنـاعى از 

ــاى ر ــورت ھ ــى ص ــمئزكننده نقاش ــك و مش كی
ندارد، ولى اخلاق آنان با یك عـده اصـولى 

 نـھرنگ آمیزى فرھنگى شده است كھ با آنگو
در ایـن مـوارد چـھ ! نقاشى ھا تضاد دارد

باید كرد؟ ھمچنین فرض كنیم فرھنگ مـذھبى 
یك جامعھ، عطوفت و محبت و عاطفھ ورزیـدن 
در حد اعلاى آن است، ولى فرھنگ صیانت ذات 

ن، حب ذات، ابقاى ذات و غیـر خود را داشت
ذلك ، نھ تنھـا بـا فرھنـگ مـذھبى آنـان 

صـیانت  نگتعدیل نمى شود، بلكھ اغلب، فرھ
ذات آنان بر فرھنگ مذھبى چیره و مسلط مى 

ھمھ ى این نابسامانى ھاى فرھنگى كھ . شود
در جوامــع و ملــل غیــر اســلامى و حتــى در 
جوامع اسلامى كھ معناى فرھنـگ و تمـدن را 

گاه اسلام نمى داننـد و یـا بـھ آن از دید
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عمل نمى كنند ، مشاھده مى شود، ناشـى از 
بى ھدفى و انسان محورى نبـودن آن فرھنـگ 
ھا و تمدن ھاسـت، چنانكـھ در ایـن مبحـث 

 .مشاھده خواھیم كرد
تمدن، این مفھوم بسـیار درخشـان و  اما

فوق العاده جالب، معنـایى در مكتـب ھـاى 
لام دیـده نمـى معمولى بشرى دارد كھ در اس

اگر بخواھیم معناى اجمالى تمـدن را . شود
ــر  ــروزى در نظ ــاى ام ــب ھ ــدگاه مكت از دی

تمدن عبارت اسـت از : بگیریم باید بگوییم
رسیدن انسان ھاى یك جامعھ، از نظر صـنعت 

علم و دیگر وسایل آسایش و پیروزى، بـھ  و
مرحلھ اى كھ افراد و گروه ھـاى جمعـى آن 

ند، بدون معطلـى و جامعھ، ھر چھ را بخواھ
ولـى . ناتوانى بھ خواسـتھ ى خـود برسـند

خواستھ ھا چیست؟ ھیچ ھویت خـاص و قیـد و 
با !! شرطى براى آن خواستھ ھا وجود ندارد
مـى  م،این تعریف كھ براى تمدن متذكر شدی

بینیم آنچھ كھ مطرح نیست، انسانى است با 
ھویت خاص و ھدفى كـھ آن تمـدن را توجیـھ 

 .منطقى كند
ببینــیم عوامــل بــروز و اعــتلاى  ناكنــو

جوامع و فرھنگ ھـا و تمـدن ھـا و عوامـل 
 .سقوط آنھا چیست
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 بروز و اعتلا عوامل
 
 
آغاز این مبحث گفتیم كھ یك فـرد از  در

انسان، در عوامـل بـروز و اعـتلا و سـقوط 
شخصیتش، شباھت بھ عوامل بـروز و اعـتلا و 

اساس آن عوامـل عبـارت . سقوط جوامع دارد
نظم قانونى ابعـاد و اسـتعدادھاى  است از

مادى و معنوى انسان، در ھر دو قلمرو فرد 
 حـدتىبا نظر بـھ و. و اجتماع و اختلال آن

كھ در ھویـت شخصـیت انسـانى وجـود دارد، 
بدون ملاحظھ ى ھویت مزبور و وحدت آن، نـھ 
بروز و اعتلایى براى انسان تصور مى رود و 

یت نھ شكوفایى، زیرا فقط وحدت ھویـت شخصـ
انسانى است كھ مى توانـد مـدیریت ھمـھ ى 
ابعاد و استعدادھاى موجودیـت انسـانى را 
بھ عھده گرفتھ، و آنھا را در تشكلى منظم 
و بــدون تضــاد تبــاه كننــده بــھ فعلیــت 

بدون چنین ھویتى در شخصـیت، ھـر . برساند
یك از ابعاد و اسـتعدادھاى آدمـى را مـى 
 توان تحت سلطھ ى اراده ى عوامل قـوى تـر
قرار داد، و در نتیجھ آنھا را از انسـان 

 .سلب كرد
عنوان مثال، انسانى را در نظـر مـى  بھ

گیــریم كــھ از عــالى تــرین نبــوغ ھنــرى 
برخوردار اسـت، ولـى شخصـیت وى داراى آن 
وحدت و مدیریت نیست كھ نبوغ مزبور را بھ 
. طور منطقى مورد بھره بردارى قرار بدھـد

د میـوه اى مسلم است كھ نبوغ مزبور، مانن
خواھد بود در جنگلى بى صاحب یا در بـاغى 

دیوار و باغبـان، كـھ ھـر حیـوان و  بدون
انسانى از آنجا عبور كنـد و آن میـوه را 
ببیند، آن را خواھد چید، بدون آنكھ قیـد 

مـى دانـیم كـھ . و شرطى دست او را بگیرد
درخت در آن جنگل یـا بـاغ از كسـانى كـھ 

پرسـید چـرا میوه اش را مى چینند نخواھد 
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میوه ى مرا چیدى؟ تو كیستى؟ از كجا آمدى 
و بھ كجا مـى روى؟ امـروزه مـا در اغلـب 
جوامع، شاھد اینگونھ میـوه چینـى ھـا از 
استعدادھا و امتیازات انسان ھـا ھسـتیم، 
كھ فقط قوت و سیطره ى عامل است كھ دلیـل 
برخوردارى از آنھاست، بدون اینكـھ ھویـت 

رى در كمیـت و شخصیت صاحب امتیاز، اختیـا
 رهكیفیت بھره بردارى خود و دیگران دربـا

. ى آن استعدادھا و امتیازات داشتھ باشـد
اگر بخواھیم این پدیده را در صـورت كلـى 

ــوییم ــد بگ ــیم، بای ــرح كن ــان : آن مط انس
ـــتعدادھا و  ـــود و از اس ـــھ از خ بیگان

با این فرض، جاى تردید نیست . امتیازاتش 
ھایى، نھ از كھ فرھنگ و تمدن چنین انسان 

 ازھویت مستقلى برخوردار خواھد بود و نھ 
آنچھ كـھ بـراى انسـان . ھدفى ما فوق خود

ھــاى بیگانــھ از خــود و از اســتعدادھا و 
امتیازاتش مطرح خواھد بود، حیـاتى بـدون 
وحدت ھویت است كھ بـا كشـش لـذت و نفـع، 
ادامھ و با منتفى شدن آن دو، سقوط خواھد 

 .كرد
رھنگ و تمـدن و بـھ كھ بھ عنوان ف آنچھ

طور كلى جامعھ ى سـالم از دیـدگاه اسـلام 
مطرح است، آن است كھ داراى ھویتى سازنده 

تردیـدى . ى ھویت شخصیت انسان بوده باشـد
نیست كھ براى تحقق و بھ وجود آمدن ھویـت 
شخصیت در انسان، چنان كـھ شـناخت عوامـل 

 زموجودى آن خـدا، طبیعـت و قـوانین آن لا
خت عـواملى كـھ آینـده ى است، ھمچنین شنا

این ھویـت و علـت بـھ وجـود آمـدن آن را 
ــت،  ــاز اس ــورد نی ــد، م ــى دھ ــكیل م تش

 :امیرالمومنین ع فرموده است
ــر ــده اى،  اگ ــا آم ــتھ اى از كج ندانس

 .نخواھى دانست بھ كجا مى روى
آدمى فلسفھ ى حركت خود را بھ سـوى  اگر

فردا ندانـد، شـناخت وى دربـاره ى مبـدا 
كجـا آمـده اسـت، نـاقص  ھستى و اینكھ از
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بر مبناى چنـین فرضـى انسـان . خواھد بود
ناآگاه از مبـدا و مسـیر و علـت حركـت و 
ــھ  ــویتى ك ــتن ھ ــت ، از داش ــان سرنوش پای
بتواند شـئون مثبـت و منفـى حیـات او را 

آن . كنـد، محـروم اسـت قبـولتوجیھ قابل 
فرھنگ و تمدنى كھ نتواند ھویت مزبـور را 

نتواند دارنده  در انسان تحقق ببخشد و یا
ى چنان ھویتى را پیش ببـرد، اعتبـارى از 
دیدگاه اسلام ندارد، زیرا ھویتى ندارد كھ 

 .بتواند در خدمت ھویت آدمى قرار بگیرد
از دقت در این مقدمـھ، بـھ دیـدگاه  پس

ھاى امیرالمـومنین علیـھ السـلام در نھـج 
البلاغھ، درباره ى عوامـل بـروز و اعـتلاى 

تمدن ھـاى آنھـا مـى جوامع و فرھنگ ھا و 
 :پردازیم

 
 بندى شدید بھ خصلت ھاى نیكو پاى
اجتماعى از انسان ھا كھ تقیـدى بـھ  ھر

خصلت ھاى نیكو نداشتھ باشد، طعم انسانیت 
اگر چھ از ھمھ ى سطوح و . را نخواھد چشید

ابعاد عالم طبیعت آگاھى داشـتھ و در حـد 
اعلا از آنھا بر خوردار بوده باشد، چنـان 

ادى از جوامع دوران ما مشـاھده كھ در تعد
نیكـو  ىمى شود، در حقیقت لزوم خصـلت ھـا

براى یك جامعھ ى متمـدن، لـزوم آب بـراى 
بـھ . ماده ى روینده ى نیازمند بھ آب است

ھمین دلیـل، در نھـج البلاغـھ، در ده ھـا 
مورد، امیرالمومنین علیھ السلام بھ داشتن 
و تقویت خصلت ھـاى نیكـو اصـرار فرمـوده 

رآن مجید یك قسمت از آیات خـود را ق. است
نیكو قـرار  ىبھ بیان ضرورت ھمین خصلت ھا

در یك جملھ ى مختصر، تقید بـھ . داده است
خصلت ھاى نیكو كـھ انسـان را متخلـق بـھ 
اخلاق عالى مى كند، ھدف اعلاى بعثت پیامبر 
. اكرم صلى 2 علیھ و آلھ معرفى شـده اسـت

فرمـوده پیامبر اكرم صلى 2 علیـھ و آلـھ 
 :است
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براى تتمیم مكارم اخلاق مبعـوث شـده  من
 .ام

نظر مى رسـد آغـاز سـقوط ارزش ھـاى  بھ
انسانى و وارد شدن انسان ھـا بـھ تـاریخ 
طبیعى حیوانى، از موقعى است كھ اخـلاق را 
از قاموس زندگى حذف كردند و وجدان را از 

وجـدان پدیـده اى : كار انداختند و گفتند
ى و اجتمـاعى آن را است كھ زندگى خانوادگ

! ردمى سازد، و اصالتى در درون آدمى نـدا
ــى  ــھ ى علم ــارى، قیاف ــن نابك ــراى ای ب
پوشانیدند و این موجود را كھ در نتیجھ ى 

 :تعلیم و تربیت مى توانست بھ تكاپوى
ى دیگر بمیرم از بشر تـا بـر آرم  حملھ

از ملائك بال و پر بار دیگر از ملك پـران 
یـد آن شـوم وارد شوم آنچھ آن در وھـم نا

شود، بھ حدى از پسـتى و رذالـت و حقـارت 
 :كشانیدند كھ

ذكرنى دین او نى ذكر او سـوى اسـفل  جز
بــرد او را فكــر او بــا ایــن حــال، ایــن 
مبتلایان بھ بیمارى زندگى بى ھدف و ابزار 
ناآگاه مصرف و استھلاك، باور نمى كنند كھ 
ــت  ــاع و حرك ــقوط و ارتج ــل س ــى از دلای یك

مـن : ان، ھمین است كھ مى گویدقھقرایى آن
راه  ٢٠٠٠آن انسان زنده ام كـھ در حـدود 

را براى بازى با آلـت تناسـل و دروازه ى 
! ورود انسان ھا بھ زنـدگى كشـف كـرده ام

اما صحبت از خصلت ھاى نیكـو كـھ یكـى از 
آنھا عبارت اسـت از شـناختن حقـوق حیـات 
مادى و معنوى دیگر انسان ھـا، یـا بایـد 

خیالبافى بھ كار بـرود و یـا براى شعر و 
ــاى  ــت ھ ــاى ماكیاولیس ــت و خیزھ ــراى جس ب

 !جوامع
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بندى شـدید بـھ اعمـال پسـندیده و  پاى
 نیكو و زیبا امور
 

پاى بندى، ناشى از اخلاق مرغوب است  این
ھر دو عامل بروز و اعتلاى تمـدن و فرھنـگ 
پویا و ھدفدار كھ در سخنان امیرالمومنین 
علیھ السلام تذكر داده شده است، از عناصر 
اساسى آن انسانیت است كـھ آدمیـان بـدون 

گفتـیم، در  ١آنھا، چنان كھ در شـماره ى 
ى ھدف و ب ىخوشى ھاى بى اساس بیمارى زندگ

ــرف و  ــراى مص ــاه ب ــزار ناآگ ــت اب موقعی
استھلاك، غوطھ ور مى شود، و نـھ تنھـا از 
چنان بیمارى احسـاس نـاراحتى نمـى كنـد، 
بلكھ احساس ھمان نشاط و شادى را مى كنـد 
كھ معتاد بھ ھروئین و كسـى كـھ روى زخـم 

بدیھى است كھ تحریكـات . بدنش را مى خارد
خـود  ودىآن نشاط و شادى و لذت، تـا نـاب

 .زندگى ادامھ پیدا مى كند
 

 ھاى بزرگ آرمان
از عناصر فوق العـاده عـالى تمـدن  یكى

انسانى، عظمت آرمان ھـایى اسـت كـھ درون 
مردم جامعھ ى متمدن را، براى عمل عینـى، 

ماننـد آرمـان . بھ خـود مشـغول مـى دارد
افزایش دائمى معرفـت، برخـوردارى ھمـھ ى 
مردم از حقوق ضرورى حیـات، رخـت بربسـتن 
دروغ و مكر پردازى از زندگى بشرى، تطابق 

با انگیزه ھاى واقعى خود، جریان  اارھرفت
سیاست ھا بر مبنـاى ھـدف گیـرى ھـاى والا 
براى قرار دادن انسان ھا در مسیر تكامل، 

متاسـفانھ مغـز و . و امثال این آرمان ھا
روان مردم امروزى جوامع، بھ دلیل از دست 
دادن احساس ارزش ھا و كمالات، از نداشـتن 

نكبت  و جاین آرمان ھا احساس ھیچ گونھ رن
این ھمان نكبـت و رنـج مغفـول !! نمى كند
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است كھ ابن سـینا در اشـارات تـذكر داده 
 :است

كھ در مجاورت بدن در اشـتغالات و  اكنون
علایق مادى آن فرورفتـھ و اشـتیاقى بـراى 
وصول بھ آن كمال كھ براى تو ممكـن اسـت، 
در خود احساس نمى كنى و یا از حصـول ضـد 

در خویشـتن  كمال پستى و رذالـت و حقـارت
احساس درد و رنج نمى كنى، بدان كـھ ایـن 

 مالنكبت، مستند بھ خود توست، نھ بھ آن ك
 .و عظمت ھا كھ براى تو امكان پذیر است

نام فریبنـده اى اسـت تمـدن، در آن  چھ
ھنگام كھ انسان ھایش، عشـق را كـھ داراى 

 :این قدرت است
شو ار نھ روزى كـار جھـان سـرآید  عاشق

مقصود از كارگاه ھسـتى بـھ ناخوانده درس 
درشكھ ھاى كرایـھ اى بـھ اصـطلاح بـالزاك 

 .مبدل مى كنند
ماندن مردم از داشتن آرمان ھایى  محروم

والا كھ وصول بھ آنھا امكان پذیر است، بھ 
نام تمدن، نتایج بسیار ناشایسـتى در بـر 

 :دارد
از دست دادن تدریجى احساس ضـرورت . اول

را براى آدمى آرمان گرایى است، كھ زندگى 
 .با معنى و زیبا مى سازد

تعاقــب گرفتــارى ھــاى غیــر قابــل . دوم
تفســیر و توجیــھ، در صــورتى كــھ یكــى از 
آرمان ھـاى بسـیار والاى انسـانیت، كوشـش 
براى پیدا كردن علل گرفتارى ھا و تحمل و 
شكیبایى، در صورت عدم امكان برطرف كـردن 

 .آن ھاست
نیـل  مست و تخدیر شدن در نتیجھ ى. سوم

مسلم است كھ با نبودن آرمان . بھ نعمت ھا
ھاى والا، ھر عامل خوشى، اگر چھ بى پایـھ 
ترین و محدودترین خوشى ھـا بـوده باشـد، 
ھمھ ى سطوح و ابعـاد شخصـیت را بـھ خـود 

لذا تعقل كار حقیقى خـود . مشغول مى دارد
 قعیـترا انجام نمى دھد و منطق زمان و مو
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بـى آرمـانى مجموع نتـایج . ھا گم مى شود
ھا، در كلمات امیرالمومنین علیـھ السـلام 

ثـم انكـم : از آن جملـھ. گوشزد شده اسـت
. معشــر العــرب اغــراض بلایــا قــد اقتربــت

فاتقوا سكرات النعمـھ، و احـذروا بوائـق 
 . ]١٥١نھج البلاغھ، خطبھ ى . [ النقمھ
شما طایفھ ى عرب نشانھ گاه بلاھا و  سپس

. ه اسـتگرفتارى ھا ھستید كـھ نزدیـك شـد
بترسید از مستى ھاى نعمت، و برحذر باشید 

 .از سختى ھاى عذاب و انتقام
 :مى فرماید ١٣٨در خطبھ ى  و
  !تزالون كذلك، حتى تووب الى العرب عوازب احلامھا فلا

بدینسان بر شما بگذرد تا آنگاه  روزگار
كھ عقول غایب شده ى عـرب بـھ خـود آنـان 

 .برگردد
 

 آثار پسندیدهدر مخاطرات بزرگ و  تكاپو
پیشرفت و تمدنى كـھ از اصـالت بـر  ھیچ

خوردار بوده باشد، بدون تكاپو و ورود در 
مخاطرات بـزرگ، و تـلاش در دشـوارى ھـا و 
گلاویز شدن با مشكلات تحصیل دانش و معرفـت 
درباره ى طبیعت و بنى نـوع انسـانى، بـھ 

زیرا ھمواره میان ما انسان . دست نمى آید
ھـا  انطبیعت یا انس ھا و ھدف ھایى كھ از

باید بھ دست بیاوریم، فاصلھ ھـایى كـم و 
بیش از مشكلات و مسائل مـبھم وجـود دارد، 
كھ حتما باید از آن فاصلھ ھا عبور كنـیم 
تا بھ امتیازات مطلوب برسیم چھ در علـم، 

لـذا، دسـت بـھ . چھ در صنعت و غیر ذلـك 
مخاطره زدن براى وصـول بـھ آن ھـدف ھـا، 

ھمھ ى . [ یل انسانى استضرورت یك تمدن اص
جوامع بشـرى در احسـاس ضـرورت وصـول بـھ 

بـھ ھمـین . پیشرفت ھاى مادى مشـترك انـد
دلیل، ھمھ ى آنان، در برداشتن فاصلھ ھـا 
میان خود و اھدافى كھ در سـطوح طبیعـت و 
مغزھاى انسان ھا دارند، بھ تلاش و تكاپوى 

آن جامعـھ اى كـھ مـى . شدید مى پردازنـد
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مادى محـض  ھاصیل انسانى نخواھد از تمدن 
بر خوردار شود، مجبـور اسـت در برداشـتن 
فاصلھ ھا ما بین خود و اھداف عالى كھ در 
. پیش دارد، ھمواره حال سبقت داشتھ باشـد

بدان جھت كھ اینگونھ جوامع داراى آرمـان 
اعلاى انسانى بوده و در امتیازاتى كـھ در 
این دنیا بھ دست مى آورند، ھمھ را مشترك 

گیـرى اینـان بـراى  قتدانند، لذا سـبمى 
وصول بھ امتیازات و برداشتن فاصـلھ ھـا، 

قرن . ] ضرر و آسیبى بھ دیگران نمى رساند
سوم و چھارم تا نیمھ ى قرن پـنجم ھجـرى، 
شاھد شدیدترین تكاپوھاى علمـى و معرفتـى 
در جوامع اسلامى است، كھ محصول آنھا، نـھ 

د، تنھا نجات دادن دانش از سقوط قطعى بـو
و گسترش و عمیق كـردن دانـش  دبلكھ پیشبر

ھاى متنوع بوده است، كھ مورخان علم، چـھ 
 .در شرق و چھ در غرب، آن را پذیرفتھ اند

دیگر براى اعتلاى تمدن اسلامى در  عواملى
سخنان امیرالمـومنین علیـھ السـلام تـذكر 

از آن جملھ، شـدت بخشـیدن . داده شده است
و خدمت بـھ  بھ احساس انسان دوستى و محبت

انسان ھا، مخصوصا آن گروه از مردم كھ یا 
رابطھ ى خویشاوندى با انسان دارند و یـا 
. در یك محیط با ھمدیگر زنـدگى مـى كننـد

بعضـى از راویـان مـى . مانند ھمسایھ ھـا
پیامبر اكرم صلى 2 علیـھ و آلـھ، : گویند

درباره ى ھمسایگان بھ قدرى سفارش فرمـود 
امبر، ھمسایھ ھـا را كھ ما گمان كردیم پی

 .وارثان یكدیگر قرار خواھد داد
 :مقتضاى بھ

ــاوندان ــارى  خویش ــان و نیكوك ــھ احس ب
 .شایستھ ترند

بھ مقتضاى سوره ى ممتحنھ، آیـھ  ھمچنین
خداونـد شـما را از : ، كھ مى فرمایـد٨ى 

نیكوكارى و عدالت درباره ى كسانى كھ بـا 
شما نجنگیده انـد و شـما را از دیارتـان 

 .نكرده اند، ممنوع نكرده استآواره 
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با نظر بـھ فرمـوده ى امیرالمـومنین  و
 :علیھ السلام در فرمان مالك اشتر

اشعر قلبك الرحمھ للرعیھ، و المحبھ لھم، و اللطف بھم، و لا تكونن علیھم  و
اما اخ لك فى الدین، او نظیر لك : سبعا ضاریا ضاربا تغتنم اكلھم، فانھم صنفان

  . ]٥٣نھج البلاغھ، نامھ ى شماره ى . [ فى الخلق
رحمت و محبـت و لطـف بـر مـردم  مالكا،

كھ آن جامعھ را بھ قلبت بفھمان، بھ طورى 
را دریافت كند، نھ اینكھ در حد یك تصـور 

و بــراى آنــان درنــده اى . ذھنــى بمانــد 
خونخوار مباش كھ خـوردن آنـان را غنیمـت 
بشمارى، زیـرا مـردم بـر دو صـنفند، یـا 
برادر دینى تو ھسـتند، یـا نظیـر تـو در 

 .تو مى باشند  نوعخلقت ھم
مقتضاى ھمـھ ى ایـن دلایـل و ده ھـا  بھ

اس وحـدت در ھویـت انسـان دلیل دیگر، احس
ھا، اساسى ترین شرط بـھ وجـود آمـدن یـك 

از . تمدن انسانى و اعتلاى آن خواھـد بـود
ھمــین اصــل روشــن مــى شــود كــھ تفرقــھ و 
پراكندگى، سقوط تمدن و زوال ھویت جامعـھ 

امیرالمومنین علیھ السلام . را در بر دارد
از نھج البلاغھ، ھمین قانون را  مواردىدر 

از آن جملھ در خطبھ ى . ه استگوشزد فرمود
 :قاصعھ صریحا فرموده است

ــاملوا ــتتھم، و  ت ــال تش ــى ح ــرھم ف ام
تفرقھم، لیالى كانت الاكاسره و القیاصـره 

. ١٩٢نھج البلاغھ، خطبـھ ى . [ اربابا لھم
[ 

وضع زندگى آنان بیندیشـید، در حـال  در
آن شب ھا كھ كسرى ھـا . تفرقھ و پراكندگى

 .بودندو قیصرھا مالكین آنان 
این قاعده را نیز كھ عبارت است از  عكس

ــاع و مــدنیت در ســایھ ى  ــرفت اجتم پیش
ــاى  ــرى ھ ــدف گی ــاد در ھ ــاھنگى و اتح ھم
انسانى، در موارد متعـدد گوشـزد فرمـوده 

ــت ــى . اس ــھ م ــین خطب ــھ، در ھم از آن جمل
 :فرماید
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، الى مواقع نعم الله علیھم حین بعث الیھم رسولا، فعقد بملتھ طاعتھم فانظروا
و جمع على دعوتھ الفتھم، كیف نش%رت النعم%ھ عل%یھم جن%اح كرامتھ%ا، و اس%الت 
لھم جداول نعیمھ%ا، و التف%ت المل%ھ بھ%م ف%ى عوائ%د بركتھ%ا، فاص%بحوا ف%ى نعمتھ%ا 

الام%ور بھ%م، ف%ى ظ%ل  ع%تق%د ترب. غرقین، و فى خضره عیش%ھا فكھ%ین ف%اكھین 
الام%ور عل%یھم ف%ى  سلطان قاھر، و آوتھم الحال الى كنف ع%ز غال%ب، و تعطف%ت

یملكون . فھم حكام على العالمین، و ملوك فى اطراف الارضین. ذرى ملك ثابت
! الامور على من كان یملكھا علیھم، و یمضون الاحكام فیمن ك%ان یمض%یھا ف%یھم

  . ]١٩٢نھج البلاغھ، خطبھ ى ! [ صفاه ملا تغمز لھم قناه و لا تقرع لھ
بھ موارد نعمت ھایى كھ خداونـد  بنگرید

بھ وسیلھ ى بر انگیختن رسـولى بـھ آنـان 
اطاعت آن مردم را بھ دینـى . عنایت فرمود

كھ آورده جلب و محكم ساخت، و انس و الفت 
در ایـن . آنان را بھ دعوت خود جمع فرمود

ھنگام نعمت با كرامت خود را بـراى آنـان 
 آنان ربگستراند و نھرھاى نعمت ھایش را ب

بھ جریان انداخت و دین اسلام آنان را بـھ 
. فواید و نتایج بركات آن دین جمـع نمـود

پس در نعمت آن ملت دین غوطھ ور گشـتند و 
امور . در طراوت عیش آن ملت شادمان گشتند

زندگانى در سایھ ى یك سلطھ ى پیروز براى 
آنان اعتدال یافت و موقعیت آنان در جانب 

امور زنـدگى در و  شت،عزت پیروز جایگیر گ
مراتب بالایى از ملك ثابت بـھ سـوى آنـان 

ــرد ــل ك ــان . می ــان فرمانروای ــاه آن آنگ
جھانیان گشـتند و پادشـاھانى در پھنـھ ى 

حال امور كسانى را مالك شـده انـد . زمین
كھ روزگارى بر آنان مسلمانان مالك بودند 
و احكام را در میان جمعى انفاذ مى كننـد 

ر و اجـراء مـى مقـر انكھ در میان خود آن
دیگر نیـزه اى از آنـان را بـراى . كردند

شناخت تیـزى و كنـدى و قـدرت آن آزمـایش 
نكردند و سنگى از آنـان را بـراى شكسـتن 

 .نكوبیدند
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 بھ عھد وفاى
پدیده در ضرورت ھـاى حیـات تمـدنى  این

انسان ھا بھ درجھ اى از اھمیت است كھ مى 
توان گفت اگر ھمھ ى امتیازات تمدن بـراى 

ك جامعھ فراھم شود، مگـر ایـن پدیـده ى ی
حیاتى، آن جامعھ نمى توانـد از تمـدن دم 

امیرالمومنین علیھ السلام روى ایـن . بزند
در . پدیده ى حیاتى اصرار شـدید مـى ورزد

فرمان مالك اشتر با عبارات زیر مواجھ مى 
 :شویم

وفاء، ان عقدت بینك و بین عدوك عقده، او البستھ منك ذمھ، فحط عھدك بال و
و ارع ذمتك بالامانھ، و اجعل نفسك جنھ دون ما اعطیت، فانھ لیس من فرائض 
الله ش%%ى ء الن%%اس اش%%د علی%%ھ اجتماع%%ا، م%%ع تف%%رق اھ%%وائھم، و تش%%تت آرائھ%%م، م%%ن 

دون المس%%لمین لم%%ا  بی%%نھمو ق%%د ل%%زم ذل%ك المش%%ركون فیم%%ا . تعظ%یم الوف%%اء ب%%العھود
، و لا تخیسن تحبسن بعھ%دك، و لا استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك

و ق%د جع%ل الله عھ%ده و . تختلن عدوك، فانھ لا یجترى ء على الله الا جاھ%ل ش%قى
ذمتھ امنا افضاه بین العباد برحمتھ، و حریما یسكنون ال%ى منعت%ھ، و یستفیض%ون 

و لا مدالس%ھ و لا خ%%داع فی%ھ، و لا تعق%%د عق%دا تج%%وز فی%%ھ  الال%ى ج%%واره، ف%لا ادغ%%
و لا ی%دعونك ض%یق ام%ر . لا تعولن على لحن قول بعد التاكید و التوثق%ھالعلل، و 

لزمك فیھ عھد الله، الى طلب انفساخھ بغیر الح%ق، ف%ان ص%برك عل%ى ض%یق ام%ر 
ترجو انفراجھ و فضل عاقبتھ، خیر من غدر تخاف تبعتھ، و ان تحیط بك من الله 

غ%ھ، نام%ھ ى ش%ماره ى نھ%ج البلا. [ فیھ طلبھ، لا تستقبل فیھا دنی%اك و لا آخرت%ك
٥٣[ .  
اگــر میــان خــود و دشــمن معاھــده اى  و

منعقد نمودى یا از طرف خود پناھندگى بـھ 
او دادى، بھ معاھده ى خود بھ طـور كامـل 
وفا كن، و با كمـال امانـت تعھـد پـذیرش 
پناھندگى او را مراعات نما، و نفـس خـود 
را در برابر عھدى كھ بسـتھ اى سـپر كـن، 

ر ھـیچ یـك از واجبـات زیرا عموم مـردم د
آن ھمھ پراكندگى كـھ در خواسـتھ  االھى ب

ھا و نظریات خود دارند، مانند بزرگداشـت 
 این. وفا بھ معاھده ھا اتفاق نظر ندارند

قانون محكم است كھ حتى مشـركین ھـم  یك
ما بین خود با قطع نظر از اسلام و مسلمین 
بھ آن عمل مـى كردنـد، زیـرا آنـان نیـز 
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گـرى بـراى عھدشـكنى را عواقب بـد حیلـھ 
پس ھرگز بـراى مختـل . آزمایش كرده بودند

ساختن پناھندگى دشمن بھ تـو، نیرنـگ راه 
میندازد، و تعھد خود را نقض مكن، و براى 

حیلھ گرى روا مدار، زیرا ھـیچ كـس  دشمنت
. جز نادان شقى بـھ خـدا جرئـت نمـى كنـد

خداوند متعال قانون تعھـد و پناھنـدگى و 
با رحمت الھى خـود میـان پناه دھندگى را 

بندگانش عامل امن، و پناھگاھى قرار داده 
است كھ در منطقھ ممنوعھ در آن بیارامند، 
و در ھمســایگى آن بــا احســاس امنیــت بــھ 

پس ھیچگونھ دغـل . زندگى خود ادامھ بدھند
بازى و فریبكارى و نیرنـگ را در تعھـدھا 

و ھیچ معاملـھ اى را بـھ . نباید راه داد
عقد مكن كھ ابھام انگیز بـوده گونھ اى من

و . و امكان اختلال در آن وجود داشتھ باشد
ھرگز پس از تاكید و استحكام متن معاھده، 

تعھد الھى  گرو ا. تكیھ بر مغلطھ كار مكن
تو را در موردى در تنگنا قرار داد، ایـن 
امر ھرگز موجب نشود كھ در صـدد فسـخ بـھ 

بر ناحق آن تعھد برآیى، زیرا شكیبایى تو 
تنگنایى كھ امید گشوده شدن و نیكى عاقبت 
آن را دارى بھتر از آن عذر خواھى است كھ 
ــاز  ــاك، و از ب ــد آن بیمن ــھ ى ب از نتیج

دنیا و آخرت تـو را  رخواست خداوندى كھ د
 .فرا خواھد گرفت ھراسناك باشى

یك انسان عاقل مى تواند ادعا كنـد  آیا
كھ انسان ھا تمدنى بھ وجود بیاورنـد كـھ 

دیده ى بسیار حساس و حیـاتى تعھـد، بـھ پ
نحوى كـھ امیرالمـومنین علیـھ السـلام در 
ــان  ــت، در آن جری ــوده اس ــوق فرم ــلات ف جم

حقیقت این است كھ اگر تعھد . نداشتھ باشد
میان انسان ھـاى یـك جامعـھ، و میـان آن 

و دیگر اقوام و ملل، بھ ترتیب فوق  عھجام
عمل نشود و اھمیتى را كـھ امیرالمـومنین 

لیھ السلام در جملات فوق بھ آن داده است، ع
نداشتھ باشد، بلكھ در جریان تعھدھا فقـط 
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منافع خاص طرفین تعھد مراعات شود و جنبھ 
ى انسانى آن كھ عبارت است از گـرو قـرار 

تمـدن،  ىگرفتن شخصیت منظور نشـود، ادعـا
غیر از فریفتن خود و دیگران، ھیچ معنایى 

 .نمى تواند داشتھ باشد
 

 از نیكوكارى تاطاع
اینجا مقصود از اطاعت از نیكوكـارى  در

، تســلیم آگاھانــھ و آزادانــھ در برابــر 
تسلیم . عوامل و انگیزه ھاى نیكوكارى است

آگاھانــھ و آزادانــھ در برابــر عوامــل و 
انگیزه ھـاى نیكوكـارى، یكـى از آثـار و 
نتایج گسیختن از جاذبھ ى نیرومند طبیعـت 

بـدون . نى اسـتحیوانى و آغاز زندگى انسا
از جاذبھ ى مزبور، اگر چھ انسـان  سیختنگ

مى تواند بھ وسیلھ ى علم و صنعتى كھ بـھ 
دست آورده است، بر ھمھ ى عوالم طبیعـت و 
انسان مسلط شو، ولى قدرت اسناد ھیچ كارى 

 .را بر خویشتن حقیقى خود ندارد
 

 و اعراض از كبر نافرمانى
 و تباھى كھ ناشى از كبر و تسـلیم فساد

در برابر آن است، چنان ارواح بشرى را مى 
كوبد كھ توانایى حركت و رشد را از آنھـا 

امیرالمومنین علیھ السلام در . سلب مى كند
 :خطبھ ى قاصعھ مى فرماید

الذین تكب%روا ع%ن حس%بھم، و ! فالحذر الحذر من طاعھ ساداتكم و كبرائكم الا
جاحدوا الله على ما صنع بھ%م،  ترفعوا فوق نسبھم، و القوا الھجینھ على ربھم، و

ف%انھم قواع%د اس%اس العص%بیھ، و دع%ائم ارك%ان . مكابره لقضائھ، و مغالب%ھ لالائ%ھ
و لا تكونوا لنعم%ھ عل%یكم اض%دادا، و  فاتقوا الله. الفتنھ، و سیوف اعتزاء الجاھلیھ

و لا تطیعوا الادعی%اء ال%ذین ش%ربتم بص%فوكم ك%درھم، و . لا لفضلھ عندكم حسادا
بصحتكم مرض%ھم، و ادخل%تم ف%ى حقك%م ب%اطلھم، و ھ%م اس%اس الفس%وق، و خلطتم 

اتخذھم ابلیس مطایا ضلال، و جندا بھ%م یص%ول عل%ى الن%اس، و . احلاس العقوق
تراجمھ ینطق على السنتھم، استراقا لعقولكم و دخولا فى عیونكم، و نفث%ا نث%ا ف%ى 

اعتبروا بم%%ا ف%%. فجعلك%%م مرم%%ى نبل%%ھ، و م%%وطى ء قدم%%ھ، و ماخ%%ذ ی%%ده. اس%%ماعكم
اصاب الامم المستكبرین من قبلكم من باس الله وصولاتھ، و وقائعھ و مثلات%ھ، و 
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اتعظوا بمثاوى خدودھم، و مصارع جنوبھم، و اس%تعیذوا ب%ا- م%ن ل%واقح الكب%ر، 
  . ]١٩٢نھج البلاغھ، خطبھ ى . [ كما تستعیذونھ من طوارق الدھر

شوید، برحذر و بیمنـاك باشـید از  آگاه
كسانى كھ از  -اطاعت آقایان و بزرگان خود

ارزش ھاى واقعى حیثیت خود را بالاتر تلقى 
ــربلند  ــود س ــب خ ــالاتر از نس ــد و ب كردن

زشتى كار خود را بـھ خـدا نسـبت . نمودند
و درباره ى آنچھ كـھ خداونـد بـا ! دادند

. آنان انجام داده اسـت، انكـار ورزیدنـد
مــھ خطاكــارى ھــا را در رویــارویى ھ یــنا

جاھلانھ و متكبرانھ بـا قضـاء خداونـدى و 
. پیروزى جستن بر نعمت ھاى او مرتكب شدند

این خودخواھان خودكامھ، بـر پادارنـده ى 
پایھ ى عصبیتند و ستون ھاى فتنھ و آشـوب 
و شمشیرھاى انتساب خویش بھ جاھلیـت، پـس 
بھ خدا تقوا بورزید و بـا نعمـت ھـاى او 

د نورزید و حاسـدان آن فضـل و احسـان تضا
و . مباشید كھ بھ شما عنایت فرمـوده اسـت

اطاعت نكنید آن مدعیان اسـلام را كـھ بـا 
صــفاى درونــى خــود تیرگــى ھــاى آنــان را 
آشامیدید و با تندرستى ھاى خـود بیمـارى 
ھاى آنان را در ھم آمیختید و باطل آنـان 

آنـان ھسـتند . را در حقتان داخل نمودیـد
و بنیان فسق و ھمداستان ھاى منكرین  ایھپ

شـیطان، . حقوق رسول خدا ص و امام بر حـق
آنان را مركب ھـاى گمراھـى بـراى تـاختن 
اتخاذ كرد و لشـكریانى كـھ بـھ وسـیلھ ى 
آنان بھ مردم حملھ مى كند و ترجمان ھایى 
كھ با زبان ھاى آنان سخن مـى گویـد، تـا 
عقول شما را بر باینـد یـا بـرده ى خـود 

و براى داخل شدن در چشمان شما تـا  ازندس
چیزى را نبینید و دمیدن در گوش ھاى شـما 

او شـما را نشـانھ ى . تا چیزى را نشنوید
تیر خود قرار داده و محـل كوبیـدن پـا و 

ــتش ــرفتن دس ــھ . گ ــد و تجرب ــرت بگیری عب
بیندوزید از آنچھ كھ پیش از شما متكبران 

 وامت ھا را گرفتار ساخت از غضب خداوندى 
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و پند . لات و عذاب ھا و كیفرھاى سخت اوحم
بگیرید از خاك آلود شدن با جایگـاه ھـاى 

و . صورت ھا و مواضع نھادن پھلوھاى آنـان
بھ خدا پنـاه ببریـد بـھ خـدا از اسـباب 
تولید كبر ھمان گونھ كھ از حوادث كوبنده 

بنـا . ى روزگار بھ او پناھنده مى گردیـد
بـھ  امعـھبر سخنان امیرالمومنین، سقوط ج

دلیل تكبر افـراد و پیشـتازان آن، حتمـى 
دلیل این سقوط بھ قدرى روشـن . خواھد بود

ھمـین . است كھ نیـازى بـھ تفصـیل نـدارد
مقدار مى گوییم كھ كبر از اشـتیاق آدمـى 

ایـن . بھ تورم خویشتن سر چشمھ مـى گیـرد
اشتیاق در ھر انسانى بھ وجود بیاید و در 

ون بـد ،ھر جامعھ اى كھ شـیوع پیـدا كنـد
تردیــد، ھمــھ ى حقــوق و تكــالیف مقــرره، 
ضرورت و عظمت و ارزش خود را از دسـت مـى 
دھد و ھمھ ى حركات و سكنات، بر محور خود 

با ایـن فـرض، دیگـر . تورم خواه مى چرخد
حقیقتى براى متكبر مطرح نیست، چھ از سنخ 
ــر  ــھ ى دیگ ــھ از مقول ــد و چ ــان باش انس

 بـر وواقعیات، تا با ھماھنگى با انسـان 
قرار كردن ارتبـاط صـحیح میـان افـراد و 
گروه ھاى انسانى و شناخت و بـر خـوردارى 
. از دیگر واقعیات، تمدنى بھ وجود بیایـد

در جملات امیرالمـومنین علیـھ السـلام، آب 
حیات اساسى و آفت كشنده ى تمـدن ھـا بـھ 

 :ترتیب زیر گوشزد شده است
مكنید از مدعیانى كھ بـا درون و  اطاعت

ف خـود، تیرگـى ھـاى آنـان را نیت ھاى صا
آشامیدید و بیمـارى ھـاى خباثـت نفسـانى 
آنان را بـا سـلامت و صـحت روحـى خودتـان 
مخلوط ساختید و باطل آنان را در حق خـود 

 .داخل كردید
حیات اساسى تمدن انسانى عبارت اسـت  آب
 :از
درون و نیت ھاى پاك و صاف مردم، كھ . ١

ن ھمواره طالب رشد و كمـال خـود و دیگـرا
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این عامل، آب حیـات : اینكھ گفتیم. ھستند
اساسى تمدن ھاست، براى این اسـت كـھ بـا 
بروز و تحقق و تقویـت ایـن حالـت روحـى، 
اولین عامل مرگ زاى تمدن كھ عبـارت اسـت 
از تزاحم و تصادم و كشتار میان افـراد و 
میان گروه ھاى یك جامعھ و میـان آنھـا و 

بـراى ھیئت حاكمھ از بین مى رود و زمینھ 
تحقق حیات اجتماعى انسان محورى آماده مى 

مقصود از انسان محـورى را در آغـاز . شود
مبحث بروز و اعتلا و سقوط جوامـع و تمـدن 

لطفــا . ھــا و فرھنــگ ھــا، توضــیح دادیــم
در برابــر ایــن آب حیــات . مراجعــھ شــود 

اساسى تمدن، آفت كشـنده و نابودكننـده ى 
وده و آن عبارت است از درون و نیت ھاى آل

ناپاك مردم یك جامعھ، و تیرگى ھـاى درون 
و نیت ھاى پیشـروان آن جامعـھ، اگـر چـھ 
مردم آن جامعھ داراى انسانى ترین درون و 

یعنى اگـر . عالى ترین نیت ھا بوده باشند
افـراد  زىھدف گیرى ھا و سطوح روانى و مغ

یك جامعھ، بھترین محتویات انسانى را ھـم 
درون پیشـتازان داشتھ باشد، بدان جھت كھ 

و اداره ى كننــده گــان مــردم آن جامعــھ، 
ناپــاك و كثیــف و تیــره اســت، آن جامعــھ 

 .توفیق نیل بھ تمدن را دارا نخواھد بود
یكــى دیگــر از عوامــل حیــاتى تمــدن . ٢

عبارت است از صـحت و سـلامت روحـى افـراد 
مثــل معروفــى در میــان مــردم در . جامعــھ

تھ است فلانى توانس: جریان است كھ مى گوید
! طشت طلایى بھ دست بیاورد، ولى چھ فایـده

استفاده اى كھ از این طشـت طلایـى بسـیار 
گران بھا مى برد، این است كھ آن را زیـر 

خود مى گذارد و در آن استفراغ خونى  دھان
 .مى كند

ھرگاه كھ عامل حیاتى صـحت و  بنابراین،
سلامت روحى افراد جامعھ منتفى شود، خـواه 

امعھ یا از سـردمداران آن، از خود مردم ج
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زوال و سقوط جامعھ، و یا تمـدن و فرھنـگ 
 .آن، امرى قطعى است

عامل نھـایى حیـات بخـش یـك تمـدن، . ٣
عبارت است از جریان ھمھ ى امور زندگى در 

حق . دو قلمرو مادى و معنوى، بر مبناى حق
و قانون، از یـك نظـر، دو اصـطلاح مختلـف 

ایسـتھ ى براى بیان واقعیتى بایستھ یـا ش
كـل از : ھنگامى كھ مى گوییم. تحقق ھستند

: جزء بزرگ تر است ، در حقیقت مـى گـوییم
قانونى در دو مقولھ ى كل و جزء حاكم است 
كھ تحقق آن بایستھ اسـت، و آن بـزرگ تـر 

البتـھ مبـاحثى . [ بودن كل از جـزء اسـت
قابل توجھ در اصل یـا قـانون كـل و جـزء 

مبحـث  وجود دارد كـھ جـاى آنھـا در ایـن
نیست، مانند اینكھ آیا این اصل یا قانون 
 اباید بھ كل و جزءھاى محدود مقید شود یـ

تصـور ] در ھمھ ى مـوارد صـدق مـى كنـد؟ 
تمدنى كھ بر مبناى حق نباشد، مانند تصور 
یك عمل ریاضى است كھ عـدد و علامـت در آن 

و مانند ساختمانى اسـت كـھ !! مطرح نباشد
 !!بنیاد نداشتھ باشد

ى بسیار جالب درباره ى سـھ عامـل  نكتھ
 حیاتى تمدن

علیــھ الســلام، نكتــھ اى  امیرالمــومنین
بسیار شگفت انگیز و جالـب دربـاره ى سـھ 
عامل حیاتى تمدن متذكر شده اند، كھ غفلت 
از آن، موجب فرو رفتن در ابھامات فراوان 

این نكتھ عبـارت اسـت از اینكـھ آن . است
اى شـما حضرت مى فرماید اگر درون و نیت ھ

افراد جامعھ پاك و صاف و درون و نیت ھاى 
پیشتازانتان تیـره و آلـوده باشـد، شـما 

امام نمى فرمایـد كـھ . سقوط خواھید كرد 
صحت و سلامت ارواح شما و مرض ھاى ناشى از 
خبث و كثافت درونى آنان موجب زوال جامعھ 
و تمدن و فرھنگ انسانى شما خواھد شـد، و 

شـما و بـر باطـل  نمى فرماید بر حق بودن
متمـدن و  اعىبودن آنان رشتھ ى حیات اجتم
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یا فرھنگ انسـانى شـما را از ھـم خواھـد 
 :بلكھ مى فرماید. گسیخت

مكنید مدعیانى را كھ بـا صـفا و  اطاعت
پاكى ھاى درونتان، تیرگـى ھـا و آلـودگى 
ھــاى آنــان را آشــامیدید و بیمــارى ھــاى 
درونى آنـان را بـا صـحت و سـلامتى روحـى 

ن در ھم آمیختیـد و باطلشـان را در خودتا
 .حقتان داخل كردید

 نكتھ
نبود كھ دو پدیده ى متضاد پـاك و  چنین

ناپاك ، صحت و بیمارى و حق و باطل در یك 
جامعھ رویـاروى ھـم قـرار گرفتنـد و بـا 
یكدیگر گلاویز شدند و در نتیجھ ناپاكى بر 
پاكى و بیمارى بـر صـحت و باطـل بـر حـق 
پیروز شد، بلكھ جریان امر چنین اسـت كـھ 
 ،سردمداران حیلھ گر و پیشتازان قدرتمنـد

كمال مھارت توانستند ناپاكى ھاى خـود  با
را چنان پاك و صاف قلمداد كنند كھ پـاكى 
ھا و صفاھاى درونـى شـما را خیـره و بـا 
ھمدیگر مخلوط كنند و بـھ كـام شـما فـرو 
ریزند، و انحرافات درونـى خـود را چنـان 
وانمود كنند كھ صـحت و اسـتقامت و كمـال 
 رطلبى ارواح شما را تحت سلطھ ى خود قـرا

ھد و باطل ھاى ویرانگر خود را بـا حـق بد
ھاى سازنده ى شما چنان درھم و برھم كنند 
كھ شما انسان ھاى پاك و بى غـل و غـش را 

تا حدى كـھ یقـین كنیـد كـھ . فریب بدھند
سردمداران نابكار، شما را در بھشت بـرین 

آیا ایـن ! یك تمدن انسانى اداره مى كنند
كـھ  ظمتىنكتھ ى بسیار شگفت انگیز و با ع

امیرالمومنین علیھ السلام متذكر شده اند، 
داستان ھمھ ى قرون و اعصارى كھ تا ھمـین 
لحظھ بر جوامع انسان ھـاى بینـوا اتفـاق 

 افتاده است، نیست؟
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 گرفتن در شعاع انگیزگى ھاى فضیلت قرار

 
از بحث و بررسى این عامل، جملھ اى  پیش

را كھ از بعضى از نویسندگان مغـرب زمـین 
 .شده است، مطرح مى كنیمشنیده 
محبوبیت ذاتى ندارد، بلكھ بـراى  فضیلت

پـس اگـر زنـدگى . نظم زندگى اجتماعى است
اجتماعى بھ طور صحیح بر قرار شود، نیازى 

 .بھ فضیلت نیست
این عبـارت را خـود اینجانـب در  البتھ

بعضى از آثار برشت دیده ام، نھایت اینكھ 
خص بھ خاطر ندارم آیا این مطلـب را از شـ

دیگرى نقل كرده اسـت، یـا نظریـھ ى خـود 
 .اوست

در رد مطلبى كھ بھ جالینوس نسبت  مولوى
 :داده شده است، مى گوید

چنان كھ گفت جـالینوس راد از ھـواى  ھم
این جھان و از مراد راضیم كز مـن بمانـد 

استرى بیـنم جھـان سـپس ... نیم جان تا ز
اثبـات نشـده اسـت كـھ : مولوى مـى گویـد

ن سخن كودكانھ جالینوس بـوده گوینده ى ای
بھ ھر حال، پاسخ من متوجـھ ى كسـى . باشد

است كھ چنـین سـخن احمقانـھ اى را گفتـھ 
 .باشد
ھم مى گوییم طرف سخن ما كسى است كھ  ما

چنین سخن انسان سوز، ویران گر، ضـد ارزش 
ھاى والاى انسانى و نـابود كننـده ى ھـدف 

اگــر برشــت . عــالى حیــات را گفتــھ باشــد
ى چنین سخنى است، پاسخ ما متوجـھ  گوینده

اوست و اگر كسى دیگر است، پاسخ متوجـھ ى 
 شیمنخست باید توجھ داشتھ با. آن شخص است

در گذشـتھ یكـى . كھ سخن فوق تازگى ندارد
از شعراى بسیار زبر دست و ادیب متخصص در 
ادبیات جامعھ ى، ما كھ حقا از ایـن جھـت 

مھ ى در خور ستایش است، بدون داشتن گذرنا
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رسمى، از قلمرو ادبیات وارد اقلیم فلسفھ 
 :و ھستى شناسى شده، چنین گفتھ بود

حرف حكیمانھ زدنـد از پـى نظـم  انبیاء
اگـر صـفحات گذشـتھ ى ! جھان چانـھ زدنـد

تاریخ بشرى را با دقت ورق بزنیم، خواھیم 
دید این كوتھ نظرى كـھ كمـالات بـالقوه و 
بالفعــل انســان را قربــانى زنــدگى مــنظم 

نبور عسل و موریانھ اى و خفاشى مى كنـد ز
مخصوصا خفاش كھ با مراعات كمال نظم، پـس 
از رفتن نور خورشید، بازیگر میدان ھسـتى 

این مضمون اقتباس از آن شعر [ [مى شود ، 
 :سعدى است كھ مى گوید

درخشنده چـو پنھـان شـود شـب پـره  قرص
بازیگر میدان شود اگر كوتھ نظران، منكـر 

ید فضیلت انسـانى انـد، از عظمت نور خورش
 .رونق و عظمت آن نور كاستھ نمى شود

پره گـر وصـل آفتـاب نخواھـد رونـق  شب
تاریخى بس طـولانى ] ] بازار آفتاب نكاھد 

داشتھ و ھمواره بھ عنوان عامل تسلیت بخش 
در برابر نداھاى وجدان، در استخدام كوتھ 

 .نظران قرار گرفتھ است
مقـدارى مختصـر بـھ زنـدگى منھـاى  حال

فضیلت ھا مى پردازیم تا ببینیم آیا بدون 
فضیلت، تمدن و فرھنگـى مـى توانـد تحقـق 

البتھ این سئوال، پس از . پیدا كند یا نھ
این سئوال است كھ آیا بدون فضـیلت، اصـلا 

اگـر مـا . یك جامعھ ى انسانى وجود دارد 
 ھنتوانیم درباره ى سئوال مزبور بھ نتیجـ

مثبت برسیم، یعنى نتوانیم اثبات كنـیم  ى
كھ بدون فضـیلت ھـم ممكـن اسـت جامعـھ ى 
انسانى وجود داشتھ باشد، دیگر نیازى بـھ 

بھ اصـطلاح، . بحث از تمدن و فرھنگ نداریم
ما با قضیھ اى سالبھ بھ انتفاى موضوع رو 

فضـیلت محبوبیـت ذاتـى . بھ رو شـده ایـم
 دگىندارد، بلكھ وسیلھ اى بـراى نظـم زنـ

است ، تیر خلاصى است كھ در شكل ادبیات یا 
 .فلسفھ بھ مغز انسانیت شلیك شده است
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درباره ى عبارت فوق بـا بعضـى از  روزى
ھـر . دانشمندان محقق گفت و گویى داشـتیم

دو بھ این نتیجھ رسـیدیم كـھ مـى توانـد 
گوینده . بازگوكننده ى حقیقتى بوده باشد 

یـت و ھواداران این مطلب كھ فضـیلت محبوب
ذاتى ندارد، بلكـھ وسـیلھ اى بـراى نظـم 
 دزندگى است، یا مبتلا بھ بیمارى مھلك تضا

با خویشتن بوده اند كھ موجب مى شـود كـھ 
انسان خـود را نشناسـد و نـاتوانى او از 
شناختن خویشتن، علت نشناختن دیگران بوده 
باشد، و یا مانند ھابس و ماكیاولى، خـود 

و سپس ھمـھ را یك حیوان درنده تلقى كرده 
 .ى انسان ھا را ھمنوع خود بدانند

است عامل این مبـارزه نابخردانـھ  ممكن
با انسان و انسانیت، مزدورى آگاھانھ یـا 
ناآگاھانــھ باشــد، و یــا عاشــقانھ، خــود 
باختھ ى طرح خویشـتن در جامعـھ و جوامـع 
بوده اند كھ بـراى وصـول بـھ چنـین ھـدف 
 احمقانھ، انسانیت را زیر پا نھـاده و آن

در . را نابود كرده اند بھ خیال خویشـتن 
یك نفـر : مردم مثلى است كھ مى گوید نمیا

عاشق شھرت اجتماعى شده بود و بھ ھر طریق 
ــھ او را  ــردم جامع ــت م ــى خواس ــن م ممك

چون فاقد ھرگونھ امتیاز چشمگیر . بشناسند
بود، لذا نمى توانست بھ معشـوقھ ى خـود، 

. ودكھ مشھور شدن در جامعھ بود، نایـل شـ
در این موضوع شب و روز فكر مى كرد كھ چھ 
. باید كرد تا در میان مـردم مشـھور شـود
. بالاخره مقدارى پول از این و آن قرض كرد

بعضى مى گویند مقدارى ھم پول مردم را بھ 
سرقت برد و عازم مكھ شد تا در مناسك حج، 
كھ مردم بسیار فراوانـى بـراى عبـادت در 

انجام بدھـد تـا آنجا جمع مى شوند، كارى 
اندیشھ  جاىدر مكھ بود كھ بھ . مشھور شود
 :در اینكھ

دیر بود جایم، بھ حرم رسید پایم بھ  در
ھزار در زدم تا، در كبریـا زدم مـن قـدم 



182 
 

وجود در بارگھ قدم نھـادم علـم شـھود در 
پیشگھ خدا زدم من بھ این كشف و ابـداع و 
اختراع و الھام تاریخى رسید كھ بـروم در 

بول كنم و چون این یك حادثـھ ى  چاه زمزم
 رمـردم آن را بـھ یكـدیگ! بى نظیرى اسـت

بازگو خواھند كرد و مردم ھمھ ى كشـورھاى 
اسلامى و مقدارى ھم از كشورھاى غیر اسلامى 
خواھند فھمید كھ این من بودم كھ بھ چـاه 

ــردم ــول ك ــزم ب ــھرت ! زم ــن راه ش و از ای
و ایـن ! فراگیر جھانى نصیب من خواھد شـد

 .را انجام دادكار 
بدبختى آن شھرت پرست، چنـد نفـر از  از

مسلمین كھ او را در حال بول بھ چاه زمزم 
دیدند، كتك مفصـل و تمـام عیـارى بـھ او 

ــد ــاربین . زدن ــردم از آن ض ــھ م ــى ك وقت
چرا این بیچاره را مى زنید؟ در : پرسیدند

پاسخ نمى گفتند كھ او بھ چاه زمزم ادرار 
بـھ مقصـودش كـھ كرده است، تا آن بد بخت 

بود برسد، بلكھ مـى گفتنـد مقـدارى  ھرتش
پول در شـھر مـا سـرقت كـرده و بـھ ایـن 
جایگاه مقدس آمده، و ما او را مـى زنـیم 
تا پـول ھـاى مسـروقھ را از وى بگیـریم، 

 .لطفا شما ھم بھ ما كمك كنید
پایان این مبحث، بھ طور اجمـال مـى  در

 گوییم از دیدگاه اسلام، اگر فضیلت انسانى
اخلاق فاضلھ، عشق بـھ كمـال، خـود را بـا 
مردم در لذایذ و آلام مشترك دیدن، گذشت و 
فداكارى در راه تحصیل سعادت واقعى انسان 
ھا نھ در راه كامكارى آنان وجود نداشـتھ 

ــدارد و  ــود ن ــانیتى وج ــد، انس ــرباش  اگ
انسانیتى وجود نداشتھ باشد، مـا جـز بـا 

ن سر تاریخ طبیعى حیوانى خاص بھ نام انسا
 .و كار نخواھیم داشت
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 دارى از ظلم خویشتن

عامل اساسى تمدن را در گذشتھ مطرح  این
كرده ایم، لـذا در ایـن جـا تكـرار نمـى 

 .كنیم
 

 شمردن قتل نفس بزرگ
ماده شامل خودكشـى و دیگـر كشـى و  این

كشتن بھ معناى ویران كردن قفـس كالبـد و 
تمـدن . رھا شدن روح و كشتن روح نیز اسـت

ى خودكشى را مورد اھمیت قـرار نمـى امروز
دھد، گویا چنین گمان مى كنـد كـھ آدمـى، 
ــت،  ــان آزاد اس ــده و بی ــھ در عقی چنانك
! ھمچنان اختیار زندگى خود را نیز داراست

كسى مزاحم دیگـرى باشـد حتـى در  بایدو ن
لذا، بر فـرض محـال یـا بسـیار ! خود كشى

بعید، اگر روزى فرا رسد كھ ھمـھ ى مـردم 
ر خود، دست بـھ خودكشـى بزننـد، با اختیا

دیگران نباید فضولى كنند و مـزاحم آزادى 
شماره ى خودكشـى ھـاى تمـدن . مردم باشند

امروزى بالاتر از آن عوامل است كھ واقعـا 
یك انسـان را تـا حـد سـیرى و اعـراض از 
زندگى برساند اگر چنین چیزى امكان پـذیر 
باشد، یعنى عواملى پیدا شوند كھ خودكشـى 

 .عى و تجویز كند را قط
علت این امر بسیار ساده اسـت و آن  درك

این است كھ زندگى در تمدن امروزى، فلسفھ 
در حقیقت . و ھدف خود را از دست داده است

مردگانى متحرك در روى زمین، بھ حركت خود 
پایان مى بخشـند، نـھ اینكـھ یـك زنـدگى 

زیـرا زنـدگى . واقعى را از بین مى برنـد
خود  نھ ى خود را در دروواقعى، عامل ادام

ھمچنین تمدن امروزى، كشتن معمـولى . دارد
را كھ عبارت اسـت از تخریـب قفـس كالبـد 
مادى، تا حدودى كھ از رسوایى بى اعتنایى 
بھ جان ھاى آدمیان نجات پیدا كند، مـورد 
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قاتل یك : استفاده قرار مى دھد و مى گوید
شخص بیمار است و بایـد بـا آمـاده كـردن 

ایـن ! ه و آسایش، معالجـھ شـودوسایل رفا
مطلب اگر چھ در بعضـى مـوارد صـحت دارد، 
ولى قابل تطبیق بر ھمھ ى موارد قتل نفـس 

زیرا بھ اسـتثناى بیمـاران روانـى . نیست
واقعى كھ باید اثبات و احراز شود، جرئـت 
ــاى  ــان ھ ــھ ى ج ــھ ى ممنوع ــھ منطق ورود ب
آدمیان، یك پدیـده ى سـاده اى نیسـت كـھ 

 قوقدانانپزشكان روانى و ح روان شناسان و
و سیاستمداران با كمـال بـى خیـالى، بـا 

آرى، این قتل : قیافھ ى علم نمایى بگویند
این علم نمایى ! نفس علت روانى داشتھ است

این مرض : شبیھ بھ این است كھ شما بپرسید
چرا در این انسان بـھ وجـود آمـده اسـت؟ 
براى شما چنین پاسخ داده مى شود كھ بدان 

كسى پیدا مى شود  رمگ! كھ علتى دارد جھت 
سئوال ! كھ احتیاج معلول بھ علت را نداند

از آن قانون عام نیسـت، بلكـھ سـئوال از 
این است كھ آن علت چھ بوده است كـھ مـرض 

 فلانى را بھ وجود آورده است؟
مسئلھ ى مورد بحث ما، قناعـت كـردن  در

بھ این كھ علتى وجود داشتھ است كھ قاتـل 
معنایى جز توضیح ! دمكشى زده استدست بھ آ

واضحات نـدارد كـھ بـراى فـریفتن خـود و 
 .مسخره ى دیگران مناسب است

نفس عمدى، یكى از كارھاى آگاھانـھ  قتل
و آزادانھ است كھ گاھى پـس از تفكـرات و 
تخیلات و اراده و تصمیم ھاى طولانى انجـام 

آیا با این فرض، فلسفھ بافى ما . مى گیرد
اقتضا مى كند كھ با كلمھ ى جبر و اضطرار 
و بازتاب و رفلكـس و ناگھـان و حتمیـت و 

ــویی ــرده و بگ ــازى ك ــا ب ــد اینھ : ممانن
ھیچگونھ كار آگاھانھ و آزادانھ و زشـت و 
وقیح صورت نگرفتھ است؟ اگر قاتل از آغاز 
جریان مغزى و روانى خـود دربـاره ى قتـل 
ــار  ــاچیز از اختی ــھ ى ن ــك لحظ ــس، ی نف
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برخوردار بوده باشـد، بـھ ھمـان انـدازه 
مسئول، و وقاحت و كیفر مناسب دامنگیر وى 

این اسـت جنبـھ ى علمـى و فلسـفى و . است
تـا تمـدن . و دینى قضیھ ى قتل نفس قىاخلا

كھ منطقھ ى جان ! امروزى دستور مى فرماید
ھاى آدمیان براى بیمـاران آزاد اسـت تـا 
وارد شوند و انسان ھـا را نـابود كننـد، 
زیرا قانون جبر آنان را احاطھ كرده است، 
و قانون جبرى اقتضا مى كند كھ با تفكرات 

كـھ  نىو دیگر فعالیـت ھـاى مغـزى و عضـلا
بالاجبار بھ جریان افتاده اند، بھ مبارزه 
بر نخیزند و بگذارند قانون كـار خـود را 

 :آرى، تمدنى كھ! انجام بدھد
اختیار را از انسان ھا حذف مى كنـد . ١

و مى گوید بر تمامى فعالیت ھـاى مغـزى و 
روانى و عضلانى انسـان ھـا، جبـر حاكمیـت 

 .دارد
ا من جز قوه چیزى و جز قوه ى كسـى ر. ٢

 !بھ رسمیت نمى شناسم
وجدان و احكام آن سـاختھ ى اجتمـاع . ٣
 !است
ھیچ نظاره و توجیھى از ما فـوق بـر . ٤

 !انسان وجود ندارد
وصول بھ ھدف، ھر چـھ باشـد، وسـیلھ . ٥

 !را، ھر چھ باشد، توجیھ مى كند
زندگى ھدفى جز خور و خواب و خشـم و . ٦

 !شھوت ندارد
م بدھد، آنچھ كھ باید یك انسان انجا. ٧

كوشش براى بھ دست آوردن قدرت براى تـورم 
در این صورت قطعى است . خود طبیعى اش است

كھ ھیچ منطقى براى باز خواست قاتل عمـدى 
تمــدنى كــھ اســلام بــراى انســان . نــدارد

ــالت  ــاى آن اص ــد، برمبن ــى كن ــنھاد م پیش
انسانى است كھ در آیھ ى زیر توضـیح داده 

 :شده
است كھ ھر كسى یك فـرد از انسـان  قطعى

را، نھ بھ جھـت قصـاص یـا افسـاد در روى 
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زمین، بكشد، مانند ایـن اسـت كـھ ھمـھ ى 
مردم را كشـتھ اسـت و كسـى كـھ فـردى از 
انسان را احیا كند مانند این است كھ ھمھ 

ســوره ى . [ ى مــردم را احیــا كــرده اســت
 . ]٣٢مائده، آیھ ى 

م ارزش نظر بھ این آیھ است كـھ اسـلا با
حیات انسان ھا را بالاتر از كمیت ھا قرار 

.  ١ھمھ مساوى اسـت بـا : داده و مى گوید
زیرا ھمانگونھ كھ ھمھ ى انسان ھـا نھـال 
ھــاى مــورد توجــھ بــاغ خداونــدى ھســتند، 
ھمچنان یك انسان نھالى از باغ وجود اسـت 

 بانو بھ تنھایى، از جھت محبوبیت نزد باغ
یفر قتـل نفـس ك. آن باغ، تفاوتى نمى كند

حـال . عمدى، آتش ابدى در سراى آخرت اسـت
ببینــیم قتــل نفــس و احیــاى آن در تمــدن 

 امروزى چگونھ منظور مى شود؟
بخواھیم مقدارى از شـواھد و دلایـل  اگر

این مسئلھ را كھ قتل نفس در تمدن امروزى 
امرى است بسیار ناچیز و غیر قابل اھمیت، 

ایـن  متذكر شویم، یك مجلد كتاب بایـد در
فقط بھ یك مطلب بھ عنوان . مسئلھ بنویسیم

نمونھ اشاره مى كنیم، و آن این اسـت كـھ 
امروزه مقدارى بسـیار فـراوان از انـرژى 
ھاى مغزى و عضلانى و سـرمایھ ھـاى بسـیار 
كلان، صرف ساختن اسلحھ بـراى آدمكشـى مـى 

اگر این اسلحھ فقـط بـراى دفـاع از . شود
اشـت، خویشتن بـود، ھـیچ كسـى اعتـراض ند

چنانكھ دین اسلام نیز با نظـر بـھ آیـھ ى 
 :شریفھ

دفـــاع از خویشـــتن در برابـــر  بـــراى
دشمنانتان ھر چـھ بتوانیـد نیـرو آمـاده 

 . ]٦٠سوره ى انفال، آیھ ى ... [ كنید
 .ى اسلحھ را لازم دیده است تھیھ
این یك اعتراض اصلى است كـھ بـا  البتھ

نیــاز قطعــى بشــر بــھ اســلحھ بــراى حفــظ 
دعاى تكامل تناقضى در بر دارد، خویشتن، ا

كھ نادیده گرفتن آن ھم یكى دیگر از علائم 



187 
 

ولـى . سقوط بشرى در پرتگاه ضد تكامل است
مى دانیم كھ حكمت واقعى وجود اسلحھ نیست 
 ھكھ روى زمین را بـھ صـورت انبـار اسـلح

درآورده است، بلكـھ بـا تـراكم اسـلحھ و 
ركــود ســرمایھ در آن و عــدم تولیــد كــار 

ه، بھ شعلھ ور كـردن آتـش جنـگ ھـا سازند
دامن زده مى شود، تا تجـارت اسـلحھ رواج 
! داشتھ و سرمایھ ھا بازدھى داشتھ باشـند

در صورتى كھ در اسلام، فروش اسلحھ ى جنـگ 
 ،بھ مردمى كھ در حال جنگ اند، حرام اسـت

 .مگر وسایل دفاع، مانند سپر و غیر ذلك
 

 براى ھمھ خلق انصاف
 
 

ت است كھ مایھ ى قـوام ھمان عدال انصاف
ھر دلیلى كھ براى ضـرورت . حیات بشرى است

عدالت در روابط انسان ھا، حتى در رابطـھ 
ى انسان با خویشـتن و بـا خـدایش اقامـھ 

در حقیقـت بـراى ضـرورت انصـاف ھـم . شود
اقامھ شده است، تفاوتى كھ ممكن است میان 
 ھعدالت و انصاف در نظر گرفت، این است كـ

ر مواردى بھ كار مى رود كھ انصاف غالبا د
انسان عدالت را با دریافت ضـرورت و ارزش 

لـذا . آن و بھ حكم وجدان خود، اجرا كنـد
وقتى كھ مى گوییم یا مى شنویم فلانى شـخص 
منصفى است، در حقیقت شخصى را در نظر مـى 
آوریم كھ عدالت را با استناد بـھ احسـاس 
والاى درونى اش، بدون اجبار برونى، اجـرا 

ضد انصاف عبـارت اسـت از ظلـم و . كند مى
تعدى ناشى از عـدم احسـاس والا دربـاره ى 

تضاد ظلم و تعـدى بـا تمـدن، . عدل و داد
حقیقتى است كھ نیـازى بـھ شـرح و تفصـیل 

 .ندارد
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 و فرو بردن غضب حلم
 

فضیلت عالى انسـانى، كـھ ناشـى از  این
تعدیل ھیجانات و مقاومت در برابر انگیزه 

، یكى از علامـات بـارز رشـد ھاى محرك است
ــت ــان اس ــى انس ــت و . مغــزى و روان مقاوم

ــان  ــل ھیج ــر عوام ــتن دارى در براب خویش
انگیــز، كــھ از فــرو نشــاندن غلیــان حــس 
انتقام جویى سرچشمھ مى گیرد، نشان دھنده 

ارزش روان، در مقابـل علـل و  باى ظرفیت 
انگیزه ھایى است كھ مغزھـا و ارواح سـبك 

ایـن . ب درمـى آوردرا بھ نوسان و اضـطرا
فضــیلت عظمــى، منشــا صــبر و شــكیبایى در 
مجراى رویدادھاست، و از نظر ارزش، كمتـر 

آیـات قرآنـى . فضیلتى بھ آن درجھ مى رسد
بھ قدرى درباره ى این فضیلت عظمى تشـویق 
و تحریك كرده است كـھ مـا فـوق آن قابـل 

از آن جملھ در یكـى از آیـات . تصور نیست
 :فرموده است

یسـت كـھ انسـان ھـاى بردبـار این ن جز
پاداش ھاى خود را بـى حسـاب دریافـت مـى 

 . ]١٠سوره ى زمر، آیھ ى . [ كنند
بر شما بـاد در برابـر صـبرى كـھ  درود

سوره ى . [ كردید و نیكو است خانھ ى آخرت
 . ]٢٤رعد، آیھ ى 

شما را بھ چیزى از گرسنگى و تـرس  قطعا
كاھش در اموال و نفوس و میوه ھا آزمـایش 

اھیم كرد و بردباران در ھنگـام مصـیبت خو
را بشارت بده، كسانى كھ وقتى كـھ مصـیبت 

مـا از آن : بھ آنان اصابت كند مى گوینـد
آنـان . خداییم و بھ سوى او برمـى گـردیم

ھســتند كــھ بــھ درودھــا و رحمتــى از 
نایل مى شوند و آنان ھسـتند  گارشانپرورد

 ١٥٧سوره ى بقره، آیات . [ ھدایت یافتگان
-١٥٥[ . 
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ھایى كھ گرفتـار بیمـارى غضـب و  انسان
ھیجانات عصبى تندى ھسـتند، نمـى تواننـد 
طعم تمدن را بچشند، چـھ رسـد بـھ اینكـھ 
وظیفھ اى در راه بھ وجود آوردن و اعـتلاى 

 .آن بھ عھده بگیرند
 

 كردن از فساد در روى زمین پرھیز
 

در روى زمین بزرگترین عامل تباھى  فساد
در طـول تـاریخ، . تمدن ھا و فرھنگ ھاسـت

جوامع فراوانى وجود داشتھ كھ شیوع فسـاد 
 .در میان آنان، نابودشان كرد

آسمان و زمـین بـھ آن نـابود شـدگان  و
اعمال زشت خود گریھ بھ راه نینداختنـد و 

سـوره ى دخـان، . [ آنان مھلت داده نشدند
 . ]٢٩آیھ ى 

كھ براى تمدن انسانى مھلك تـرین  سادىف
عامل است، شامل انواع و اصناف و مصـادیق 

معناى كلى فساد عبارت اسـت از . فساد است
اختلال در نظم . اختلال در نظم و قانون لازم

و ھماھنگى لازم در قلمرو زندگى انسان ھـا 
كھ فساد نامیده مى شود، ھمان ضـد قـانون 

از جھـان  ىاست كھ در ھر نقطـھ و مـوقعیت
ھستى بروز كند، آن را مختـل و فاسـد مـى 

 .كند
ادعا كھ ھرگونھ فسـادى مـى توانـد  این

تمدن انسانى را نـابود كنـد، مسـتند بـھ 
زیـرا ھویـت تمـدن . ھویت خود تمـدن اسـت

حقیقتى است متعین و داراى مختصات واقعـى 
كھ بدون آنھا، یعنى با ورود اخلال حتى بر 

مل فساد، تمدن یكى از آنھا بھ وسیلھ ى عا
 لبدون تردید بھ ھمان اندازه دچـار اخـتلا

ممكن است گفتھ شود اگر مقصود از . مى شود
نظم و قانون كھ افساد و اخلال در آن موجب 
شكستن تمدن و زوال آن است، نظم و قـانون 
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و اصول و ارزش ھاى انسانى است، این اصول 
و ارزش ھا مـدت ھـاى طـولانى اسـت كـھ از 

و سلطھ جو كھ اصطلاح تمـدن  كشورھاى صنعتى
در آن  نسـانیترا براى روپوشى بر سـقوط ا

سرزمین ھا بھ كار مى برند ، رخت بر بستھ 
با این حال سرنوشت بشـر امـروزى را . است

بھ دست گرفتھ، موجودیت بشـرى را دسـتخوش 
خواستھ ھاى خود كامانھ و قدرت پرستانھ ى 

 .خویش كرده اند
اسـت و آن  این اعتراض بسیار روشن پاسخ

اینكھ اگر كشورھاى صنعتى و سلطھ جـو كـھ 
قدرت مادى وحشتناكى را از ھـر راھـى كـھ 
خواستھ و توانسـتھ انـد، بـھ دسـت آورده 
اند، از یك تمدن انسانى برخوردار بودند، 
براى برطرف كردن آن پنجـاه و دو نكبـت و 

در . عامل سقوط بشرى گـامى برمـى داشـتند
گامى در ایـن كھ مى بینیم نھ تنھا  صورتى

راه برنداشتھ اند، بلكھ خود عامل تشـدید 
وانگھـى، از . آنھا را فراھم تر مى كننـد

ــاھى و  ــدگان آن از آگ ــھ گردانن ــدنى ك تم
اختیار والاى انسانى محروم باشند، و خـود 
مھره ھایى غیر مسئول و ناآگاه و مجبـور، 

 وبراى گردانـدن یـك ماشـین غیـر مسـئول 
د، چھ انتظـارى ناآگاه و مجبور بوده باشن

مى توان داشت؟ انتظـار تمـدن انسـانى از 
این مھـره ھـاى غیـر مسـئول و ناآگـاه و 
مجبور، درست مانند انتظار مراعـات اصـول 
ــوه  ــانیت از ك ــاى انس ــانى و ارزش ھ انس

 .آتشفشانى است
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 بھ انس و محبت التزام
 

این عامل یا عنصر تمـدن را بنیـاد  اگر
اساسى تمدن تلقى كنیم، كارى كاملا منطقـى 

زیرا اگر انس و الفـت و . انجام داده ایم
تشكل بر مبناى اصیل انسانى نباشد، قطعـا 

یعنى آدمـى . بر مبناى سوداگرى خواھد بود
با كسى انس و الفت خواھد گرفت و بھ كسـى 

بـھ  ىنفعمحبت خواھد ورزید كھ در مقابل، 
حـد . او برسد یـا ضـررى از او دفـع شـود

اعلایش اینكھ انس و الفت و محبت را از آن 
شخص دریافت كند، و تشكل با دیگرى فقط بھ 
این انگیزه صورت خواھـد گرفـت كـھ نفعـى 

ایـن یكـى . بیاورد و یا ضررى را دفع كند
از ھمان عوامل پنجاه و دوگانھ ى نكبـت و 

حاصـل . دیمش رسقوط است كھ در گذشتھ متذك
پیوستن انسان ھـا بـھ : این عامل این است

یكدیگر با عامل نیاز و گسیختن از یكدیگر 
ایـن عامـل در منـابع . با عامل سودجویى 

اولیھ ى اسلام شـدیدا مـورد دسـتور قـرار 
گرفتھ و محبت فوق سوداگرى از علائم ایمان 

آیا تـا كنـون در فرمـان . معرفى شده است
كھ ذیلا نقـل مـى  مالك اشتر این عبارت را

 كنیم، دیده اید؟
اشعر قلبك الرحمھ للرعیھ، و المحبھ لھم، و اللطف بھم، و لا تكونن علیھم  و

اما اخ لك فى الدین، او نظیر لك : سبعا ضاریا ضاربا تغتنم اكلھم، فانھم صنفان
  . ]٥٣نھج البلاغھ، نامھ ى شماره ى . [ فى الخلق

رحمت و محبـت و لطـف بـر مـردم  مالكا،
جامعھ را بھ قلبت بفھمان، بھ طورى كھ آن 
را دریافت كند، نھ اینكھ در حد یك تصـور 

و بــراى آنــان درنــده اى . ذھنــى بمانــد 
خونخوار مباش كھ خـوردن آنـان را غنیمـت 
بشمارى، زیـرا مـردم بـر دو صـنفند، یـا 
برادر دینى تو ھسـتند، یـا نظیـر تـو در 

 .تو مى باشند  نوعخلقت ھم
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ــلات در در ــن جم ــدای ــت بفرمایی ــت دق . س
اى مالك بـراى : امیرالمومنین نمى فرماید

مردم تحت حكومت خود رحمت و محبـت و لطـف 
بلكھ دریافت و پذیرش با دل را . روا بدار

مالكا، : بھ وى سفارش مى دھد و مى فرماید
رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعھ را بـر 

 صـطلاحبھ ا. دلت قابل پذیرش و دریافت كن 
كا، رحمت و محبت و لطف بر مردم دیگر، مال

جامعھ را از اعمـاق جانـت دریافـت كـن و 
ملاحظـھ مـى شـود كـھ . براى ملت بگسـتران

امیرالمومنین علیھ السلام، مالك اشـتر را 
براى رحمت و محبت و لطف كـردن بـھ مـردم 

زیـرا دل . جامعھ، بھ دلش ارجاع مـى كنـد
و  انىپاك آدمى است كھ كـانون انـوار ربـ

ت و محبت و لطف الھى اسـت، نـھ امواج رحم
قواى معمولى مغز و نھ غرایز و غیر ذلـك، 

 .كھ معمولا تجارت پیشھ و سودا گرند
ى بسیار بـا اھمیـت دیگـر اینكـھ  نكتھ

امیرالمومنین بھ یك یا دو موضـوع قناعـت 
نفرموده، ھر سھ موضوع رحمت و محبت و لطف 
را مورد توصـیھ قـرار داده اسـت، معنـاى 

ى این است كھ انسانى كـھ در چنین توصیھ ا
این دنیا زندگى مى كند، بھ ھر سھ موضـوع 

چنانكـھ . نیاز دارد رحمت، محبـت و لطـف 
فیاض مطلق، بندگانش را با ھر سـھ  خداوند

ایـن سـھ . موضوع مورد عنایت قرار مى دھد
موضوع اگر از انسان بھ ھمنوع خود عنایـت 

. ٢رحمت دلسوزى . ١: شود، بدین ترتیب است
. لطف. ٣قرار گرفتن در جاذبھ ى شخص  محبت

تعریف و حتى ترجمھ ى این كلمھ ى با عظمت 
ناپـذیر  كـانبا مفاھیم معمولى تقریبا ام

خداوند متعال با ایـن كلمـھ توصـیف . است
شده است، و لطیف، یكى از نام ھاى آن ذات 

اگـر در ترجمـھ و توصـیف ایـن . اقدس است
لطـف عبـارت اسـت از نفـوذ : كلمھ بگوییم

خیر، در نھایت ظرافت، در یك موجـود، تـا 
. حدودى موفق بھ توضیح این كلمھ شده ایـم
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بنابراین، معناى لطیف بودن خداونـدى بـر 
بندگانش این است كھ خیر یا خیرات الھـى، 

 .در نھایت ظرافت در بندگانش نفوذ دارد
تمدن اسلامى، چنانكھ زمامدار مـامور  در

، بھ رحمت و محبـت و لطـف بـر مـردم اسـت
افراد مردم ھم باید در حق یكدیگر، ھر سھ 

بیایید در . موضوع مزبور را مبذول بدارند
 .تفاوت ما بین دو نوع تمدن بیندیشیم

باید انسان ھا بھ : یك تمدن مى گوید. ١
یعنـى . یكدیگر رحمت و محبت و لطف بورزند

انسان ھا واقعا مانند اعضاى یك پیكرنـد، 
ماننـد  بلكھ بـالاتر از ایـن، انسـان ھـا

مسلم است تمدنى كھ بر . امواج یك روح اند
این مبنا استوار شـود، انسـان را چگونـھ 

كجا  ھتلقى مى كند و مى خواھد انسان را ب
تمدن بر این مبنا، انسـان را از . برساند
 :منزلگھ
 .الله  انا
 .از آن كمال مطلقیم ما
داشتھ و با قرار دادن وى در تكاپوى  بر

الات، رھسپار منزلگھ مسابقھ در خیرات و كم
ایـن انسـان . و انا الیھ راجعون مى كنـد

ھا، سر تا پا رحمت و محبـت و لطـف بـراى 
یكدیگرند، چون ھمھ ى افراد چنین تمـدنى، 

 :از دل برخوردارند و مى دانند كھ
جان زنده دلان سعدیا كـھ ملـك وجـود  بھ

. ٢نیرزد آن كھ دلـى را ز خـود بیـازارى 
دل، رحمت، لطـف  خرد،: تمدن دیگر مى گوید

. و محبت یعنى چھ؟ من اینھا را نمى فھمـم
اگر قدرت دارى بیا جلو تا با یكدیگر بـھ 

ھر كـس قـوى تـر . نزاع و كشمكش بپردازیم
! باشد، موجودیت و حق زنـدگى از آن اوسـت

این تمدن بر مبناى قدرت موقت است، زیـرا 
قدرت، چنانكھ بـراى ھـیچ فـردى، مطلـق و 

راى ھـیچ گـروه و ابدى نیسـت، ھمچنـان بـ
جامعھ اى ھم نمى تواند مطلق و ابدى بوده 

اینگونـھ تمـدن نـھ از آگـاھى بـر . باشد
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خوردار است كھ آگاھى را ترویج كند، و نھ 
 دىاختیارى براى آن مطرح است كھ طعـم آزا

و استقلال شخصیت را بھ مـردمش بچشـاند، و 
نھ معنایى بـراى رحمـت و محبـت و لطـف و 

سـانى مـى فھمـد كـھ دیگر مختصـات روح ان
اجراى آن را بـھ پیشـتازان مـردم جامعـھ 
توصیھ، و ھمھ ى مردم را نسبت بھ یكـدیگر 
از اینگونـــھ صـــفات عالیـــھ ى انســـانى 

 .برخوردار كند
جھت اسـت كـھ ایـن تمـدن، سراسـر  بدین

تاریخ را، بھ جاى بروز و اعـتلاى مختصـات 
عالى انسانى كھ علائم تكامـل اسـت، بـروز 

و جبرى مى بیند كـھ بـھ  قدرت ھاى ناآگاه
وسیلھ ى نابود كردن ضعفا، شدت و اوج مـى 
گیرد نھ اینكھ بھ اعتلا برسد، زیرا اعـتلا 

.  تكلمھ اى است كھ باردار ارزش عظمت اسـ
سپس بھ وسیلھ ى عوامل درونى خود تـدریجا 
رو بھ ضعف و نابودى مى رود، و یا با دست 
عوامل دیگر كھ قوى تر از آن قـدرت اسـت، 

در . سقوط و نابودى را پیش مـى گیـردراه 
جریان این طومار پیچیـدن ھـا، نقـاطى از 
آشیانھ ى زیبا را كـھ زمـین نامیـده مـى 

و  زششود، تخریب مـى كنـد و مـواد بـا ار
حیاتى آن را مستھلك مى كند، و آنگاه نام 

 !چنین جریانى را تمدن تكاملى مى گذارد
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 از نیروھا برخوردارى
و پرھیـز از ھـر  از نیروھـا برخوردارى

امرى كھ موجـب شكسـت و سسـتى قـوا بـوده 
باشد، بھ طورى كھ عضـلات و اندیشـھ ھـا و 
قدرت ھاى مـردم جامعـھ پشـتیبان یكـدیگر 

مجموع این عوامل و نیروھـاى تشـكل . باشد
یافتھ، در چھـار مـورد بـھ كـار خواھنـد 

 .افتاد
برداشـتن عوامـل و نیروھـاى . یكم مورد

مزاحم از مسیر حركت، خواه ایـن عوامـل و 
نیروھاى مزاحم، از ھمنوعان، كـھ خـود را 
انسان مى نامند، بوده باشند عشاق وفادار 
تنازع در بقا ، و خواه از طبیعت كـھ بـا 
اشكالى گوناگون مى تواند سـد راه انسـان 

 .ھا باشد
آسـایش تھیھ ى وسایل رفاه و . دوم مورد

ــھ  ــتى ك ــردن معیش ــاده ك ــدگى و آم در زن
. پاسخگوى نیازھاى مادى آدمى بـوده باشـد

این مورد بـھ پیـروى از نیازھـاى متنـوع 
آدمى، دامنھ ى بسیار گسـترده اى دارد، و 
باید براى تحصیل آسودگى مغـزى و روانـى، 

 .آنھا را تا حد مقدور بھ دست آورد
توجھ بھ این مورد، براى بھ وجود  ضرورت

وردن تمدن اسلامى، بـھ قـدرى فـراوان در آ
منــابع اولیــھ، ماننــد قــرآن و احادیــث، 
گوشزد شده است كھ نیازى بـھ بیـان مفصـل 

بھ عنوان نمونـھ، بـھ چنـد . آنھا نداریم
آیــھ از قــرآن و جملاتــى از نھــج البلاغــھ 

 .اشاره مى كنیم
ــد، . ١ ــان آورده ای ــھ ایم ــانى ك اى كس

ا، اجابــت كنیــد بپذیریــد خــدا و رســول ر
ھنگامى كھ شما را بھ واقعیاتى دعـوت مـى 

سـوره ى . [ كنند كھ شما را احیا مى كنـد
 . ]٢٤انفال، آیھ ى 

نیست كھ مقصود از احیـا، مجـرد  تردیدى
زیرا حیوانات . نفس زدن در این دنیا نیست



196 
 

ھم بدون نیاز بھ بعثت انبیاء و اندیشھ و 
تكاپو و ابداع و اكتشاف، آن را انجام مى 

كھ منظور، دریافـت حیـات معقـول بل. دھند
شكى نیست، آن را كـھ بـدون آمـادگى . است

چـھ  ت،معیشت سالم و با تباھى منافع معیش
در قلمرو صنایع و چھ در قلمرو كشاورزى و 
دیگر ابزار معیشت، توقع حیـات معقـول از 

 .مردم یك جامعھ، توقعى غیر منطقى است
ــاپو در راه . ٢ ــراى تك ــا روز را ب و م

سوره ى نبـاء، . [ ش قرار دادیمتحصیل معا
 . ]١١آیھ ى 

در آنچھ كھ خداوند بھ تو داده است، . ٣
آخرت را طلب كن و نصیب خـود را از دنیـا 

 . ]٧٧سوره ى قصص، آیھ ى . [ فراموش مكن
و ماییم كھ شما را در زمین جـایگیر . ٤

و مستقر كردیم و براى شما در زمین معیشت 
ف، آیـھ ى سوره ى اعـرا. [ ھا قرار دادیم

١٠[ . 
كھ در ضرورت تنظیم معاش آمده،  روایاتى

از آن جملـھ، در . بیش از حد متواتر اسـت
كتاب كافى نقل شده است كـھ روزى پیـامبر 
اكرم صلى 2 علیھ و آلھ در حال نیایش بـا 

 :خدا چنین گفت
براى ما درباره ى نـان بركـت  خداوندا،

عطا فرما، زیرا اگر نان نباشد، نھ نمـاز 
گـزاریم و نـھ روزه مـى گیـریم و نـھ  مى

. [ واجبات پروردگارمان را ادا مـى كنـیم
امیـر . ] كافى، محمـد بـن یعقـوب كلینـى

المومنین، علیھ السـلام، در خطبـھ ى یكـم 
نھج البلاغھ، در حكمت بعثت پیامبران چنین 

 :است رمودهف
فیھم رسلھ، و واتر الیھم انبیاءه، لیستادوھم میثاق فطرت%ھ، و ی%ذكروھم  فبعث

منس%%ى نعمت%%ھ، و یحتج%%وا عل%%یھم ب%%التبلیغ، و یثی%%روا لھ%%م دف%%ائن العق%%ول، و ی%%روھم 
م%%ن س%%قف ف%%وقھم مرف%%وع، و مھ%%اد تح%%تھم موض%%وع، و مع%%ایش : آی%%ات المق%%دره

  .تحییھم
ــــد ــــت و  خداون ــــولانى را برانگیخ رس

بھ سوى آنان فرسـتاد  پیامبرانش را پیاپى
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تا مردم را بھ اداى پیمانى فطرى كـھ بـا 
آفریدگارشان بستھ بودند، وادار نمایند و 
نعمــت فرامــوش شــده ى او را بــھ یادشــان 
بیاورند و با تبلیغ دلایل روشن، وظیفـھ ى 
رسالت را بھ جاى آورند، و نیروھاى مخفـى 

ــ ــارور  ولعق ــد و ب ــردم را برانگیزانن م
ا عظمت الھـى را كـھ در بسازند، و آیات ب

ھندسھ ى كلى ھستى نقش بستھ است بھ آنـان 
آسمان ھایى برافراشـتھ بـالاى : بنمایانند

سرشان و گھـواره ى گسـترده ى زمـین زیـر 
پایشان، معیشت ھایى كھ حیاتشان را تامین 

 .نماید
با نظر بھ منافع فوق كھ تنھا بھ  خلاصھ،

عنوان نمونھ نقل شد، قطعى است كـھ اسـلام 
اى امكان پذیر كردن ورود انسان ھا بـھ بر

حیات معقول، تنظیم معاش را در ھر زمان و 
مكان، بـا ابـزار و اشـكال مـورد نیـاز، 

 .ضرورى و لازم مى داند
بر داشتن عوامل مزاحم از سر . سوم مورد

بــدان جھــت كــھ . راه حركــت ھــاى معنــوى
انسانیت انسان از دیـدگاه اسـلام بـا روح 

و با معناى اوست نـھ اوست نھ با جسم او، 
با ظاھر او، لـذا كوشـش و تكـاپو و صـرف 
نیــرو در راه بــر داشــتن آفــات و عوامــل 
مزاحم جنبھ ھا و حركات معنوى او، یك امر 

متاسفانھ، در تمدن ھـایى كـھ . است ىضرور
فقط مادیات و ظـواھر انسـان مـورد توجـھ 
است، نھ تنھا براى برداشتن عوامل مـزاحم 

وى انسـان اھمیتـى جنبھ ھا و حركـات معنـ
داده نمى شود، بلكھ غالبا عوامـل مزبـور 

تقویت این عوامل، اگر چـھ . تقویت مى شود
آنقدر ماھرانھ انجام مى گیرد كـھ نتـایج 

و نكبت بار آنھا براى ھمھ كس روشـن  دپلی
نمى شود، ولى نتایج مزبور، ھمـانطور كـھ 
در پنجاه و دو عامل نكبت و سقوط مشـاھده 

جتنـاب نبـوده، آشـكار و كردیم، و قابل ا
 .پنھان كار خود را خواھد كرد
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بــھ وجــود آوردن عوامــل . چھــارم مــورد
تقویــت معنویــات، در اشــكال مختلفــى كــھ 

این عوامل بر دو قسمت مھم تقسـیم . دارند
 :مى شوند
اخلاقیات فاضلھ ى انسانى، كھ . یكم قسمت

ارتباط انسان ھا را بھ حد اعلاى انسـانیت 
یرخـواھى بـھ یكـدیگر، مانند خ. مى رساند

صدق و صفا، دریغ نكـردن از بـذل ھرگونـھ 
خدمت و امتیاز بھ انسان دیگر یـا جامعـھ 

 .اى كھ نیازمند آن است
عمـل دائمـى بـھ ایـن قـانون . دوم قسم

اخلاقى بـھ خـود بپسـند آنچـھ را كـھ بـر 
دیگران مى پسندى و بر دیگران مپسند آنچھ 

عمـل بـھ ایـن . را كھ بر خود نمى پسندى 
انون، ناشى از درك و پذیرش ایـن حقیقـت ق

 :است كھ
گرگان و سگان از ھـم جداسـت متحـد  جان

جان ھاى شیران خداسـت روح حیـوانى سـفال 
 جامده است روح انسانى كنفس واحده است

 
 در ھنگام آزمایش ھا و گرفتارى ھا كوشش

تحمل و شكیبایى جـدى در برابـر  مخصوصا
اگـر . ناگوارى ھا، در راه محبت خداونـدى

انسان بتوانـد ایـن امتیـاز را بـھ دسـت 
بیاورد، قطعى است كھ تلخـى ھـا و مصـایب 
. روزگار نمى تواند او را از پـاى درآورد

جامعھ اى كھ افرادش از اینگونھ انسان ھا 
تشكیل بیابد، قطعى است كـھ آن جامعـھ در 

وصول بھ آرمان ھاى اعلاى تمدن انسانى  راه
ایـن . شـد و فرھنگى، موفق و پیروز خواھد

جامعھ، تا بتواند، ھرگونھ ناگوارى ھـا و 
بلاھا را تحمل مى كند، ولى ھویت و استقلال 

طبیعـى اسـت كـھ . خود را از دست نمى دھد
نتیجھ ى چنین اصالت و مقاومت در زندگى و 
حفظ ھویت و استقلال، تمدنى شایستھ ى تكیھ 
است كھ زمینھ را براى حیات معقول آمـاده 

 .مى كند
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علیھ السلام، محبت خدا را  ومنینامیرالم
انگیزه و غایت كوشش و تكـاپو و تحمـل در 
ھنگام آزمایش ھا و گرفتارى ھا معرفى مـى 

 :فرماید
آنگــاه كــھ خداونــد ســبحان، از آن  تــا

مردم، تحمل جدى بـر آزار و اذیـت در راه 
محبتش و تحمل ناگوارى ھا از خوفش ترس از 

دید، مشاھده ى نتایج كردارھاى خویشتن را 
براى آنـان از تنگناھـاى بـلا، فـرج عطـا 
فرمود و بھ جاى ذلت، عزت و بھ جاى تـرس، 

پس آنان ملوك و . امن و امان عنایت فرمود
زمامداران و پیشوایان و پرچمداران ھدایت 
شدند و كرامت خداوندى درباره ى آنان بـھ 
حدى رسید كھ حتى آرزویشان ھم بھ آن نمـى 

 .رفت
 

 رمان ھادر امیال و آ توافق
از این توافق، آن نیست كھ مـردم  منظور

یك جامعھ داراى امیال و خواستھ ھا و ھدف 
ھا و آرمان ھاى متحد بوده باشـند، زیـرا 

بلكھ . بدیھى است كھ این یك امر محال است
منظور ھماھنگى و سازگارى با یكدیگر است، 
كھ نخستین نتیجھ ى آن، منتفى شدن تـزاحم 

. اسـت گره ى یكـدیھا و تصادم ھاى شـكنند
براى تخریب و نابود كردن یك جامعھ، كلنگ 
از آسمان نمى آید، بلكھ عامل تخریـب، از 
ناســازگارى و ناھمــاھنگى آرا و امیــال و 
خواستھ ھاى مردم آن جامعھ بـھ وجـود مـى 

 .آید
ھمین دلیـل اسـت كـھ امیرالمـومنین  بھ

علیھ السلام، نھ تنھا در خطبـھ ى قاصـعھ، 
بلكھ در خطبھ ھـا و نامـھ ھـاى خـود، در 
موارد متعدد، بھ پرھیز از اخـتلاف در آرا 

 .و امیال و آرمان ھا دستور داده اند
در سراســر تــاریخ، ایــن پدیــده را  مــا

مانند یك قانون كلى شاھدیم كھ قدرتمندان 
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ست و سلطھ جو، بران تـرین اسـلحھ قدرت پر
اى را كھ در تخریب یك جامعھ، براى تسـلط 
بر آن بھ كار برده انـد، ھمـان انـداختن 
ــردم آن  ــان م ــاھنگى در می ــتلاف و ناھم اخ

عامـل : لذا مى توان گفت. جامعھ بوده است
و سـازگارى در ھـدف گیـرى ھـا و  ماھنگىھ

آرمان ھا و خواستھ ھا و آرا، عامل بقـاى 
است، و بـدون آن، جامعـھ اى وجـود جامعھ 

 .ندارد تا تمدن و فرھنگش مطرح شود
 

 دل ھا اعتدال
توانیم بگوییم ایـن عامـل، یكـى از  مى

زیـرا . موارد عامـل شـماره ى ھفـده اسـت
ــق در  ــازگارى مطل ــاھنگى و س ــق و ھم تواف
جامعھ، بدون اعتدال دل ھـا امكـان پـذیر 

مقصود از اعتدال دل ھا، رشد . نخواھد بود
حركت تكاملى دل ھاست، كھ بـا شـكوفایى و 

طبیعى خود، ھـم امتیـازات عـالى خـود را 
نشان مى دھـد، و ھـم آمـادگى  سانبراى ان

ھماھنگى و سازگارى با دیگر دل ھا را بـھ 
اعتـدال دل، تنھـا صـحت و . وجود مى آورد

بھبودى جسمانى آن نیست، بلكھ بـھ فعلیـت 
رسیدن اسـتعدادھا و امتیـازاتى اسـت كـھ 

. ند در دل ھا بھ ودیعـت نھـاده اسـتخداو
اگر دل معتدل شود، رشد خـود را یافتـھ و 

. خـود قـرار گرفتـھ اسـت تكاملىدر حركت 
ــدل  ــاى معت ــھ از دل ھ ــھ ك ــردم آن جامع م
برخوردار نیستند، عاملى بـراى اجتمـاع و 
ھماھنگى و سازگارى ندارنـد، و جامعـھ اى 
كھ مردم آن از این عامل حیاتى بى بھره و 

است، بھ ھـیچ وجـھ نمـى توانـد در محروم 
پیشبرد علم، ھنـر، صـنعت، اخـلاق و دیگـر 

قواى گرداننده ى جامعـھ،  یرمعنویات و سا
ھمكــارى صــمیمانھ ى ناشــى از ھمــاھنگى و 

 .سازگارى داشتھ باشد
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 ھاى نافذ بصیرت
عامل نھ تنھا ضـامن بقـاى تمـدن و  این

فرھنگ انسـانى جامعـھ اسـت، بلكـھ موجـب 
فتن آگـاھى ھـا دربـاره ى گسترش و عمق یا

بصیرت ھاى نافـذ مـردم یـك . واقعیت ھاست
جامعھ است كھ آن جامعھ و تمدن و فـرھنگش 

بینـایى . را از ركود و جمود نجات مى دھد
و بصیرت مردم یك جامعھ، باعث مى شود كـھ 
با گذشت زمان و بروز پدیـده ھـاى تـازه، 

ھـر . براى تحصـیل واقعیـات ھمگـام شـوند
یى ھا و آگاھى ھـاى مـردم اندازه كھ بینا

یك جامعھ قوى تر و ھمھ جانبـھ تـر بـوده 
باشد، بھ جاى آنكھ زمان بـر آنـان مسـلط 
شود، آنان بر زمان مسلط مى شوند، و تازه 
ھایى را كھ دیگران بدان ھا دست مى یابند 
و ابزار سلطھ گرى بـر دیگـران قـرار مـى 
دھند، یا با سبقت جویى آنھا را بـھ دسـت 

محصولات مفیـد و سـازنده ى آن مى آورند و 
تازه ھا را در اختیار مردم مى گذارند، و 
یا عوامل خنثى كردن سلطھ گرى بھ وسیلھ ى 
آن تازه ھا را با بینایى ھاى نافذ آماده 

 .ندكرده و سلطھ گرى را نابود مى كن
امور، كھ بھ عنوان عوامل سازنده ى  این

انسان ھایى شایستھ ى تمدن و فرھنگ اصـیل 
انى مطرح شد، حقایقى ھستند كـھ بـدون انس

آنھا، ھویتى بـراى شخصـیت انسـانى وجـود 
ندارد تا تمدنى و فرھنگى بھ وجود بیاورد 

لذا، بھ نظـر . و از آن دو بر خوردار شود
 ساسـىمى رسد ھر جامعھ اى كھ از عوامـل ا

مزبور، بیش تر و عمیق تر برخوردار بـوده 
دن باشد، آن جامعھ، بھ ھمان مقدار از تمـ

 .و فرھنگ اصیل انسانى برخوردار است
فرض كنیم جامعھ اى بھ وجـود آمـده  حالا

است كھ از بعـد صـنعتى بـھ وسـایلى دسـت 
یافتھ است، بھ گونھ اى كھ مـى توانـد در 
یك دقیقھ، ھمھ ى كھكشان ھا را دور بزنـد 
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و برگــردد، و ھرگونــھ بیمــارى را در یــك 
لحظھ تشـخیص بدھـد و آن را معالجـھ كنـد 

. ، ولــى داراى عوامــل مزبــور نباشــد...و
ى متمدن مزبور پاى بند خصـلت  امعھیعنى ج

ھاى نیكو و اعمال پسندیده و اخلاق فاضـلھ 
اسلام چنین جامعـھ اى را متمـدن و . نباشد

با فرھنگ نمى شناسـد، زیـرا انسـان ھـاى 
چنین جامعـھ اى ھـویتى اسـت كـھ مـدیریت 

ھنگـامى كـھ . موجودیت خود را داشتھ باشد
ھ اى فاقد ھویت خـود باشـد، كـدامین جامع

فرھنگ و تمدنى مى توانـد آن را بـھ سـوى 
رشد و كمال تصعید سوق دھـد؟ اگـر جامعـھ 
اى، با داشتن امتیازاتى كھ گفتیم، مقیـد 
بھ حفظ حقوق ھمسـایگان، وفـا بـھ عھـد و 
پیمان، اطاعت از نیكوكارى ھا و اعراض از 
كبر و خودپرستى نباشد، كـدامین فرھنـگ و 

ن است كھ بتواند بھ حـال انسـان ایـن تمد
: مفید باشد؟ اصـلا نمـى تـوان گفـت ھجامع

چنین جامعـھ اى قـدرت پـذیرش و فرھنـگ و 
 .تمدنى مفید دارد

جامعھ اى با داشتن امتیازات فـوق،  اگر
ــى  ــد، از آدمكش ــتمگرى باش ــھ ور در س غوط
ھراسى نداشتھ باشد، انصاف كردن درباره ى 
مردم را لازم نداند، تحمل عوامل و انگیزه 
ھاى غضب را نكند، از افساد در روى زمـین 
امتناعى نداشتھ باشد، افراد آن جامعھ از 

 سحســاپراكنــدگى و بیگــانگى از یكــدیگر ا
ناراحتى نكنند، از شكستھ شدن قـوا بیمـى 
بھ خود راه ندھند، از تلخى آزمایش ھـا و 
گرفتارى ھا فرار كنند، اصلا مبدایى بـرین 
و كمالى اعلا بھ نام خدا براى آنان مطـرح 
ــھ  ــتش، از ھرگون ــھ در راه محب ــد، ك نباش
فداكارى و فرورفتن در سـختى ھـا مضـایقھ 

آرمـان نكنند، جمعیت ھا متفرق، امیـال و 
ھا مختلف، دل ھا نامعتدل، قدرت ھا تجزیھ 
شده، بصیرت ھا مبدل بـھ نابینـایى ھـا و 
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ھدف گیـرى ھـا و تصـمیم ھـا ناھماھنـگ و 
 .متشتت خواھد شد

نكبت ھا و اختلالات، ھویت انسانى را  این
وقتى كـھ ھـویتى در شخصـیت . مختل مى كند

انسانى نبود، ھمانطور كھ در بالا گفتـیم، 
كسـانى . طرح است و نھ تمـدنىنھ فرھنگى م

كھ در این مدعا تردیدى دارند، مى توانند 
بھ پنجاه و دو پدیده ى نكبت و سـقوط كـھ 

ــیح آن را دا ــین توض ــفحات پیش ــم،در ص  دی
 .مراجعھ فرمایند
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 عامل موثر در تاریخ دین،
انگیزه اى باعث شده است كھ متفكران  چھ

دوران معاصر دین را بھ عنـوان عامـل یـا 
ز عوامل موثر در تاریخ بھ حساب نمى یكى ا
 آورند؟

ــران ــود از  متفك ــا مقص ــر م دوران معاص
دوران معاصر، دو قرن اخیر اسـت خیلـى از 
مسائل را نادیده مـى گیرنـد، و آنھـا را 

ولى نباید یـك . مورد توجھ قرار نمى دھند
انسان متفكر كھ علاقھ بھ درك خود واقعیات 

رد دارد، نباید ایـن بـى اعتنـایى را مـو
اعتنا قرار بدھد و باید بھ كار جدى خـود 

مثلا خیلـى از متفكـران دوران . شود مشغول
ما، در این مسئلھ كھ چگونھ مى توان اصـل 
صیانت ذات را بھ فعلیت رسـانده و تنظـیم 
كرد، تا آدمى بدون ابتلا بھ بیمـارى ھـاى 
خود بزرگ بینى و خود كوچك بینـى بتوانـد 

اى ذات بھره از ھمھ ى عظمت ھا و استعدادھ
نمـى  جـدىمند شود، بھ ھیچ وجھ اندیشھ ى 

خیلى از متفكران دوران ھاى اخیـر، ! كنند
مسائل اخلاقى را بھ طور جدى مورد تحقیق و 

 !بررسى قرار نمى دھند
ى فراوانى از متفكـران ھسـتند كـھ  عده

دربــاره ى زیبــایى ھــاى معقــول یــا نمــى 
اندیشند، یا آنھا را بسـیار سـطحى و بـى 

حتى متفكرانى ھسـتند . تلقى مى كننداساس 
كھ نمى خواھنـد مباحـث عمیـق مربـوط بـھ 
شناخت زیبایى ھاى محسوس را طـرح و مـورد 

متفكرانى ھستند كھ از ! تحقیق قرار بدھند
مسائل مربوط بھ رشد و كمـال معنـوى روان 
یا روح، نھ تنھا بـھ سـادگى مـى گذرنـد، 
بلكھ گاھى از طرح چنـین مسـائلى گریـزان 

، از كتـاب ٩٢ادگـارپش، در صـفحھ ى . اند
اندیشــھ ھــاى فرویــد، ایــن عبــارت را از 

 :فروید نقل مى كند
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از طرح مسائل توزین ناپذیر خـود را  من
ناراحت مى یـابم و مـن ھمـواره بـھ ایـن 

 .ناراحتى اعتراف مى كنم
شخص كھ با درھـم آمیخـتن علـم بـا  این

تخــیلات و تجســمات، خــود را در دوران مــا 
مطـرح كـرده اسـت، بنـا بـھ انسان شـناس 

اعتراف خودش، از طرح مسائل توزین ناپذیر 
آیا بـراى اینكـھ ایـن آقـا ! ناراحت است

ناراحت نشود، مى توانیم از ھزاران انسان 
بزرگ در شرق و غرب، از سقراط، افلاطـون و 

گرفتـھ تـا فیلـون اسـكندرى، ابـن  سطوار
سینا، ابن رشد، غزالى، مولوى، میرداماد، 

لھین، دكارت، لایپ نیتز و كانـت صدر المتا
خواھش كنیم كھ آقایان لطفا مسائل تـوزین 
ناپذیر معنوى را مطـرح نكنیـد، زیـرا در 
سالن آزمایشگاه علمى ما یك متخصص بیمارى 

 اىھاى روانى، مخصوصا دربـاره ى عقـده ھـ
درونى، كھ از عقده ى روانى و بیمارى خاص 
 درونى درباره ى مسائل معنوى رنج مى برد،

آیا این آلـرژى بیمارگونـھ . خوابیده است
كھ موجب شده اسـت فرویـد از طـرح مسـائل 
توزین ناپذیر وحشت كند، مى تواند تكلیـف 
میلیون ھا انسان بـزرگ الھـى را كـھ بـا 

گام ھا  ناحساسات و خردھاى خود، بزرگ تری
را در راه شناساندن انسان و اصلاح حال او 
ا بــر مــى دارنــد، روشــن كنــد، و از آنھــ

بخواھد كھ بروند و با اسافل اعضـاى خـود 
بھ خلوت بنشینند و ھویت حیـات و ھـدف آن 
را از آن اعضا جست و جو كنند و سـپس بـھ 

 ریش عظماى بشریت بخندند؟
بى توجھى برخـى از متفكـران  بنابراین،

دوران متاخر بھ ادیان الھـى، بـھ عنـوان 
عامل یا یكى از عوامـل محـرك و مـوثر در 

ــد ــاریخ، نبای ــف  ت ــده ى تكلی ــین كنن تعی
بـھ نظـر مـى رسـد . واقعیات بـوده باشـد

انگیزه ى این بى تـوجھى شـگفت انگیـز دو 
 :عامل است
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بى اطلاعى از ھویت دین و نقش . یكم عامل
متاسفانھ افـراد . آن در حیات انسان ھاست

فراوانى از متفكـران و دانشـمندان حرفـھ 
مـى . اى، مبتلا بھ این بـى اطلاعـى ھسـتند

اینـان دربـاره ى دیـن دركـى : تتوان گفـ
بالاتر از درك و معلومات مردم عـامى، كـھ 

 ت،با مقدارى از اصطلاحات آراستھ شـده اسـ
ــات  ــطلاحات و معلوم ــان اص ــد، و ھم ندارن
محدوده را ھم بھ تقلید از دیگران بھ دست 

 .آورده اند
حساسیت آلرژى شدیدى است كـھ . دوم عامل

اصـول متفكران حرفھ اى درباره ى مسائل و 
چنانكـھ فرویـد بـا صـراحت . معنوى دارند

ما با قطـع . تمام بھ آن اعتراف كرده است
نظر از بى اطلاعى ھا و حساسیت ھاى بیمـار 
گونھ ى بعضى از متفكران حرفھ اى، بھ خود 
واقعیت اصرار مى ورزیم و بھ مفاد دلایلـى 
كھ براى ما اقامھ و روشن مى شود، ارتباط 

. م مــى كنــیمخــود را بــا واقعیــات تنظــی
ھنگامى كھ در سرنوشت بشرى، از قدیم ترین 
دوران ھا تا كنون، بھ تحقیق مى پردازیم، 
بھ این نتیجھ مى رسیم كھ ھیچ تحول اساسى 
در ھیچ یك از جوامع بشرى تا كنـون صـورت 

آن  پیشــتازاننگرفتــھ اســت، مگــر اینكــھ 
تحولات، رگ بى نھایت گرایى و مطلـق جـویى 

ریك كرده انـد و بـا مردم آن جوامع را تح
وعده ى سـعادت مطلـق و پیشـرفت ابـدى در 
میدان حیات، با كیفیتى كھ ایجادكننـدگان 
تحول منظور مى كردند، مقصود خود را عملى 

شما اگر امـروز بـا یـك دقـت . مى نمودند
بشـرى مطالعـھ  تكافى در آرمان ھا و حیـا

كنید، خواھید دیـد چـھ در شـرق و چـھ در 
ل عوامل لذت و فـرو غرب، جز حركت بھ دنبا

رفتن در لذایـذ و سـپس نظـاره بـر رژه ى 
تكرار رویدادھا، چیزى دیگر مشـاھده نمـى 

انسان ھا بـراى خـود فـردا ى امیـد . شود
ــتقبال آن  ــھ اس ــود ب ــب ش ــھ موج ــى ك بخش
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ھـا  ابلكـھ، فـرد. بشتابند، سراغ ندارند
مانند مھمان ھاى ناخوانـده اى كـھ ضـمنا 

ز راه فـرا طلبكار بسیار خشن ھم ھستند، ا
مى رسند و با كمال بى رحمى، طلب خـود را 
كھ دیروز ھا سند آن را امضاء كرده و بـھ 
دست فرداھا سپرده اند، مـى گیرنـد و مـى 

 .روند
اساسـى ایـن ورشكسـتگى روانـى كـھ  علت

تقریبا فراگیر عمـومى جوامـع دنیـا شـده 
است، ھمان است كـھ بعـد دینـى روان ھـاى 

اران چـاره آدمیان اشباع نمى شـود، و ھـز
جویى ھا و تبلیغات براى اثبات بى نیـازى 
از دین، جز تخدیرھاى موقت و بى اساس كـھ 
فقط مردمان معـدودى را مـى توانـد فریـب 

 .كارسازى ندارد قدرتبدھند، 
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